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  ي نهضت خميني خميني كبير و شهيد زنده، امام شهيدان مدظله العالي ( اي الله خامنه حضرت آيت( 

 

 ارواح مطهّر همه شهيدان راه فضيلت 

 

حقيقت شهادت، حقيقت عظيمي است. اگر اين حقيقت به وسيله كساني كه 

آنان مسؤوليت دارند زنده بماند، حفظ گردد و تقديس و بزرگ  امروز در قبال

اند،  ها كرده نگاه داشته شود. هميشه تاريخ آينده ما، از اين ايثار بزرگي كه اين

بهره خواهند برد، همچنان كه تاريخ بشريت از خون بهه نهاحر ريهتهه سهرور     

اني كهه  بهرد، وهون كسه    بهره مي شهيدان تاريخ، حضرت ابي عبدالله الحسين

هها را بهراي زنهده نگهه      ترين و شهيواترين رو   وارث آن خون بودند، مدبرانه

 داشتن اين خون به كار بردند. 

 مقام معظم رهبري
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 مقدمه

شهادت تزریق خون به پيکر اجتماع »

 استاد شهيد مطهری «است

ندگی  هدایت و ب ستر  که در ب فرادی  ا

شد کرده عال ر ند مت ند می خداو ند  ا دان

و  خور و خواب»ای چيزی جز  زندگی عده

شهوت شم و  يات  1«خ  مان ح ین ه ست ا ني

گر  سوی دی ست. از  فور ا يوانی و من ح

خاص  ظر ی  گرش و ن با ن هی،  ياء ال اول

ست  تری از زی کان درک فرا عالم ام به 

دنيوی و لذات زودگذر آن را به همگان 

فی نموده فارغ از  معر که  ياتی  ند، ح ا

شأ  ها و حقارت ها، رذالت دنائت ها و من

يزی  ین چ ست و ا سانيت ا تام ان لور  تب

                                                 
  يشهوت      سعد خُور وخواب خشِم و .1



 

 

10 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

به  سيدن  برای ر ست.  به ني يات طي جز ح

نورانی آن  عاد  شناخت اب يات و  ین ح ا

فت می نی یا جان  آزاد مردا که  شوند 

یت يات  1عار ندگاری ح فدای ما خود را 

گذرگاه جان به  نمایند تا از طيبه می

سته آن شيفتگان  خون نش شنه  کام ت ها 

در » به راستی شهد بندگی سيراب شود.

بقاء و رشد  طول تاریخ، آنچه که ضامن

فرهنگ اسلامی شده، از دو عنصر ایثار 

و شهادت تشکيل گشته که بدون این دو 

عنصررر، ادامرره حيررات معنرروی مي سررر 

لذا قداست و شرافت شهادت از  2«نيست.

رو در بُعررد ارزشرری حيررات دنيرروی و  آن

ست قدس ا يت و م حائز اهم شر  خروی ب  .اُ

به ره هی  يه ال ین عط لت ا یان  منز جو

ض صال ح یق و علاطر جل و  حق  تا  ءرت 

آن را  جا است کره خراتم رسرولان بدان

                                                 
رخش  يروز /ت که به حافظ سپرد دوست ين جان عاريب:  ايالغ ت حافظ لسانياشاره به ب .2
 کنم  يم ويلنم و تسيب

  ، وحيد صدري.2نامه ص  شهادت .1
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و  2ترین شررررریف 1بررررالاترین نيکرررری،

موده و  3ها  ترین مرگ گرامی يان فر ب

و  دستان به آسمان بلنرد نفرس رسرول

از  آدم اوليرراء اميررر منمنرران علرری

جود می سویدای ید:  و فوالله ا ن ی »فرما

در مکترر   ایررن آرزو 4«لشررهاده لُمُحرر 

شيع آرزوی هميشگی اولياء دین پویای ت

قی فان حقي صه عر مردان عر بوده  و راد

مه  بار ائ هر  مات گ ستا کل ین را در ا

که در حقيقت ميررا  مکتروب و  اطهار

 مانای اندیشه شيعی است بيانگر توجه،

خواست اولياء دین بره مقولره  آرزو و

طل  »مرگ سرخ و شهادت در راه خداست. 

 حررر »، 6«شرروق شرررهادت » 5،«شرررهادت

                                                 
 –س فوقه بر يل الله فليسب يل الله فاذا قتل فيسب يقتل الرجل في يبر حت يفوق کل ذ :ثياشاره به حد .4

  .348ص ، 2ج  ي،اصول کاف
 .668، صنهج الفصاحه ، اشرف الموت قتل الشهاده .5
 .668، ص حهالفصا نهج، اکرم الموت القتل :قال رسول الله .6
  .99، ص 6، ج ديالحد يالبلاغه ابن اب شرح نهج .7
ص ، 2ج ،زان الحکمهيم «ها، ولوَلم تصُِبهُيمنَ طَلبََ الشَّهادت صادِقاً اُعطِ»فرمود:  . پيامبر8

 .11، عرفان سرخ، ص 1516
  .1518ص ، 2 ج ،زان الجکمهيم «دٌيوالله ما مِنَّا الامقتولٌ شه»فرمود:  امام صادق .9
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حرررص »، 2«انررس برره شررهادت»، 1«شررهادت

شهادت بر  یدن  کات  3«ورز له ن از جم

ضرات  نورانی ح نات  شده در بيا طرح  م

است. که هر کدام بره نوبره  معصومين

سرخ را  فان  بواب عر بابی از ا خود 

احادیث وارده، شرهادت  دهند. ل میيشکت

را منشررأ شررکوفایی ملکررات فاضررله و 

گی  سانی و آزاد سته ان بر ج سجایای 

رو امام   کنند. از این دمی قلمداد میآ

اسررلامی کرره انقررلاب الشررأن  راحررل عظيم

منادی احياگری انسان وارسته و متخلق 

نورانی  نات  ستمداد از بيا با ا ست  ا

خون شهیددنن »فرماید:  می امامان معصوم

ست و  دان دنده ن به جیان مت  بد درس مقاو تا ن

شدنی  خدن می شیادت کور سم  که رنه و ر ند  دن

ست ین ملت ند به  و ن که  ستند  ندگان ه ها و آی

مود ند ن تدنء خونه شیددنن نق ین  ..«.رنه  ا

                                                 
  180؛ نهج البلاغه خظبه «حبََّ ما اَنا لاقِ الي الَموتانِّ اَ. »10
  .5، خطبه البلاغه نهج« اُمه يطالب انَسُ بالمَوتِ مِن الطفل بثَِديوالله لاَبن اب. »11
  .14، ص 1 ج، نثر الدّرر« علي المَوتِ تُوهبَُ لَک الحياهاِحرِص . »12
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قلاب گذار ان يد بنيان نده  تداعی  تأک کن

و مُن یُعُظِّم شعائرُ الله  فا نها »آیه شریفه 

لوب قوی الق شهدا  1.«.م ن ت ستی  به را

نه شق  پروا به ع که  ستند  شقی ه های عا

د حضرت دوست پا در ميادین نبرد نهادن

گونه که در  و خداوند نيز آنان را آن

خررور هرريج موجررود دیگررری نيسررت برره 

شهادتشرران پاسررخ ربررانی داده اسررت. 

قه» مه  احر جوهراً لا قي صار  نوره ف الله ب

اندکی  3«اُنا دیُتُه»و جمله شریفه  2«له

ست  سيم در ست تر نوی شهدا قام مع از م

 های به یادگار مانده ها و آموزه واژه

کی دور که مردان افلا قدس  فاع م ان د

شه لور اندی نه تب با  ی عارفا ست  ی شهدا

تاری و  های گف ها و نمود يری نماد پيگ

سه ثارگران حما تاری ای سعه رف ای  آفرین 

                                                 
 .32ه يآ ،سوره حج .13
 يبرا يمتيتوان ارزش و ق ين صورت نميزند در ا يرا به نور عشق و محب آتش مخدا آنان   .14

  ها شمارش نمود. کار آن
 نمايد. ق ريخته شهيد را ميد است و خود او جبران خون به ناحيه خون شهيخدا د .15
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طلبررد در ريررر ایررن صررورت  خرراص را می

توان گفت ایثارگر یا مردان لحظات  نمی

ایم. به عبارت  بحرانی را تربيت نموده

 باید شهيدگونه زیست تا چگونه»دیگر 

در راسررتای  1«شررهيد شرردن را آموخررت

مام  ید ت قدس با هدف م ین  به ا سيدن  ر

گی  صدیان فرهن مر و مت سنولان ا توان م

بررر بررسرری علمرری و اصررولی تررروی  و 

کز  شهادت متمر ثار و  نگ ای يغ فره تبل

راهی جز آشنا منظور  اینبرای شود و 

ها بررا زوایررای پيرردای  نمررودن نسررل

نداریم.  خاکی شته  خون آر به  شان  پو

تاریخ »گوید:  ار ل فيلسوف آلمانی میک

ای است که نه تنها آن  برای ما خاطره

یم و می یاد دار به  که  را  سيم، بل شنا

ای است که  سر چشمه زندگی ماست. پایه

بر آن قرار داریم و اگر بخواهيم در 

بودن  سان  که از ان شویم بل حو ن خلأ م

هره خود  ب ند  چاریم پيو نا  گردیم،  ور 

                                                 
 ها. از نگارنده در کتاب تکه يا جمله .16
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از طرفرری  1«ریررم.را بررا آن نگرراه دا

ریزی  خمودگی و توجه نکردن به برنامه

های دیر باز  محکم و استوار از توطئه

ایادی استکبار برای به انزوا کشيدن 

 خط فکری جامعه ایثارگر است. 

فت آن  سائلی را گ

 پيرررررر کهرررررن

 

چند از مردان حق  

 گررررویی سررررخن

 

گفررت خرروش آیررد 

بر دوام بان را   ز

 

تررا بگویررد ذکررر  

 ایشرران را مرردام

 

شان  نيم ز ای گر 

ته شان گف  ام  ز ای

 

دلم کاین قصه  خوش 

 ام از جرران گفترره

 

 

جانبه  اهميت این موضوع و تبيين همه

شيده  صيرت پو يق و ب باب تحق بر ار آن 

تا ست  نه  بدان ني بر فرزا که ره جا 

قلاب می ید:  ان گه »فرما نده ن مروز ز ا

تر از  شهدا کم خاطره  یاد و  شتن  دا

رهبر  گوهرباراین نکته  «شهادت نيست

سانی  یت ان به هو لت  قلاب دلا نه ان فرزا

نابودی حيات مادی »انسان دارد زیرا 

نوی  يات مع نابودی ح با  ملازم  فراد  ا

                                                 
 .79. اشراق شهادت، ص 17 
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ها و  . حرررال شررريوه1«آنررران نيسرررت

های هنری، تجسمی،  پيشنهادها به صورت

  نوشررتاری، آموزشرری، صرروتی و تصررویری

ند از گام می ياء  توا منثر در اح های 

خونين  ین راه  ما ا شد. ا ستگاری با ر

نباید تعدد و تنوع آثار و برخوردهای 

رير علمی ما را از اصول مطرح شده در 

بل  نابرابر در مقا فاع  ین د گونگی ا چ

امپریاليسم و رول استبداد رافل کند. 

کردن به یاد و خاطرات شهدا  ص رف بسنده

تواند پر نماید  خلأهای امروزی را نمی

طرح شده و پاسخگوی نيازها و سنالات م

صدام در  ته  نه گف باب نمو شد. از  با

هنگام مصاحبه با یک شبکه ایتاليایی 

اش  حررائز اهميررت اسررت او در مصرراحبه

جنگ عراق با ایران تنها یک »گوید:  می

ای نيست، بلکه امروز عراق  نبرد منطقه

به نمایندگی از سوی تمام جهان متمدن 

                                                 
.. .القلوب موجوده يانهم مفقوده و امثالهُم فياع .60ص   ،1، ج با اهل دل يسخن .18
  .147البلاغه حکمت  نهج
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یران می ظام ا شورهای  با ن گد و ک جن

زمينرره بایررد از مررا رربرری در ایررن 

ش سگذار با کایی  1«دنسپا قق آمری و مح

نویسررد:  آرتيمرررمن در کترراب خررود می

فرین صدام» مرگ آ شين  ها و  ما سين تن ح

شرکت یاری  به  ها  ساخته  تن بی  های رر

شان می شتی ن سر انگ مار  یک آ هد  شد.  د

شرررکت رربرری در سرراختن ایررن  445کرره 

  2«اند. ماشين مرگ شرکت داشته

یک ای بانی تئور شهادت از م ثار و 

صورت  به  ید  بی با کران انقلا ظر متف من

ن   مام جوا تا ت گردد.  حی  سجم طرا من

حماسه ماندگار ملت ایران که امروزه 

عال حرکت شمه ف گر  سرچ هادی دی های ج

هررا شررده اسررت. نقررش مررنثرتری در  ملت

های جهانی ایفاء نماید بنابراین  نهضت

قدس و  فاع م شته د تر از گذ ید به با

م شهدا  يرد. سيره  قرار گ عه  ورد مطال

                                                 
 .65/ 1/7، روزنامه رسالت .19
 .753. سوداگري مرگ، ص 20



 

 

18 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

هداف  به ا سيدن  تا ر ترفيم  ند مع هر چ

رو     یافته راهی طولانی پيش   عاليه و کمال

فاع  ساله د شت  تاریخ ه صفحات  یم.  دار

مقدس، با آوازی رسا و منطقی نيرومند 

یران  مردم ا مت  ندی و عظ سر بل سير  م

دهد. مردمی  اسلامی را به خوبی نشان می

ای تن خویش ه که با دادن بهترین پاره

تفکرررر الحرررادی و اسرررتبدادی را در 

ی جهانی در هم شکستند و جوامع  سيطره

مررورد ظلررم و سررتم را درس آزادی و 

شت  ستی سرگذ به را ند.  گی آموخت آزاد

کننده  نشين تداعی نشيان فرش بار عرش خون

شریفه:  یه  من »آ لذکری ل لک  فی ذ ان 

هو  سمع و  قی ال ل  او ال له ق کان 

شد. و د می« شهيد به با يان  ین م ر ا

فرمررروده معمرررار کبيرررر انقرررلاب 

سازان جاوید روحانيت که رساله  حماسه»

علميه و عمليه خود را به دم شهادت و 

اند و بر منبر هدایت  مرک  خون نوشته

شان  شمع حيات ناس از  به  عظ و خطا و و
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ساخته چراغ  ش   سی « اند گوهر  جای ب

ترروان گفررت یکرری از  تأمررل دارد و می

اصررلی حرکررت های  ایررهم ترررین درون مهم

پویررای شرريعه در طررول ترراریخ توجرره 

باشد به گفته  عالمان به مرتبه عمل می

 سعدی شيرین سخن: 

 سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی

 به عمل کار بر آید به سخندانی نيست

درس  روحانيونی که بر فراز منابر مُ

های  ایثررار و شررهادت بودنررد در لحظرره

های  عمامهحساس داعی و پيشوای خلق با 

وادی ایثرررار و شرررهادت  درخرررونين 

اند. به راستی آنان به حدیت شریف  شده

.« .کونوا دعاه الناس بغير السنتکم»

به  خود را  جان  شيدند و  مل پو مه ع جا

صانه  مل خال طه ع صوم در ور موده مع فر

به دیگران نشان دادند. بر خلاف آنان 

ير زکه در  کوتی پ ندای مل نه  ی عالما

نشررين  دند و سجادهجمرراران را نشررني

شدند و يا  مادی دن ندگی  خوش ز ظات   لح
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مک یاد ک هوده  خواهی هم فر عان را بي نو

 انگاشتند: 

 جاهل بروز فتنه ره خانه گم کند 

 عال م چراغ جامعه و چشم عالُم است

برره هررر حررال پرراک باختگرران طریررق 

هه هر بر سانيت در  که  ان تاریخ  ای از 

شته  فاع دا ثار و د به ای ياز  عه ن جام

از  اند ت. جان برکف وارد ميدان شدهاس

رو هيج قلم و بيانی یارای توصيف  این

هررای ژرف و جایگرراه والای آنرران  جلوه

ترین  نيست عالمان شهيد با تقدیم شریف

منتهای « جان»و عزیزترین کالای هستی 

ایثار را که برگرفته از سرچشمه دانش 

و دانایی است به دیگران آموختند. تا 

ان نام و یادشان امروزه های فروز شعله

 کمتررر از شررهادت تلقرری نگررردد. پررس

ها به  ترین راه برای نيل انسان نزدیک

سی  تروی  و برر سعادتمندانه  يروزی  پ

حيات طيبه شهدا و ارج نهادن به مقام 

ترررین  والای آنرران اسررت. و ایررن بزرگ
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ست سرخ را خون  یه  غان و هد قامتان  ارم

ر هایی است که د عصر ما به تمام انسان

صدد طرحی نو و زندگی فارغ از شيطنت 

  شود. باشند محسوب می ستمکاران می

آن فروریخترررررره 

شان در های  گل پری

 برررررررررررررراد

 

می   شهادت  کز  جام 

 همرره مدهوشررانند

 

یادشررران زمزمررره 

 ش  مستان باد  نيمه

 

که از   ند  تا نگوی

 یرراد فراموشررانند

 

بررا همررين نظررر اجمررالی پيرامررون  

فه شهدا وظي سالت  لت و ر باب  منز ار

شتر  لم بي هل ق شمندان ا ئد و اندی جرا

شن می پيش رو صيت  از  تا از شخ شود. 

های جهش و خيزش  مایه نورانی شهدا درون

به سوی کمال و ترقی را تبيين نمایند 

و به دیگران عرضه کنند البته ناگفته 

پيدا است نقطه عطف تبلور منزلت شهيد 

سيره ست  به درک در نوط  شهادت م ی  و 

 فترراری حضرررات معصررومينگفترراری و ر

باشد که عالمان شهيد در این خصيصه  می

خویش  نان  سبقت را از همگ گوی  يز  ن

اند. و سب  برتری مداد عالم بر  ربوده

خون شهيد چيزی جز همين درک عالمانه 
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يت  حائز اهم چه  يان آن ین م ست در ا ني

است رفلت نکردن از رکن اصلی تفکر و 

شه که برگرف اندی شهدا  نورانی  ته های 

 های والای مکت  سررخ حسرينی از آموزه

باشررد. برره درسررتی روحانيررت  اسررت می

اند که  یافتگان مکت  سرخ حسينی تربيت

فراز  بر  ستمعين را  خود و م یدگان  د

زلال اشک شستشو دادند تا در  منابر با

مان  به فر فر  هان ک جوم ج گار ه روز

لبيررک گوینررد آنرران  فرزنررد حسررين

که  ند  قاتلی بود ندگان م مش خوان آرا

ها تجربرره  درون را در سررایه مرثيرره

محک آزمایش سربلند بيرون  کردند و از

مرگ در راه  شهادت و  به  شوق  ند.  آمد

قاً  شهداء عمي یاران سي دال خدا را از 

الحسررين در  درک نمودنررد. صرراح  مقتل

کنررد شرر  عاشررورا  نقررل می 165صررفحه 

 هنگامی امام وارد خيمه خواهرش زین 

به ) ن   ضرت زی شد ح ضه س(  مام عر ا

حان  تان را امت شما یاران یا  شت: آ دا
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من می کرده ید؟  گام  ا که در هن سم  تر

ها شما را به دشمن تسليم  درگيری این

به خدا سوگند »فرمودند:  کنند! امام

هررا را  ام آن هررا را امتحرران کرررده این

مردانرری سررينه سررپرکرده یررافتم برره 

نگرند  ای که به مرگ زیر چشمی می گونه

به آن، هم سينه و  به  شيرخواره  چون 

های حسينی  آموزه« مادرش، انس دارند.

از کررن  حجرررات برره درون سررنگرها و 

جا که  ميادین نبرد رخنه کرد تا بدان

سرا پرده واعظان را شعله محبت شهادت 

بيشتر از پيش نمود و شوق کربلایی شدن 

قاموس زندگی هر عالمی را در نوردید 

و سرررير اندیشررره او را از دیگرررران 

هایی چون جوانمردی،  تمایز کرد. واژهم

ایثررررار، فررررداکاری، وفرررراداری، 

طلبی، اسررتقامت و پایررداری را  شررهادت

توان در زندگی طلبگی خونين کفنانی  می

جستجو کرد و آموخت که عمامه و ردای 
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سلحه نان ا سعادت و  آ شگی در راه  همي

 سلامت بشر خاکی بوده است. 

مررا در ره عشررق 

نيم مان نک قض پي  ن

 

جرران طلبررد گررر  

دریرررغ از جررران 

 نکنررررررررررريم

 

دنيرررا اگرررر از 

شود  یز  ید لبر  یز

 

سالار   به  شت  ما پ

 شررهيدان نکنرريم

 

بنرررابر آنچررره کررره مرررورخين و 

هررای  انررد خون نگاران ضرربط کرده سرريره

شده ته  هدان  ریخ هد و مجا مان مجا عال

قرررن  14ای برره درازای  عررالم پيشررينه

دارد. زیرا با طلوع طليعه اسلام ناب 

ره تنومند این شجره طيبره پيک محمدی

با خون قلم به دستان وارسته آبياری 

هدان  صيت مجا ياء شخ مروزه اح شده و ا

ها در گرو  دیروز در راستای تربيت نسل

برره تصررویر کشرريدن درسررت آن شرراهدان 

ترروان  باشررد. البترره می کفن می گلگررون

های ماندگار احياء فرهنگ شهادت  شيوه

گاه  با ن يز  سلام را ن صدر ا شهدای 

و  محققانه به سيره حضررات معصرومين

تا  قرار داد.  جه  مورد تو مت  ماء ا عل

ین  ياء د خاص اول یت  یق عنا ین طر از ا
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به مقوله مرگ در راه خدا و از طرفی 

مسنوليت خطير متوليان امر بهتر درک 

 شود. 

 نما كتاب حاضر

«  افلاکيان سرخ کوه» در وجه تسميه 

صود از ؛ شهدا و مق يان   مراد از افلاک

ست کوهی ا نام  کوه   سرخه(  سرخ  سرخ )

در جنوب شرقی روستای گاوکش عليا  رنگ

بع  ستاناز توا باد شهر فان(  نورآ )دل

مررابين شهرسررتان اسررتان لرسررتان فرری 

برای که است ، الشتر و روستای مذکور

مشرف بر روستا می اهل قریه معروف و 

ي  در برگيرنده نيز كتاب حاضر وباشد 

 از یطراتخرراو  ایا،وصرر  نامررهزندگي

 فوق الذکر استشهدای گرانقدر روستای 

سيماي  ست  يق و در سيم دق پي تر كه در 

هرراي عاشررق و پرسررتوهاي  خررونين آلالرره

هاجر  صوف  م ستای مو ش ميرو لذا دبا  .

نماید خوانندگان گرامي قبل  ضروري مي

ي كتاب به نكات ذیل عنایت  از مطالعه
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هدف  با فرمایند، تا در هنگام مطالعه

 آشنا شوند. بهتر كتاب

 نول

عه ته  با مطال ین نك به ا مالي،  ي اج

ایررن  شررهدا در ازپرري خواهيررد برررد 

خاطر عه  ندکیمجمو ست.  ات ا شده ا قل  ن

باید گفت متأسفانه این مجموعه براي 

سرال از  23اولرين برار بعرد از گذشرت

یده و تأليف گرد لي  نگ تحمي مام ج   ات

شهدا  مان  سياري از همرز ست ب بدیهي ا

باقي  یار  به د بر شتافتهیا  یا  ند    ا

ئف و مان، ظرا شت ز ثر گذ كات آن  ا ن

ب ناگون  لل گو به ع قدس  ست ه دوران م د

قل  لذا ن ست.  شده ا سپرده  شي  فرامو

نكررردن خرراطرات از روي رفلررت منلررف 

اي  نوشته نبوده است بلكه نبود سند و

پيرامررون آن بزرگررواران علررت اساسرري 

ست. ضيه ا كه از  ق فرادي  يدوارم ا ام

سررت دارنررد هرچرره شررهدا مطررالبي در د

هررا را برره بنيرراد شررهيد  تر آن سررریع



 

 

27 
 


گا

ي 
ستا

رو
ي 

دا
شه

ت 
را

اط
 خ

ه و
نام

گي
ند

ز
اد

رآب
نو

ن 
ستا

هر
 ش

يا،
عل

ش 
وك

 

ستان  باد شهر تا اننورآ ند  یل ده   تحو

عه  درشاءالله عدي در مجمو يار هاي ب   اخت

 گيرند.  قرار خوانندگان عزیز

 دوم

پایرران از خواننرردگان گرامرري  در

ما كه  ستارم  شنهادهاي  را خوا از پي

مي و ی هسازند قاء ك هت ارت  خود در ج

هرراي بعرردي  كتررابایررن کترراب و كيفرري 

اميد آنكه با برطرف  نصي  نگذارند. بي

ی  ههاي نوشتاري چهر عي  ها و نمودن نقص

شررهدا را بهتررر برره جامعرره معرفرري 

 يم.ینما

ير از كه حق ستاني  مام دو  در را ت

آوري این مجموعه یاري نمودند به  جمع

برررادر تلاشررگر و بسرريجی طالرر   ویرر ه

پر وهش  تحقيقرات و معاونت ، قاسميان

ي ستان بن ستان لر شهيد ا یان) اد   آقا

بر یودار اک هدی ز  ، ( زاده پاپی و م

 همچنينبرادر بسيجی رضا قاسم پور و 

برادر بسيجی نوربخش قاسميان فرمانده 
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گاوکش شهدای  سي   مت ب گاه مقاو  پای

يا قدیر و ءعل مال ت شكر ك دارم.  را ت

م به ه ند  سرخ  ی هخداو یان راه  رهپو

 رماید. شهادت توفيق روزافزون عنایت ف

 1390 -تدموری
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 پور شهيد حاج عليرضا قاسمروحانی 

ی  سرررو  سرررافراز عرصرره

ایمررررران و تبليرررررغ، 

ی مکت  ثارالله،  آموخته دانش

شررهيد  ی طلبررهو  بسرريجی

سم» ضا قا «  پور حاج علير

فرزنرررد ارشرررد مرحررروم 

در آذر مرراه « شرراوردي»

یكهزار و سيصد و چهار هجري شمسي در 

بررع روسررتاي گرراوكش عليرراء از توا

شهرسررررتان نورآبرررراد دلفرررران، در 

به  خانواده یده  شاورز د منمن و ك اي 

حيررات گشررود. در اوان كررودكي برره 

خانرره رفررت و خوانرردن و نوشررتن  مكت 

شدیدي كه  ی هنظر به عشق و علاق .آموخت

به احكام دیني و تعاليم مقدس اسلامي 

بررا راهنمررایي  1325در سررال  ،داشررت

حوزه حاني وارد  غين رو يه ی مبل   ی علم
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چون  خرم ساتيدي  ضر ا شد و از مح باد  آ

كس  فيض نمود « الله كمالوند تآی»مرحوم 

حوزهسپس و  يه ی به  مت  ی علم قم عزی

یار  ،كرده علام آن د ماي ا ضر عل از مح

برد بهرهنورانی،  فراوان   سپس .هاي 

 ی هبه قری ی قرآن کریم بنا بر فرموده

مان و اراده با ای شت و  اي  خویش برگ

يغ شریعت مطهر اسلام و مستحكم به تبل

هرراي  ارشرراد مررردم پرداخررت و فعاليت

  گاه ترك نساخت. مذهبي خویش را هيج

خصوصرريات بررارز ایشرران   از جملرره

به می ستي توان  ستي و در ،  صداقت، را

فس هذی  ن هارت روح و ت بانزد که  ،ط ز

اشرراره کرررد. حررس  خرراص و عررام بررود

تا  پایداری به مسائل دینی و اخلاقی،

كرره روحررانيون،  بررود برردانجا محرررز

ت   بر مرا گي  شنایان، جمل ستان و آ دو

مان وي هد و ای لوص و تع ستگي و خ  ،شای

ش  ه ميصح   ثر  ند. اك ضرع بهها  گذار  ،ت

. پرداخت میراز و نياز با خداي خویش 
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در عزا و بود.  احياگر نمازهاي نافله

ولي هرگز از کرد.  میشادي مردم شركت 

بضررراعت و ایترررام  هررراي كم خانواده

 )جز برررای تسررلای خاطرشرران(يازمنرردن

عامي نمي گزاري  ط مردم را از بر خورد. 

 ،لغو و بيهوده ،مجالس پر زرق و برق

داشت و آنان را به تفكر در  حذر مي بر

آسمان و گردش منظم ش  و روز آفرینش 

شمار خداوند متعال و  و حكمت آیات بي

فس فاق و ان عوت مي ،سير در آ كرد و  د

فت:  مي سمان»گ ند  ، در آ یات خداو را آ

مشاهده كنيد، در زمين سير كرده عبرت 

شه  طر تو سفر پرخ ین  براي ا ید و  بگير

شما  براي  گران  نا دی ید، هما برگير

جام نمي ند كاري ان مان ،ده كه  ه نه  گو

هيج  خود،  موات  لدین و ا براي وا شما 

قردیمي و   رلط  با رسوم «كاري نكردید.

ند  صورت»سنتي مان شيدن و   سياه پو

ها، دست دادن به  دن در سوگواريخراشي 

بررره شررردت مخالفرررت « ...نرررامحرم و
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ستاني مي نوروز با یام  ید. در ا  ،ورز

ید  تك حل را بازد فراد م متك ا  دهون

كف  هي و  قواي ال یت ت به رعا نان را  آ

نفس از محرمات و روشن كردن منازلشان 

فرمود. در  به نور تلاوت قرآن دعوت مي

ریم را هاي قرائت قرآن ك كلاس 1330سال 

محل اش  در منزل خویش دایر نمود، خانه

تعليم كلام وحي به نوجوانان و جوانان 

هرراي  محكررم بررراي فعاليت یو پایگرراه

. شد محسوب می ،مبارزاتي روحانيت معظ م

قلاب، در تظاهرات طول دوران ان ها  در 

شررركت فعررال نمرروده و بررا دریافررت 

عوت مه د ما یهای نا طرف عل عات  از  اط لا

انقلابرری مبررارزین  اختيررار در لازم را

هنگامي كره  1341داد. در سال  ميقرار 

دستگير شرده برود،  حضرت امام خميني

ایشرران در سررفري كرره از شهرسررتان 

فان  خرم باد دل ستان نورآ به شهر باد  آ

اي  داشتند، با توجه به بحث و مجادله

و « رضاشاه»كه ميان مسافران در مورد 
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 ا،ه آن وجود آمد و اكثره حكومت وي ب

شغول يد م یف و تمج خائن  تعر شاه  از 

ما ضرت  شدند، ا هایي از ح به تن وي 

و روحانيت مبارز، دفراع  امام خميني

مورد شناسایي  ،نمودند كه متعاق  آن

مأمورین ي   نه   و تعق كه مخفيا ساواك 

فت و  قرار گر ند  مذكور بود شين  در ما

ستاي ساعتي وي را در رو ند  عد از چ    ب

شهرستان   بهده، کرعليا دستگير   گاوكش

بازداشررت  مخفيانرره و دهنورآبرراد بررر

 ،راه :نظير  ه.. در امور خيری.نمودند

فت راه ،سازي پل شركت ن ندازي  يه  ،ا ته

كت  مذهبي براي مسجد محل، شركت فعال 

فت  شركت ن تول ي  يز م خود ن شت و  دا

حمام روسرتا  1346در سال . روستا بود

 1348را نيز بنا نهاد و سپس در سرال 

گراوكش  ی هقری الز مان حضرت صاح  مسجد

ياري  خود و هم مك  يغ و ك با تبل را 

 از هاي قبل در سال .مردم تأسيس نمود

 خميني امرام  هاي حضررت اعلاميه انقلاب،
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خذ و  طه ا جع مربو نابع و مرا را، از م

قه آن هالي منط يان ا یع  ،ها را م توز

سال مي مود. در  خائن از  که ین شاه 

كرد،  فرار  یران  ضا شهي»ا حاج علير د 

ي بزرگي كه یپيماهدر یك را« پور قاسم

برره همررين منظررور در ميرردان دروازه 

عال  شركت ف بود،  شده  گزار  هران بر ت

شت گاوكش  .دا ستاي  به رو عد از آن،  ب

با همكاري  1357مراجعت كرد و در سال 

رأس  88منمنين و بزرگان محرل، حردود 

سفند مع ،گو مود و آن ج ها را در  آوري ن

« الله یزدي تحضرت آی»م تحویل شهرستان ق

تررا از انقلابيررون تررازه نفررس،  داد

ید مل آ به ع به پذیرایی  ق  آن  . متعا

نفرر از  23روستا عزیمت نمود و حدود 

بهترررین جوانرران مررنمن و متعهررد و 

منظور دفاع از ه انقلابي روستا را، ب

سلامي قلاب ا ه ،ان یام د كه  ی هدر ا مبار

سال،  ماه همان تا اسفند 1357فجر سال 

ل   نوان داوط به ع قم،  ستان  به شهر
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، اعزام نمود كه همگي های انقلاب کميته

س تش در نم گاه ار ظت از پای وليت حفا

س برق و مدر گاه  شاهنگي دور  ی هنيرو پي

عهده گرفتند و  شهر شهرستان قم را بر

ها، به  بندي هر كدام از آنان در تقسيم

يت  ها، فعال سایر نيرو سرگروه  نوان  ع

ها، تلاش  از جمله فعاليت آن .كردند مي

ی  فرماندهان بلندپایهدر جهت دستگيري 

كه براي حکومت پهلوی بود   ارتش راص

ستان  لف شهر قاط مخت به ن ظور  مين من ه

صاً محل   ها  ی هقم، خصو مداران، بار دا

مراجعررره و بررره تحقيرررق و تفحرررص 

ند سم»شهيد  1.پرداخت سال « پور قا در 

حر  اي اندك، به سفر  ، با سرمایه1358

مشرررف گشررت و در ایررن « الحرام الله بيررت»

كه:  مود  صيه فر يز تو نه ن مة»زمي  ی ائ

هار اط
س() 

ن یارت خا بر  ی ه، ز خدا را 

شته قدم دا جارت م جارت،  ت یرا ت اند، ز

پذیر و  از بين یارت، فنانا ني و ز رفت

                                                 
 ا هستند.ين قضاين شاهد ايب حق يو آقا ينيمسؤول مرقد مطهر امام خم يانصار ي. آقا1
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ست. ندني ا شهيد  «ما ضا  حاج»آري  علير

، پرس از آنكره 58، در سرال «پور قاسم

سد عده سلامي، در اي از پا قلاب ا اران ان

 ی هبيمارسررتاني در كردسررتان برره درجرر

  امام  ل آمدند و حضرتیرفيع شهادت نا

فرماني صادر كردند مبنري برر  خميني

 48وضعيت كردستان باید ظررف »این كه 

نفرر از  15به همراه « ساعت روشن شود

عزام و  ستان ا به كرد ستا،  هالي رو ا

 دربرراش  نظررامی  آمادهررررم آنكرره  علرري

و كردستان اعلام و برقرار بود، ایشان 

مقادیر زیادي اسلحه و سایر همرزمانش 

شاه  ی هآوري و مجسم مهمات آنها را جمع

ملعررون را كرره تررا آن ترراریخ، هنرروز 

پا مام  شهامت ت با  بود،  ندگار  ين یما

چاپ عكس با  شيدند و  ضرت ك مام  هاي ح   ا

هاي آن و حررك  كليشرره تهيرره و خمينرري

 ...ي دیوارهررا ونمررودن آنهررا بررر رو

نان مجد   ظام همچ به ن يت و  نه فعال ا

نمود. نظر  مقدس جمهوري اسلامي خدمت مي
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شهيد  كه  سم»به این سال « پور قا در 

گراوكش  ی همحل سكونتش را از قری 1358

دره گرررم سررفلي  ی هبرره منطقرر ،عليررا

آباد انتقال داد، در سال  شهرستان خرم

نيز برا تبليرغ و كمرك خرویش و  1359

م كاري  ین هم سلمان ا سوز و م ردم دل

ساخت و  خود را در  عال  قش ف قه، ن منط

 تأسيس مسرجد حضررت امرام جعفرصرادق

گرم به خوبي ایفا نمود. با شروع  دره

مظاهر زمان، در   بن  جنگ تحميلي، حبي 

با  گام  شایري، هم سي  ع طرح ب یان  جر

شتن يت معظ م، خوی جام   روحان را در ان

س هي م مر ال ستناوا ه و ول و مكل ف دان

 20ماه و  9مدت ه جمعاً ب»مرحله  4طي 

برره نقرراط مختلررف، خصوصرراً برره « روز

هاي جنررروب و رررررب كشرررور  جبهررره

زیررد، كوشررك، طلائيرره،  های: پاسررگاه»

« ...كردسررتان، كاميرراران، ایررلام و

له شد و از جم عزام  هاي وي  فعاليت ی ا

همكراري مرداوم ایشران در  59در سال 
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صد عزام یك فر از و جذب و ا جاه ن  پن

جهت شركت  ،اهالي روستاي گاوكش عليا

كه  بود  شاه  شت كرمان مانور ماهيد در 

س ین م سن ا حو اح قدام نبه ن وليت و ا

بررزرگ را در آن زمرران، برره انجررام 

قاوم، در  ستوه و م نان ن سانيد و همچ ر

«  جسررت ميررادین رزم، شررركت فعررال مي

سيني سوعاي ح هر تا  ،سرانجام، وي در ظ

يرراتي عمل ی هدر منطقرر 21/7/1362مررورخ 

شك  ید»كو سگاه ز سه« پا قع در  هي  وا را

ایشرران را ثررارالله خرمشررهر دارخرروین، 

طلبيد و عاشقانه جام شيرین شهادت را 

كه در  سر ین  به ا یت  با عنا شيد و  ك

صي   مه تو بود  نا شته  قوم دا باً مر اش كت

چنانچه شهيد شدم، مرا در كنار »كه: 

شررهيد مصررطفي »ام  قبررر برررادرزاده

سم يد« رپو قا فن كن خاطر، د مين  به ه  .

ایرررن شرررهيد گرانقررردر را، در روز 

شهيد  بر  جوار ق سيني، در  شوراي ح عا

صطفي» شان، در « م شهداي همرزم گر  و دی
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ضاي خرم شت ر خاك  به روش  به آ باد،  آ

 سپردند.

 «پور حاج علدرضا قاسم»نامه شیدد  وصدت

 باِسمِْ رَبِّ نلشیُدنءِ وَ نلصِّدیقدنْ 

مُههمْمِندنَ نَنْسُسهَهیُمْ وَ اللهَ نشهْهتَرَم مِههنَ نلْ  نِن  »

سروره  111آیه ) «جن ه نل نَمْونلَیُمْ بأَِن  لَیُمُ 

ب به(  ستيه تو جان و  در ند،  كه خداو

شت  هاي به به ب مان را،  هل ای مال ا

 خریده است.

سروره  1آیره) نِن ا فَتَحنْاَ لَكَ فَتْحاً مُبدناً 

فتح( از خداوند بزرگ، فتح و پيروزي 

كنم و به یقين  حق بر باطل را طل  مي

 دانم كه فتح از آن  اسلام است. مي

خداونرردا نَللّیُههمَ نهْههدِنن مِههنْ عِنْههدِ َ   

يا و  كه انب تو  ست.  نزد تو هدایتم 

مه ظام ی ائ كي  س() ع خود را ی بران  و ره

بررراي هرردایت مررا  ،پررس از دیگررري

نان  كه آ قين دارم  من ی ستادي، و  فر
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ند و ما موظ فيم ا لایق و سزاوار اطاعت

 اطاعت كنيم.ها آن ز دستوراتكه ا

 مِنْ فَضْلِكَ  
 
و از فضلت بر من  وَ نَفِضُ علََن

ضه !ببخش ین فری نا، ا ن   هما اي از جا

تو بر من است كه در جهاد در راه تو، 

تو را در  شش  ضل و بخ مایم و ف شركت ن

 ميدان جنگ ببينم.

 مِنْ رَحمَْتِكَ  
 
و رحمتت را بر  وَ نَنْشرُ علََن

كرره رحمررت  درسررتيه ن. بررمررن بگسررترا

تو در این است كه توفيقم دهي  ی واسعه

در راهت، شهيد شوم و با شهادت خود، 

 رحمتت را، انتشار دهم.

كَ   نْ بَرَكاتِ  مِ
 
ن زِلْ علََ تت را  وَ نَنْ و بركا

بر من فرود آر. و من از تو، نعمت و 

لت أبركررت شررهادت را بررراي خررود، مسرر

شما مي مي مایم و از  كه  ن گر خواهم  ا

لطف خدا شامل حال بنده شد و به رحمت 

هایم را  تایزدي پيوستم، نصایح و وصي  

كه در این صفحه مندرج و مذكور است، 

 يد.یبخوانيد و بدان عمل نما
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 نبتدن چند وصدتّ به خانونده و بستگانم

اگر جسردم را یافتيرد، مررا در  .1

شهيد  نار  سم»ك صطفي قا خاك « پور م به 

گر آن سپارید و ا یا  را ب يد و  نيافت

هيج فتم،  سارت ر به  به ا ني  نه نگرا گو

كه قبلاً نيز   خود راه ندهيد و همچنان

شده تذكر  شيد و  م سياه نپو برایم  ام 

 صورت خود را نخراشيد.

خررواهم دیررون و  از فرزنرردانم مي .2

ها را  هایي كه ميزان و مقدار آن بدهي

در دفتري كه در منزل است و برایتان 

عنوان رد  مُظالم به  ام، به مشخص كرده

خت نما شان پردا صوص یصاحبان يد و در خ

شررما وارثررين مطررابق  ،امرروال و اولاد

يد  تار كن سلام رف بين ا شرع م ستورات  د

ضي من را نه  ير از آن  نه ا كه ر م و 

عد لازم  ست! و ام ا ب ضي ا من را خداي 

 بگویم:چند وصدتّ رن برنم عُموم دانم كه  مي

ل بچگري م، از او  ا بنده در زندگي .1

مور  مواره در ا حل، ه هل م طلاع ا با ا
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خيری رره شررركت نمرروده و مررردم را برره 

امررر برره معررروف و نهرري از » ی فریضرره

دعرروت و خررود و آنرران را از « منكررر

كرده  نع  مول، م فات مع مات و تخل  مُحرَّ

شركت در ميادین  او بارها نيز ب ...و

ته ضور یاف خار ح شتن  .ام رزم، افت خوی

اوامررر الهرري و را مكلَّررف برره اجررراي 

 ی و ائمره دستورات پيغمبر بزرگ اسلام

اطهار
س() 

حضرت امام »و رهبر عزیزمان  

چرا كه بنده بهتر  .ام دانسته« خميني

امر به معروف و نهي از »از همه چيز 

بينم و بر این  را با فضيلت مي« منكر

فایي  هاد ك نوعي ج هم  نگ،  ین ج كه ا

به خوبي واقفم و براي رفع این  ،است

س به نم قدم،  به  قدم  فروض،  ولي ت مُ

ها اعررزام گشررته و از خداونررد  جبهرره

عال مي هد مت توفيقم د كه  در  ،خواهم 

این جنگ از اوامر وي كوتاهي نكنم و 

آنچرره را كرره برررایم مُقرردَّر و مُقررر ر 
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چرا كه من  !فرموده است، عطا فرماید

 راضي به رضایت اویم.

از خداوند بزرگ، براي جميع ام ت  .2

يلشهيدپر خوان و فام هل  ور و ا ها و ا

ها و براي هموطنان شریف  قریه و طایفه

ستگاري  جات و ر یران، امي د ن مل ت ا

خررواهم كرره راه  دارم و از آنرران مي

شررهيدان را كرره تنهررا راه اوليررا و 

كاملاً ادامه دهند و  ،انبيا الهي است

مطررابق دسررتور رهبررر كبيرمرران كرره 

ند:  نگ »فرمود گيم و از ج مرد جن ما 

سيم ينم ضایت « هرا براي ر ند و  مل كن ع

خداوند سبحان نسبت به رهبري و اطاعت 

از اوامررر ایشرران كوترراهي و عنرراد 

خدمت وي  مال در  جان و  با  ند و  نورز

 در راه خدا جهاد كنند. ،بوده

شرنوندگان عزیرز و اي  و ام ا شما .3

خوانندگان محترم، به منظور شركت در 

كار در راه طل و پي يه با حق عل برد   ن

هه ،خدا ضایت  به جب كه ر شتابيد  ها ب
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ست،  شهيدان در آن ا شنودي  ند و خ خداو

بر  فر  هل ك كه ا يد  جازه نده گز ا و هر

گروه ایمان رلبه كنند و كاري نكنيد 

نان بر آ سلاميان در برا سلام و ا  ،كه ا

ضعيف گردند بلكه كاري كنيد كه پرچم 

از دولرت را  «الله لا نِلهَ نِلا  الله، مُحمَ دنً رَسوُلَ »

يه یت فق قد س ولا خذ و آن ،م به  اُ را 

حضرت آقا  ی هانقلاب عظيم و ولایت كریم

 متصل و منتهي سازید. زمان امام

 ۱۵/3/1362 
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 خاطرنتی نز شیدد

 نذنن 

ید و  مان، جرا كه در آن ز جا  از آن

ير  عي نظ باط جم سایل ارت یو، »و راد

صررورت امررروز ه برر« ...تلویزیررون و

منظور ه بپور  مقاسگسترده نبود، شهيد 

 وقررتدر او ل  ،اداي نمازهرراي یوميرره

همررواره بررا صررداي رسرراي خررویش اذان 

در مرراه مبررارک الخصرروص  گفررت، علي مي

و این اهنگام افطار و سحر رمضان به 

دانست  خود مي ی هترین وظيف عمل را بزرگ

 1ورزید. و به آن مبادرت مي

 ترور شاه 

ستان  هنگامي به شهر عون،  شاه مل كه 

شررهيد حرراج عليرضررا »د آمررد، آبررا خرم

منظور ترور كردن وي، با ه ب« پور قاسم

سحله مري ی یك ا با  ،ك كه  كرده  مين  ك

                                                 
  شهيدبرادر  ، پور دوست قاسم ي: حاج علي. راو1
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ید و  جه گرد ستان موا ضي دو فت بع مخال

 1.موفق نشد

 رهبرنن دینی

بروجردي   الله تآی وقتي خبر ارتحال حضرت

گفت:  و مي !گریست زار مي را شنيد، زار

رهبررران دیررن كرره از دنيررا برونررد، »

ركن دین شكسته  ،ادشاهان شادي كردهپ

 2«شود. مي

 وجوهات شرعی 

مع مواره در ج شرعيه  ه هات  آوري وجو

از مردم، با همكاري روحانيت معظ م و 

نين  يد و همچ جع تقل به مرا یل آن  تحو

برادر ) «الله پسندیده تحضرت آی»به دفتر 

( پيشرقدم برود و خمينري حضرت امرام 

مود مي هات»:فر خت وجو  دوي دارا ،پردا

ست  ستي د كه بای ست: او ل، این سن ا حُ

خدا را   رهبر پر باشد تا بتواند دین

                                                 
دوران تحصريل در هم مباحثهه و دوسهت   ،  ين نجفيدفخرالدي: حاج آقا سيراو. 2

 حوزه

  شهيدبرادر  ، پور دوست قاسم ي: حاج علي. راو3
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احيا كند و دو م، اینكه، تكليف الهي 

 1«شود. ساقط مي ،از افراد

 رحلت مجاهد 

حضررت »مناسبت وفات ه ب 1358در سال 

منظور ه و ب« الله سيدمحمود طالقاني تآی

يل  به خ ستن  عزاداري و پيو شركت در 

گواران شهرسررتان نورآبرراد عظرريم سررو

دلفان، تمامي اهالي روستاهاي گاوكش 

آباد را گرد  عليا، وسطي، سفلي و علي

كيلرومتري  12مسافت نموده و هم جمرع 

یه باد را  بين قر تا نورآ مذكور  هاي 

سر و  بر  ياده و  پاي پ با  سوگوارانه 

زنان، توأم با آه و اشك و اخلاص،  سينه

 2.طي نمودند

                                                 
  شهيدبرادر  ،  پور دوست قاسم ي: حاج علي. راو1

 اني: طالب قاسمي. راو2
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 سروش آسمانی 

كه از م باري  خرین  هه و  يادینآ جب

چند روزي به مرخصي آمده بود،  ،جهاد

اقرروام و  ،پرريش چنررد تررن از دوسررتان

بایررد »آشررنایان، گفترره بودنررد كرره: 

ش  و  چون  گردم،  هه بر به جب تر  زود

 »گوید:  زند و مي روز، یكي مرا صدا مي

لي او  ست و شنایي ا صداي آ صدا،  يا،  ب

گرد را نمي تر بر ید زود سم، با م و شنا

يابم! صدا را ب سرانجام، وي، « صاح  

شنا،  صداي آ فت و آن  صدا را یا صاح  

 21/7/1362در ظهر تاسوعاي حسيني مورخ 

پاسررگاه »عمليرراتي كوشررك  ی هدر منطقرر

واقررع در سرره راهرري خرمشررهر « زیررد

شقانه  يد و عا شان را طلب خوین، ای دار

 .جام شيرین شهادت را سركشيد

سررپس در روز عاشررورای حسررينی در 

شهيدان د سالار  سيد و  عزاداران  ستان 
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آبراد  شهرسرتان خرم حضرت امام حسرين

  آبرراد ع و در گلررزار شررهدای خرميتشرري

اش و دیگر  بهشت رضا( کنار برادرزاده)

 1همرزمانش در آروش خاک آرميد.

                                                 
 شهيدران براد ، پور دوست قاسم يحاج علآقاي پور و  بخش قاسم يحاج علمرحوم ان: ي. راو1
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 سرو بستان یقین

مرررردی آمرررد از 

 تبرررار آفتررراب

 

هرررادی و الگرررو  

شاب شيخ و   برای 

 

رهنمررای دیررن و 

 دنيررررای همرررره 

 

رهرررو  راه  حسررين   

 فاطمررررررررررره

 

شنده در  صادقی کو

 تهررررذی  نفررررس 

 

نده در   شقی کوب عا

 تأدیرررر  نفررررس

 

برراران جرران  نور

 او، ز آیررات حررق 

 

نه ی بی سينه  اش،  کي

 مررررررآت حرررررق

 

حراب را  سجد و م م

 معمررررار بررررود 

 

ی  شرهرها را دیرده 

 بيرررردار بررررود

 

سازنده ای  خُيِّر و 

 بررررا پشررررتکار 

 

سته  ای  خالص و شای

 زارخرررررررردمتگ

 

پاکبرررازی مررررد 

 ميررردان جهررراد 

 

کربلا را   سرخ  راه 

 امتررررررررررداد

 

پاسررداری، حررافظ  

 اسررررلام نرررراب 

 

کررده برود، نقرش  

 منرافق را برر آب

 

شت  سم»دا « پور قا

 عزمررری آهنرررين 

 

آن تنرراور سرررو   

 بسرررتان یقرررين

 

نثررار  مکترر   جان

 اسررررلام بررررود 

 

ستان و   به کرد گه 

 گرره ایررلام بررود

 

در طلائيه چو تيغ  

  آبررررررررررردار

 

کاميررررراران از  

 حضررورش پایرردار

 

عاقبررت در کوشررک 

 در پاسررگاه زیررد 

 

ير    شهيد از ت شد 

 خصررم پُررر ز کيررد

 

مرغ روحش از قفس 

 پرررررواز کرررررد 

 

ای  زنرردگی  تررازه 

 آررررراز کرررررد

 

دریرررغ، جرررام  بی

کرد  نوش   شهادت 

 

مرگ را   سم،  با تب

 آررررروش کرررررد

 

روز عاشررورا برره 

بود  يده   خون رلت

 

کرررربلا را برررا  

صيرت  بودب یده   د

 

روز عاشررررررورا 

 گردیررد مانرردگار

 

آرميررد در قُرررب   

 لطرررف  کردگرررار

 

جسررررم پرررراکش 

زاران گشررته  لالرره

 برررررررررررررود 

 

خرراک از او دشررت   

بود شته  هاران گ  ب

 

خواسررته بررود در 

له  ش   های نيمه نا

 

جوار   جاودانی در 

 لطررررررررررف رب

 
 شاعر: سيّدجعفر فياضی 
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 نجف جابريشهيد 

 نجف جابریشیدد  زندگدنامه

پردمر خدا  ی  هدان 

 پنررردار دریدنرررد 

 

جاعکس   مه  نی ه یع

 رخ یررار بدیدنررد

 

هر دست که دادند 

 از آن دست گرفتند 

 

هر نکته که گفتند  

 همان نکته شنيدند

 

 یجابرنجف  ديشهبسيجي 

در  1333در سرررررررررال 

مذهبي  ،مومناي  خانواده

 یدر روسرررتا و كشررراورز

برره  دهیررد ايررگرراوکش عل

دوران  .جهرررران گشررررود

مادر  تيطفول پدر و  نار  خود را در ک

س لوغ ر سن ب به  تا  ند   ديشه .ديگذرا

 یکشاورز هايکار درتمام عمر خود را 

تابسررتانها  ،نمررود یسررپر یو کررارگر

 یو زمسررتانها برررا یکشرراورز هررايکار

از جمله ها  به شهرستان یانجام کارگر

بتوانررد  دیرفررت تررا شررا یمررتهررران 

 ،دینما نيرا تأماش  خانواده اجاتياحت
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یكي از دختران اقوام خود ازدواج با 

ند  یك فرز ین ازدواج  جه ا مود و نتي ن

 ویكه آن هم بعد از شهادت  بود دختر

متولد شد و به سفارش شهيد نام او را 

که  یدر حالشهيد نجف  .زهرا ناميدند

اما آگاهي خوبي نسبت روستا بود  ساكن

شت سي دا شرعي و سيا سائل  چه  ،به م گر

قام نیا ته به  شهيد والام سه نرف مدر

ل ش یبود و شت  یبا هو ندن و که دا خوا

موارد  ضي  بود و در بع لد  شتن را ب نو

قات ب خویشکارياو ندن  ی  صرف خوا را 

ها مود یم ینید یکتاب هاي  در كلاس .ن

قرررآن كرره توسررط روحرراني شررهيد حرراج 

گزار پور بر سم  ضا قا شركت مي علير  شد 

شان از .كرد مي بارز ای صيات   : خصو

بودن  تار ،بخو صفاتدارا  خلاق و رف  ا

ساني جد ،تدین ،ان  صداقت و... را ،ته

برد  مي نام  ست  .توان  كر ا شایان ذ

هل  شق ا عال و عا ند مت به خداو مان  ای

بررودن و صرربر و بيررت عصررمت و طهررارت
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شهيد ین  نت ا باري و متا بانزد  برد ز

اکثر اوقات تنها بود  .خاص و عام بود

 یم بتير یکه از کس یو هرگز در مجالس

لس امج این گونهکرد و  نمی کتکردند شر

يز را  من مو یترک  قوی دن سوه ت . آن ا

حامی  شه  سلامی همي قلاب ا يروزی ان با پ

 يهنگام .بود وپشتيبان انقلاب و امام

 یدر بعضرر یروزيررکرره طلرروع فجررر پ

 ینیلس دابود در مج انیشهرستانها نما

 اميق نکهینمود تا ا یشرکت م یاسيو س

 جابری .وستيبوقوع پ زیمردم قم و تبر

به اش  جهت امرار معاش خود و خانواده

نمود و در آنجا كار و  مي تهران عزیمت

ها ندگي را ر با  مي ز گام  كرد و هم

ظاهرات يون در ت ها  و راهپيمایي  انقلاب

 شتريباو به همراه دوستان ،حضور داشت

 برره سررر شرربها را در مسررجد قبرراد

جمعره ) وریشرهر 17در روز  .دنردبر مي

تا ا شرکت زي( ناهيس شتند  کهیدا  ن

به پ قلاب  س یروزيان ها  یو دير در ر
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محاصررره سررلطنت از  ونیررزیکررردن تلو

ایفاء ای  نقش عمدهها  یطلبان و ساواک

با شروع جنگ تحميلي عراق و هم  .نمود

پيمانانش عليه ایران در شهریور ماه 

خرررود را از هررراي  فعاليت 1359سرررال 

هاي  مبارزات انقلابي به حضور در جبهه

ح برد  ير داد ون طل تغي يه با در  ق عل

حضرت  حسينفرزند نداي  28/9/59 خیتار

 یراهررا لبيرك گفرت و  امام خمينري

 .دراز شد یررب در منطقه بازهای  جبهه

ص یو به مرخ ماه  سه  عد از  مد  مي یب آ

که بار  هر  ما  مد از  مي ا لدینشآ  وا

م قاد  چرا کرد یانت عا که   شما د

می من شه ديکن ن ررتا  شوم دير یر ،ب  از

ههاز  هدف ضورش در جب شهادت  ح جز  را 

 12حردود جرابري  .دیرد نمی دیگري زيچ

به  و جنوب كشورررب های  ماه در جبهه

عال ضوري ف لص ح سيجي مخ یك ب نوان   ع

 یراهررر 20/12/60 خیدر ترررار .داشرررت

هه شد های  جب نوب  ياتدر و ج فتح  عمل
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به  ی كهپس از مدت ،كردالمبين شركت 

را ورد  کلمه شهادتاین بارخانه آمد 

او از  ییگررو .کرررده بررود خررود زبرران

ندگ كردنز به  ی  بود و  مده  نگ آ به ت

م فت یمادرش  شه :گ من  تا  کن  عا  د يد

 ن رام شدم ديمادرم اگر من شه .بشوم

 مرا نيو با همان لباس خون ديرسل نده

سپار خاک ب خرین  در سرانجام .دیبه  آ

 بره(  7/2/61 تراریخدر ) كهاي  مرحله

شد در مرحله دوم م اعزاجنوب های  جبهه

 16/2/61 خیالمقردس درترار تيب عمليات

که در  هه ف فت جب يك گ حق را لب نداي 

که گين ف سمان رن عروج  ،وآ گر  ظاره  ن

ملکرروتی نجررف شررد و نجررف برره آرزوي 

نه ند اش  دیری شهادت در راه خداو ني  یع

سيد و عالي ر بارك وت باس  ت مان ل با ه

بت  هر و مح پر م ستان  با د خونين رزم 

و شریف روستاي گاوكش عليا مردم فهيم 

ع و در همان روستا چهره در نقاب يتشي

 .خاك كشيد



 

 

56 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

 نامه شیدد نجف جابرم وصدت

با درود به رهبر كبير انقلاب اسلامي 

. ما در جبهه حق و باطل هستيم ایران،

 ، كنيم درك واصل ميه دشمن كافر را ب

لحظه به لحظه احساس شهادت را در خود 

شها مي یق  چون لا ينم  ما ب ستم ا دت ني

به بزرگ تو ست. خداي  به  پذیر ا شت  پ

پدرم  دشمن كردن ننگ و ذلت آخرت است.

ما  شيد  حت نبا من نارا براي  مادرم  و 

ایم راه حسين است  این راه را كه آمده

سلام بر روحانيون  و شناخته شده است.

بارز، ضعفين، م بر مست بر  سلام  سلام 

توليررد  كشرراورزاني كرره بررراي اسررلام

ند. مي شعار  كن عزت و  شعار  ما  شعار 

ست. سين ا هاد در  یاح یزم ج ستان عز دو

صي   كه ن ست  هي ا مت ال یك نع خدا  راه 

 شود. هركسي نمي

نجف جابري -والسلام  
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 نی درگرما روزه

 «خوفررامن العقرراب»ترررس از قيامررت 

بود به مع شق  قوایی در وی  ،وع نان ت چ

فهم والنار کمن  » وجود آورده بود به

عذ  ها م هم في که در  «بون قدراها و

ستان سوزان تاب مای  نه  ،گر پای بره

وزبرران روزه برره امررر کشرراورزی مرری 

مود  می فر يان  جواب اطراف خت ودر پردا

 «اتع  نفسه للاخره»به یاد روز قيامت 

برررای آخرررت خررود را برره زحمررت مرری 

آسایش آخرت  ». به راستی که ،اندازد

جا را  شدن آن سيراب  يا و ن  دن با ر را

 «دست آوردند با تحمل تشنگی دنيا ب

                                                      

 : راوی

 ندب در شنددن

 نجرفشده بودم  نيسوار ماش 1361سال 

جا به  که  یرا  فر  ترش، جع برادر بزرگ

داشررت اشررتباه  یبرره و یادیررشررباهت ز

 نيکردم و در ب یگرفتم و با او صحبت م
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کردم اما  یرا جعفر صدا م وا میها حرف

 یزيمن ناراحت نشوم چ نکهیا یبرا یو

 میها گفت و با تواضع کامل به حرف ینم

ی زمان میها کرد تا در آخر صحبت یگوش م

جان و عم»، به من گفت: میشد ادهيپ که

من نجف هستم، برادر بزرگم جعفر است 

 ديبعد هم مرا بوس«. رساند یکه سلام م

 .وخداحافظی کرد

 د همرزم شهي،  قاسم منصوری : راوی

 نیجاد حرکت

کها تيب اتيعملدر قه ف قدس در منط  لم

جف ، شجاعت  « یج  یپ آر »ن با  بود  زن 

کرد.  منهدمرا  یتمام چند تانک عراق

هر یو کردن  هدم  عد از من کدام از  ب

گفت:  یکرد و م یما م یها رو به سو تانک

هم » شما  ست  تر ا شان کم حالا تعداد

چه «ديیايب سایر ب کاتش  ین حر ها  با ا

 .حرکت وا می د اشت به ار

 همرزم شهيد ،  قاسم منصوری : راوی
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 تشویق به فرن گدرم نحكام نسلام

بعررد از انقررلاب شرركوهمند جمهرروري 

عراق و  نگ  كه ج گامي  یران هن سلامي ا ا

ایررادي اسررتكبار جهرراني عليرره كشررور 

شروع  يل و  سلامي تحم یران ا مان ا عزیز

سراله  10الري  9بنده فردي  ،شده بود

ظهر در كنار هاي  نزدیك یك روز .بودم

گاوكش  ستاي  بالاي رو كه در  بي  جوي آ

عليا قرار دارد نشسته و مشغول شستن 

بودم خود  صورت  ست و  جف  ؛د یدم ن د

شاورزي  يت ك كار و فعال كه از  جابري 

نزدیك  ،آیند مي برگشته بود به طرف من

ما كه شدند سلام و احوال پرسي كردند. 

شست آمد كنار من ناي  بعد از چند لحظه

از من  .و مشغول صحبت كردن با ما شد

ماز سيدند ن كردم ؟خواني مي پر  :عرض 

له جدداً  .ب ند م ین را :فرمود صول د  ا

ني مي ین را  ؟دا صول د جواب ا نده در  ب

كردم يان  شان ب با  .براي ای جابري 

تبسررم زیبررایي كرره هميشرره بررر لبرران 
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سرم  ستش را روي  بود د جاري  باركش  م

تي شيوا و م مات  با كل شيد و  نده ك ن ب

  .را مورد تشویق خود قرار دادند

 طالب قاسميان  : راوی
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 1357شیریور  17شركت در تظاهرنت 

در معيت نجرف جرابري جهرت  1357سال 

امرار معاش خود و خانواده به تهران 

در نقاط مختلف شهر تهران تظا  .رفتيم

عليرره رژیررم هررایي  هرررات و راهپيمایي

بود شده  شروع  لوي  حوس په جف  .من ن

ماهنگي جاب هم ه با  ن   ین جا ري و ا

يون  ظيم انقلاب يل ع به خ كه  كردیم 

 1357لذا شهریور مراه سرال .بپيوندیم

ثر ست در اك شركت ها  تظاهرات وها  نش

 شررهریور 17از جملرره در روز  ،كررردیم

مرن و جرابري همرراه دیگرر  1357سال 

انقلابيررون در تظرراهرات عليرره رژیررم 

در آن  .شاهنشررراهي حضرررور داشرررتيم

ظاهرات  بي ت برادران انقلا عدادي از  ت

و نجف جابری  بنده و .زخمي شده بودند

يونای  عده گري از انقلاب شهدا و  ،دی

خارج ظاهرات  صحنه ت جروحين را از   م

ظاهرات و  .كردیم مي مام ت عد از ات ب

انتقررال كامررل شررهدا و مجررروحين برره 
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منزلي كه همراه دیگر اقواممان اجاره 

لباسررهایمان  ،کرررده بررودیم برگشررتيم

كه  طوري  به  ند  شده بود خوني  كاملا 

هنگامي كه  .انگار ما زخمي شده بودیم

شدیم نزل  مان، وارد م یدن  اقوام با د

سراسيمه به طرف ما آمدند و این صحنه 

ناراحت  :به آنها گفتيم .نگران شدند

یم شده ا جروح ن ما م شيد  عد از  .نبا ب

كردیم  عوض  سهایمان را  ظه لبا ند لح چ

نار آن ستيمها  ودر ك قات آن  نش و اتفا

 . روز را برایشان نقل كردیم

 ، همرزم شهيدقاسم پور  حاج علی داد : راوی

 شعار علده شاه ملعون

قبررل از انقررلاب شرركوهمند  1357سررال 

یران سلامي ا هوري ا برادر  ،جم مراه  ه

خود و  عاش  مرار م هت ا جابري ج جف  ن

تيم هران رف به ت مان  در  .خانواده 

هرا ظا  هران ت شهر ت لف  قاط مخت ت و ن

عليرره رژیررم منحرروس  هررایي راهپيمایي

بود شده  شروع  لوي  جابري و  .په جف  ن
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 شرررركتهرررا  ایرررن جانررر  در تظاهرات

فداران  .كردیم مي قع طر ضي موا در بع

ها  شاه نيز عليه انقلابيون به خيابان

شعارهایي از  مي سردادن  با  ند، و  آمد

.. حمایت خود .ريرهقبيل جاوید شاه و 

علام عون ا شاه مل شتند يم را از  و  .دا

در بعضرري مرروارد بررين انقلابيررون و 

یك  .شد مي طرفداران شاه درگيري ایجاد

مولا  كه مع باني  به خيا جف  با ن روز 

گرفررت  مرري در آن جررا صررورت  تظرراهرات

لياقت  بي دیدیم طرفداران شاه   .رفتيم

و بررا تكرررار انررد  برره خيابرران آمده

شخص هایي  شعار رروي و  یم پهلر از رژ

نجررف جررابري  .نرردكرد مرري شرراه حمایررت

شعارها و كلماتي به زبان لكري عليه 

بنده و  .گفت مياش  شاه و رژیم وابسته

تيم:  شان گف به ای ستان  تا از دو ند  چ

این جا انقلابيون كمتر از آنان هستند 

ا اگر بفهمند چه شعاری می دهی همه م

نجف گفت: اینها زبان ما  .كشند مي را
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مي را خودم  ن قده دل  ید ع ند بگذار فهم

 . را خالي كنم

 قاسم پور   رمضان : راوی
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 مشق شهادت
شق  شد م ما  سمت  بت ق عاق
 پررررررررواز ملائرررررررک

 
رقص خون رنگ شقایق همره 
 سرررررررراز ملائررررررررک

 
خسررته از خرراک زمررين را 
 آسرررمان شرررد آشررريانه

 
شد  سفر  ین  مرهم در ا ه
 خنرررده و نررراز ملائرررک

 
بالم  پر و  عودی  چو  هم
 شررده بررر شررعله عشررقت

 
بين  تنم،  باران  سه  بو

 رررراز ملائرررکگشرررته آ
 

با دو  ستم  فس شک بت ق عاق
 صرررد شرررور و ترانررره

 
شکر حق شدم رفيق و یار 
 و همررررررراز ملائررررررک

 
آسررمان شررده چراررران، 
 عاشررقان برره انتظارنررد

 
هلهله شده عجين با دف و 
 آواز ملائررررررررررررررک

 
من و خاکستر عشقت هر دو 

 «ولایررررررت»قربرررررران 
 

له  ندی جم ردیر پایب در 



 

 

66 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

 دمسررررررراز ملائرررررررک
 

ام بر در جنان معنی  دیده
 زت و رب رافرررررررررررر

 
شته  شهادت گ سرخ  پرچم 
 افرررررررراز ملائرررررررک

 
کرده  شهيدان  جاه  سرت  ح
 خرررون برررر دل افرررلاک

 

مانده خيره بر جلالم چشم 

 رمررررررراز ملائرررررررک
 

 شاعر: صالحی
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 مراد ابدالیشهيد 

 
اودردلررش دریایرررررررری 
 ازعشررررق خرررردا بررررود

 
هرو  بی م سمان ازآ یک آ
 وفررررررررا بررررررررود

 
یران  شق ا پاکش ع ل   در ق
 مررررررروج مررررررری زد

 
های  ار لالررررررهاو ازتبرر

 آشنرررررررررا بررررررود 
 

بسرريجی شررهيد مررراد 

 1340درسرررال  ،ابررردالی

ياء  گاوکش عل ستای  دررو

بررع شهرسررتان از ترروا 

ای  دلفررران درخرررانواده

شاورز  ،منمن مذهبی و ك

تحت  .دیده به جهان گشود

طرف  یك  بانش از  لدین مهر هات وا توج

مذهبی حيط  باز وم یر  که از د ستا  ، رو

چون گانی هم شه بزر حاني  حاج رو يد "
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عليرضررا قاسررم پررور" کرره درآن نقررش 

تربيت سب  شد که او  ،بسزایی داشتند

ای  مراد در برهه .بگيرداسلامی را فرا 

جهت امرار معاش خود وخانواده مجبور 

مایی  طع راهن صيل را درمق شد درس و تح

هران  به ت ندگاهی  ند و هرازچ ها ك ر

ابتدا كارگري ساده بود  .مسافرت كند

ایي را به كه كار بن  ولي طولي نكشيد 

كار بن   بود و  ته  ایي را خوبي یادگرف

جام شناخت و  .داد مي ان مان  در آن ز

نسرربت برره حضرررت امررام  آگرراهي خرروبي

روحانيت و انقلاب اسلامي كسر   ،خميني

بود گام ؛كرده  قلاب که  يهن سيم ان ن

سایر به  هران  سلامي از ت ستان ا هاي  ا

شانده  ستان ك ستان لر له ا گر از جم دی

شرکت  یاسيو س ینیلس دادر مجو ا شد.

مود یم ضوری  ن مذهبی ح سم  و در مرا

حکایت  مرادهای  دست نوشته ،ال داشتفع  

عای  با د بی  نس عجي که ا از آن دارد 

ابدالي از روحانيون .کميل داشته است
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ا كه با اعزامي به روستاي گاوكش علي  

ضا  حاج علير شهيد  حاني  ماهنگي رو ه

لي د حاج ع برادرش  پور و  سم  ست قا و

جا به آن  پور  سم  یت مي قا ند حما  آمد

 كرد و از راهكارهاي آنان استفاده مي

مود مي بدالی.ن شروع ) ا بل از  قلاب ق ان

كرد و  مي كار و زندگي را رها .(اسلامي

و  همگررام بررا انقلابيررون در تظرراهرات

پيروزي تا و ، حضور داشتها  راهپيمایي

قلاب سلامي ان ظه ا هاي  از فعاليتاي  لح

نمرراز  اكثررردر  .برنداشررتخررود دسررت 

عه شركتهاي  جم هران  با  مي ت كرد و 

حافررل دینرري و برررادران حررزب الله در م

هاي  در كلاس .ندداشت ليافع  حضور  مذهبي

قرررآن كرره توسررط روحرراني شررهيد حرراج 

گزار پور بر سم  ضا قا شركت مي علير  شد 

چنان محبوبيت روحانيت در دلش  .كرد مي

 جاي گرفته بود كه خود نيز به حوزه

ست  ته و درخوا قم رف ستان  يه شهر علم

تحصيل در حوزه علميه نموده بود چند 
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عنوان طلبه   ماهي در حوزه علميه به

مشغول تحصيل بودند ولي به علت مشكلات 

مادر از  پدر و  بودن  ها  مالي و تن

 از .ادامرره تحصرريلات حرروزوي بازمانررد

بدالی  مراد ا بارز  صيات  خلاق ؛ خصو ا

عاشق  ،صداقت ،وفا ،وقار ،ایمان ،خوب

احتررام گذاشرتن بره پردر  ،اهل بيت

مادر قت و...  ،و حق و حقي فداري از  طر

شمرد مي را بر  ست  ؛توان  كر ا شایان ذ

به ورزش یادي  قه ز بدالی علا هاي  مرادا

كوهنرررروردي و فوتبررررال  ،كشررررتي

آمادگی جسمانی و مرام پهلوانی .داشت

در وجودش نمایان بود و از مولاي خویش 

رفته بود كه نيررویش درس گ حضرت علي  

در راه  ،تقرررا جررز در راه حررق و حقي

نگ  شروع ج با  ید.  صرف ننما گري  دی

شهریور  یران در  يه ا عراق عل لي  تحمي

زیرادي بره علاقره مراد 1359ماه سرال 

خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

شت  نامو دا بت  هت ث يه  ج سپاه ناح به 
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دلفان مراجعه و درخواست كرده بود كه 

اه شوند ولي به علت مفقود شدن عضو سپ

شناسررنامه درآن زمرران و اعررزام برره 

نبرد حق عليه باطل به عنوان هاي  جبهه

داوطل  بسيجي موفق به عضویت در سپاه 

 15/6/61 خیدر تررار .پاسررداران نشرردند

ضرت  سلامي ح قلاب ا گذار ان نداي بنيان

 یراهررا لبيرك گفرت و  امام خمينري

سر  .شد كوشكدر منطقه  جنوبهای  جبهه

برا اثابرت  12/7/1361 انجام در تاریخ

نداي حق را لبيك گفته و  تير به پهلو

قرار  قدر  شهيدان گران ظيم  يل ع در خ

  .گرفتند
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 نامه شیدد مرند نبدنلن وصدت

 بسم الله الرحمن الرحيم 

كه در راه  هایي  ید آن گز مپندار هر

بلكه آنها  . نده ادمر ندخدا شهيد شد

ر روزي ادگررزنررده هسررتند و نررزد پرور

 كنند. دریافت مي

باز  سوي او  به  خدایيم و  مه از  ه

 گردیم  مي

ك   ؛خدایا كه مرت هاني  سر گنا از 

ام و از سررر خطررایي كرره انجررام  شررده

تو به  یاد اب ؛خدایا ام درگذر. داده

تو را سوی تو  و جویم مي تقربتو سوی 

 خدایا به لطف خودت مرا آورم. شفيع مي

 ساز. به جوار قربت نزدیك

توفيق عطا كن كه شكر تو را  ؛خدایا

ياورم. جا ب یاد  به  به  من را  خدایا 

با آن حالت  ؛خدایا ذكر خویش انداز.

تاده از  خاك اف به  فروتن  فر  یك ن كه 

كنم كه از من درگذري  تو در خواست مي
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ني. خود ك مت  شمول رح مرا م  ؛خدایا و 

 ال من چون درخواست كسي است كهنس روش

تخوانش رسانده فقر كارد را به اس از

كه  است ال من آن كسنله سأد و مسنباش

مهرت  اخدای ها طاقت فرساست. در سختي

 رال  و قدرتت جاري است.

بررا ایررن وضررع فرررار از حرروزه 

 سررر نخواهررد بررودت مي  ا فرمررانرایي

جز نابراین  كه  تو ب ندارم  سي را  ك

ام  ودهتگناهان مرا ببخشد كارهاي ناس

شيده مل  را پو ندكي از ع شت دار و ا ز

 ؛خرردایا ل كررند  بررم ییمرررا برره زیبررا

پرده  كه  هاني  ميعگنا درد و  صمت را 

عاشكریل بت و  مي ذن عقو بر آد اب را 

مي یزد فرو  مت ، ر گون  نع ها را دگر

دارد و بدي  سازد و دعا را محبوس مي مي

كند  را قطع مي دو اميكند  را نازل مي

مادر مرا حلال كن چون  يد.یبرما ببخشا

شركت نمایم اگرچه  قصد دارم در حمله

شد طول بك هم  ماه  شي  شش  گران نبا ن
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ندت در این رزمادرم خوشحال باش كه ف

ین  گوار ا مام بزر بري ا به ره مان  ز

سن بن ح جت ا حق ح بر  ئ   سكري در  نا الع

جنگد و دعا كن كه  جبهه عليه كفار مي

ش بر  يا و هخ تا در دن شنوي  مرا ب ادت 

 نکررهیا ازآخرررت سرررافراز بمرراني. 

ت نهاده و فرزندان ما من  خداوند به ش

شت هت پ به  یبانيخود را ج سلام  از ا

باطررل  هيررنبرررد حررق عل یهررا جبهرره

اگر نظر لطف  .ديشاد باش دیا فرستاده

در راه اسلام  ودیخداوند شامل حال گرد

و صبور  دينکن هیمن گر یشدم برا ديشه

و همچنان که فرزندان شما مرگ  ديباش

کر خاب  شما ن دهسرخ را انت ند   زيا

ادران و پدران و مادران و خواهران بر

که  ستيو ک دينیشهدا صبر سرخ را برگز

شوارتر از  سخت و د شما  کار  ند  ندا

مرگ  یکار با  شما  ندان  که فرز ست  ا

کردنررد و بررا تمررام وجررودم از همرره 

خدا را در هر حال  یخواهم که تقوا یم
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ند و ا موش نکن نو نیفرا و  یقدرت مع

اوند باشد که خد ديکن ظرا حف یخداداد

 است. نيبا صابران و متق

 ه و بركاتالله ةو السلام عليكم و رحم
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 مقابله با ظلم

ها لویآن روز صر په سياه اواخرع  ، ی 

نش لم() سپاه دا شد   مع قرآن به  با  ت 

روستای گاوکش  كرد ولي درمی مخالفت 

عليررا، روحررانی شررهيد حرراج عليرضررا 

سم قرآن  ش  پور قا كلاس  گها  می زبر ار 

 .خود را انجام می دادرسالت   و کرد

سرررانجام سررپاه دانررش فهميررد كرره در 

ستاي كلاس رو گزار  قرآن ما   .شود میبر

می ها را از كلاس بيرون  همان موقع بچه

پيرامون آموزش قرآن و از آنها  دکردن

ند ، معلررم سررپاه سررئوالاتی را پرسرريد

نش که دا مراد  سيد به  سيد ر  از او پر

 ت:شود؟ او هم گف كلاس قرآن برگزار مي

له یا ،ب فت : آ شركت  گ هم در آن  شما 

ي مي فت: مراد ؟ دكن لهگ سپاه  ؛ب لم  مع

آموز من هستي  اما تو دانش دانش گفت :

ني كار را بك ین  ید ا مراد  ! و نبا

آموز شما هستم و  من روزها دانش :گفت

لق  ها ش  شد. متع می با خودم  ضو به  ع
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این كار براي  سپاه دانش ادامه داد:

ضرر دارد سخ داد: دمرا .شما  یاد  پا

ستن  یا دان ضرر دارد؟  قرآن  گرفتن 

ضرر دارد ني  بات دی لم   ؟واج سپاه مع

 .شررما اجررازه نداریررد: گفررت دانررش

فت:  ميمرادگ كار را  ین  كنم و  من ا

عوت  مان د نه خود به خا هم  مردم را 

مام  مي جانم ت مت  به قي ند  هر چ كنم 

ضو شود فت:. ع نش گ ثل  سپاه دا چه م ب

مي كه داري از كه تو با این سن ك این

شده سير  خود  فت: ؟اي جان  یا  مرادگ آ

خالف  ني م بات دی خدا و واج با  شما 

بله ما سپاه دانش گفت: معلم ؟ هستيد

جازه  نان ستيم و او ا گري ه كس دی خور 

آیا واجبات دیني و  مرادگفت:.دهد نمي

مي جازه  خدا ا يروي از  یا  پ هد و آ خوا

ین ست ا ج  ني شما ها وا ند روزه  که  چ

مر ناقا ها ع ین كار صرف ا خود را  بل 

عضو ؟ آیا این انسانيت است؟ اید كرده

ها به سن و  این حرف سپاه دانش گفت:
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ها  این حرف مرادگفت: !خورد سال تو نمي

من مثل شما از شخصي  ، حرف حق من است

كنم و آن هم پيروي باطل كه  پيروي نمي

دنيا و آن دنيا به ضرر انسان  ایندر

شد.  لم با نش مع حرف سپاه دا  مراداز 

تك زد. چوب او را ك با  شد و  حت   نارا

)  ها در ده پخش شد معلم قرآن این حرف

 روحانی شهيد حاج علی رضا قاسم پور (

فت: مد و گ كار  آ نش  سپاه دا با  شما 

با او گفتگو  متا خود نداشته باشيد.

قانع  .كنم فت و او را  پيش او ر ش  

كلاس  باره  فردا دو شروع  قرآنكرد و 

مراد از جا بلند شد ز بعد در روشد. 

 آقررا مررا از امررام حسررين و گفررت:

مي شنيده گر ن یم ا شته  ا ین دا يد د توان

شيد. مرد با حداقل آزاد  شيد  مان  با ه

حرف ناراحت شد  سپاه دانش از این عضو

فت: كه  و گ مرد  ین پير خاطر ا به  گر  ا

ب مد و  ش  آ بود ا دی كرد ن صحبت  ، من 
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مي جازه ن گز ا حرف  این دادم هر طوری 

 . زنیب

 پسر عموی شهيد  ،  ابدالی   عزیز : راوی
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 آتش زدن کتابخانه

در زمررانی کرره انقررلاب اسررلامی برره 

جان  جهت نپيروزی رسيد، ابدالی و ای

امرارمعاش به تهران رفته بودیم، در 

هررا امنيررت  آن زمرران طرفررداران گروهک

هم می به  شور را  ند  ک ضی ، زد در بع

سر  آمدند و با ها می مواقع به خيابان

دادن شررعارهایی عليرره انقلابيررون و 

همچنين ایجاد تفرقه بين انقلابيون و 

المررال،  یررا بررا آتررش زدن امرروال بيت

اوضرراع و احرروال کشررور را نرراامن 

که کم می تا این ند  ظاه کرد رات و کم ت

یاد  درگيری هران ز ضی ها در ت  شد، بع

انقلابيون فرار عناصر  تظاهراتمواقع 

سته  فراهمبه واب لوی را  کرد. په  می 

ش   فت:یک  مد و گ ما آ نزد   مراد 

پایين گروهک هرا  ها  شگاه الز تر از دان

اند و با این  درست کرده  یک کتابخانه

خواهند مردم را منحرف کنند،  کارها می

د با هم برویم و آن کتابخانه را بيای
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ی ما را جمع کرد  شهيد همه  آتش بزنيم،

و رفتيم و آن کتابخانه را آتش زدیم، 

ها گفت: مراد ابدالی به آنکه شد  صبح

ها دیگر هم بزنيد آن  گر صد کتابخانها

 .زنيم را آتش می

 راوی : عزیز   ابدالی ،  پسر عموی شهيد 
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 حمایت نز ننقلاب نسلامی

که  مانی  سلامی ز قلاب ا یل ان در اوا

جمهور کشور عزیزمان  صدر خائن رئيس بنی

ایران بود، بنده و شهيد ابدالی جهت 

معاش به تهران رفته بودیم، در امرار 

فداران بنی مان طر ضاع و  آن ز صدر او

ند  کرده بود سموم  شور را م حوال ک ، ا

آمدند  ها می  در بعضی مواقع به خيابان

و شعارهایی عليه یاران صدیق امام سر 

دادنررد و در مررواردی دیگررر بررين  می

قه می يون تفر یا در  انقلاب ند و  انداخت

کردنررد و  میاندازی  مسررير انقررلاب سررنگ

هدفشان این بود که انقلاب اسلامی مردم 

ایران را به بيگانگان بفروشند و به 

حررالتی خيلرری برردتر از زمرران پهلرروی 

يل خرابکاری ین قب ند، ا  را ها برگردان

ها و حتی روستاهای سراسر  به شهرستان

نار  یک روز ک ند،  شانده بود شور ک ک

ابدالی نشسته بودیم، دیدیم طرفداران 

به خيابانصدر  بنی عون  ند و  مل ها آمد



 

 

83 
 


گا

ي 
ستا

رو
ي 

دا
شه

ت 
را

اط
 خ

ه و
نام

گي
ند

ز
اد

رآب
نو

ن 
ستا

هر
 ش

يا،
عل

ش 
وك

 

سرمی شتی  شهيد به يه  دادند و  شعار عل

هواداری می از بنی ین  صدر  ند در ا کرد

حين یک سرباز در نزدیکی ما همگام با 

داد، ابدالی به طرف او  آنان شعار می

او دهن به دهن شد و درگيری رفت و با 

فتم آن نده ر فت. ب بالا گر ها  ها را آن

عد ا کردم، ب جدا  هم  مدتی از   مرادز 

با نرم فت و  نزد آن  آرام گر به  خویی 

به  ست  عذرت خوا فت و از او م سرباز ر

خواهم  تو یک سرباز هستی، نمی :او گفت

کنم، ست  شکلی در یت م هيج  برا شما از 

هررا برره فکررر این ، دجررا خبررر نداریرر

ستند شان ه من و  ، خود کر  شما به ف

با این حرکت اخلاقی  نهایتدر .نيستند

ها  بدالی آن جدا با هم  خوبی از  ه 

 .شدند

 راوی : عزیز   ابدالی ،  پسر عموی شهيد 
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 خدمت به شیدد

بسرريجي  (16/2/1361) در زمرراني كرره

شهادت  ظيم  فيض ع به  جابري  جف  شهيد ن

آموزشي، ) امكانات ؛نائل آمده بودند

فاهي گاوكش رو (خدماتي و... ،ر ستاي 

مروزه ثل ا ياء م بود. عُل که ن براي  بل

ترري جهررت برررآوردن جزئرري وحهررای  نياز

به  می بایستات روزمره زندگي اجاحتي

باد ستان نورآ فان شهر سایر  دل یا  و 

 مراد ابدالي .هاي دیگر برویم  شهرستان

نات  بود امكا شكلات و ن مه م با آن ه

حجلرره عررزاي شررهيد جررابري را درسررت 

ند جف  .كرد شهيد ن به  بوط  مور مر و ا

و  دپلاكار ،اعلاميه جابري از جمله چاپ

چراراني حجله شهيد  قرآن و طنين پخش

و علي الخصوص برگزاري مراسم با شكوه 

قام  شهيد والا م حو را براي آن  به ن

 شوقدادند به طوري كه  مي خوبي انجام

  .كرد مي شهادت در جوانان ایجاد

 قاسميان  طالب  : راوی



 

 

85 
 


گا

ي 
ستا

رو
ي 

دا
شه

ت 
را

اط
 خ

ه و
نام

گي
ند

ز
اد

رآب
نو

ن 
ستا

هر
 ش

يا،
عل

ش 
وك

 

 ای شهید

ای  ای روشنای خانه اميد،
 شرررررررررررررررررررهيد

 
ای  ای معنی حماسه جاوید،

 شرررررررررررررررررررهيد
 

ست شم  تو چ لک از  ارگان ف
 روشررررررررن اسررررررررت

 
ای برتررررر از سررررراچه 

 شرررررهيدای  ،خورشررررريد
 

هره » ست « ز نام تو به 
 رزلخررررروان آسرررررمان

 
» بررا یرراد توسررت مشررعل 

 شررررهيدای ، «ناهيررررد 
 

صلاه » مت ال به « قد قا
 خررررون تررررو سررررکه زد

 
در گسرررررترای سررررراحت 

 شرررررهيدای ، تحميرررررد
 

نت  جوهره خو سحر ز يغ  ت
 آبرررررررررررررررررردار

 
گشرررت و شکسرررت لشرررکر 

 شرررررهيدای  تردیرررررد،
 

انررد  دار خررون تو آئينرره
 آسرررررررررررررررمانيان

 
تو  رنگين شوق  به  مان  ک

 شرررررهيدای  ،خندیرررررد
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ایمن شدند دین و وطن تا 
 بررررررره رسرررررررتخيز

 
فرررارغ شررردند زآفرررت 

 شرررررهيدای  تهدیرررررد،
 

ها جان  خيز حادثه در فتنه
 پنررررررراه ماسرررررررت

 
تو  لوی  که در گ بانگی 

 شرررررهيدای  پيچيرررررد،
 

صرافی جهان زتو گر نقد 
 جرررررررران گرفررررررررت

 
جررام شررهادتش برره تررو 

 شرررررهيدای  بخشررررريد،
 

نام تو گشت جوهر گفتار 
 عارفررررررررررررررررران

 
به « عارف » شوده  بان گ ز

 شرررررهيدای  تأکيرررررد،
 

 شاعر: 
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 پور( قاسم) عزیز قاسميانشهيد 

عزیرررررز »شرررررهيد 

یكررم »، در «پور قاسررم

، «1343اردیبهشررت مرراه 

ياء  گاوكش عُل یه  در قر

از توابرررع شهرسرررتان 

نورآبرراد لرسررتان، در 

هِّررد و اي مُتُعُ  خررانواده

به مُ  یده  دُیِّن، د هانتُ  ج

اش را، بررا  يیتحصرريلات ابترردا گشررود.

يت، مذکورموفق  ستای  یان  در رو به پا

رساند. در طي دوران تحصيل و ما بعد 

حوم  مش، مر برُوي مُعُظَّ شویق اُ به ت آن، 

، از وجرود «ميانصريدطاهر قاسر  حاج»

  حاج»اُساتيدي مُعُز ز، چون عموي شهيدش 

لِّغين روحراني ، و مُبُ «پور عليرضا قاسم

مند و به فراگيري قرآن  آن اُی ام، بهره

سلامی و عارف ا ضو فع ال  م روي آورد. ع
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پایگاه مقاومت شهداي گاوكش بود. در 

امر به معروف و نهي از منكر، نماز و 

دسررتگيري از  واُرحررام، ی هروزه، ص ررل

برا خلروص  …یتيمان و درمانردگان و 

د و چون عُب ا اوورزید. ني ت، ا هتمام مي

مُّررل و بعررد،    ُ زُه رراد اندیشررمند، او ل تُأ

يز، از  تُكُلُّم مي گام تكلُّم ن مود و هن ن

شي نمي گران، پي شيني  دی ست. از صُدْرن ج

گان را  مت بزر ناع و حر فل، ا مت در مُحا

مُراعات و گفتارش، تُجُسُّم كردارش بود. 

در صررداقت و صُررلابت، نمونرره و اُسررو  

قو يان ا قت، در م ام و صمي ميت و رفا

، بررا شررروع جنررگ .عزیزدوسررتان بررود

تحميلرري، لبریررز از امي ررد و عبررادت، 

مد تي در كنار كانون گرم خانواده، در 

جمع دوستان و آشنایان ماندگار، سپس، 

خورشيدوُش، در رزمگاه عُش اق، بر سياهي 

بارهررا، برره منظررور شررركت در  تاخررت!

جبهه، عزمش جُزْم، ام ا به عل ت ص غُر  سن، 

 برره ميررادین نبرررد را نتوفيررق رفررت
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، برراي 1360 سرالیافت، تا اینكه  نمي

سپاه  طرف  ست، از  بار، توان ستين  نخ

پاسداران كرمانشاه، عازم مناطق جنگ 

شررود، همررين توفيررق، بعرردها، خررود، 

م ضور  ی همقد  براي ح كاملي،  س  و  منا

ص ید،  ی همرت بش، در عر قد س گرد فاع م د

نداي  به كُر ات،  كه  حوي  ير به ن پ

را، از اعماق دلش، لبي ك گفت  جماران

بار، بره  11و تا رسيدن به مرگ سرخ، 

عنوان یك بسيجي مخلص، به ميادین نور 

عاً  عزام و جم يداد، ا مت و ب يه ظل عل

عملي رات و  7روز، در  25ماه و  36مد ت 

پدافنرردي عملي ررات، بررا عنرراوین:  6

زن، تيربررارچي،  جرري چي، آرپي سرريم بي»

ن شررایط، در دشوارتری« …فرمانده و 

مردانرره رزميررد و منرراطق عملي رراتي 

چون:  عد دي  یره »مت ید، جز سگاه ز پا

مينو، سرپل ذ هاب، قُصر شيرین، د هْلُران، 

رُرررب، كُوْشررك،   خُر مشررهر، هُررویزه، گيلان  

حاجْ  شهر،  خه، پيرانْ لُمچه،   كُر عُمران، ش
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حلبچه، فاوْ، م هران، ماوُوت، زُبيدات، 

، جزیرررره مجنرررون، جُفيرررر، مُوس ررريان

دارخُو یْن، بُستان، فُك ه، چُذ ابه، طُلاعي ه، 

و شراخْ  …قُنردي و رُش، كُلِّه گُمْبو، گ ررده

راق باركش، « ش ميران  عُ ضور م به ح را، 

، 1362در سرال اومُعُط ر و مُنَّوُر سراخت. 

فرماندهي و مسنوليَّت دستة او ل گروهان 

را،  ابيطالر  بن  عم ار، از گرردان علي  

ير، قة جُف شت.  در منط سال مُتُقبِّل گ در 

توسط پدرش یکی از دختران اقوام  1364

را بررره عقرررد وی درآورده و برررا آن 

، در عملي رات 1365سرال ازدواج نمود، 

دشمن افتاد و  ی هعمران، به مُحاصر حاج

بعررد از گذشررت چنررد روز، ا سررتقامت و 

موفق  همگام با سایر رزمندگان ایثار،

این او در  .به آزاد سازی منطقه شدند

بررازوي  کتررف وی  هعمليررات از ناحيرر

 دو گلولة تيربار دشمنمورد اصابت چپ،

فت ید.  قرار گر جروح گرد شدیداً م و 

شق و اراده مان و ع مر، ای مين ا اش  ه



 

 

91 
 


گا

ي 
ستا

رو
ي 

دا
شه

ت 
را

اط
 خ

ه و
نام

گي
ند

ز
اد

رآب
نو

ن 
ستا

هر
 ش

يا،
عل

ش 
وك

 

صم م با  را، م كه  حوي  به ن ساخت،  تر 

با  گردن،  بر  ته  مي و آویخ ستي زخ د

وجررود مُمانُعررت دوسررتان و اقرروام و 

ق عليه راهی ميادین نبرد حآشنایان، 

معاونررت 1366در سررال باطررل گردیررد. 

و جمراران، از  حسرين هاي امام گروهان

گررردان حمررزه سيُِّدُالشُّررهُداء
س() 

تيررپ  

لرسرتان را  حضرت ابوالفضرل 57مستقل

و  8هرراي نصررر برره ترتيرر ، در عملي ررات

 ی هدار و در مسابق ( عهده4) الْمُقَّدُس    بُيْتُ 

، 1366كرره در زمسررتان   يلررومتريك 5دو 

گزار ب بور، بر گردان مز هاي  ين نيرو

خطِّ  به  فر اوَّل،  نوان ن به ع ید،  گرد

سر انجام شوق و عشق زاد  پایان رسيد!

یز  صف عز شهادتبالو هاد و او را  ه ج

تاریخ  همنشين اولياء خدا نمود و در

، بعد از قرائت اُذان صربح، «7/1/1367»

با صداي رساي خود، در ميان قُلُل  س تيغ  

ميران عررراق، ضررمن شرراخ شرر ی همنطقرر

ماران،  هان ج نت گرو ساماندهي و معاو
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ترروأم بررا مقرراومتي نسررتوه بررا سررلاح 

تيربار، در مقابل پاتك سنگين دشمن، 

د از ( بعرر4) المق رردس در عملي ررات بيت

كه بر لُبان  تكرار مرت   ذكر شهادُتُيْن

 مباركش، جاري بود، ر داي سرخ شهادت،

پيکر مطهر این  . عاشقانه بر تن کرد

کر هيد ش مراه پي هره صطفی  مط شهيد م

بت اهالی دستان پر مهر و مح برکرمی 

در جوار  و عيکش عليا تشي روستای گاو

دیگرررر شرررهداي همررررزم و مجاهررردان 

ی قدرش، در قر ياء،  ی هگران گاوكش عُل

 چهره در ن قاب خاك كشيد. 

 نامه سردنر شیدد عزیز قاسم پور وصدت

 الله الرحمن الرحيم  بسم

س به آ بشهادت  ست نميه اني  ید،  د آ

مگر با آگاهي و عقيده و جهاد. شهادت 

يروان  مه پ ما و ه نه  ین آرزوي جاودا ا

حسيني
 

 دو چهره دارد: یكي خون حسيني

بي يام زین گري پ ید ) و دی ما با س(!، 
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از اسلام دفاع كنيم و این دفاع عقلاً و 

شرعاً واج  است. شهادت نيز آرزوي هر 

ست سلام را كه ا ست  سلماني ا ين را درك م

مردم شهيدپرور: من اي  كرده باشد. آري

كررراش در اي  كرررردیم، و شرررما آرزو مي

بررودیم و بررا  هرراي صرردر اسررلام مي جنررگ

ها و خررروارج  معاویررره و ابوسرررفيان

و  و علي جنگيدیم و از یاران محمد مي

حسررين
 

 آمرردیم و شررهيد  حسرراب مي  برره

صدر  مي نگ  يز ج نون ن يد اك شدیم، بدان

مده  پيش آ سلام  گر در آن ا ست! و ا ا

بود،  طرح  بر م بدر و خي نگ  مان ج ز

اكنون نيز هست، پس در راه خدا مال و 

هایتان را انفاق كنيد كه خداوند،  جان

دهد نه به بهانه!  بهشت را به بها مي

حزب شهيدپرور و ام ت  مردم  شما  الله  از 

هه مي كه جب شته  خواهم  خالي نگذا ها را 

و دسررت از حمایررت رزمنرردگان اسررلام 

ها  برندارید و اگر توان حضور در جبهه

سادهاي  بل ف قل در مقا ید، لاا را ندار
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كه  يد  جازه نده له، و ا لي مقاب داخ

اي ضرردانقلاب برره اسررلام ضررربه  عررده

دانم كه امام  خداي بزرگ! مياي  بزنند.

شكن را براي هدایت ما  ام ت، خميني بت

اي، و مررن بررر خررودم وظيفرره  فرسررتاده

يك گفته و به دانسته كه به ایشان لب

با  شتن  سلام، خوی ین ا فاع از د خاطر د

شته و  هه گذا قدم در جب مام  يار ت اخت

اي خون در بدن دارم، استقامت  تا قطره

خواهم نمود تا كه شاید با ریختن خون 

كربلا را  مانم راه  گر همرز خود و دی

كرده  خدمتي  سلام  به ا ساخته و  موار  ه

پدر و  با  ند  سخني چ نك  شم. و ای با

ربرررران و خررررواهران و مررررادر مه

پرردر گررراميم! از تررو اي  :برررادرانم

العابرردین خررواهم نظيررر زین مي
 

صرربور 

تو شيد. و  خوب مياي  با ني  مادرم!  دا

ن  تي زی وق
س() 

یزانش   یاران و عز مام  ت

كه  بود  مه آن  ید و هنگا شهيد د را 

مظلوم به ميردان بررود، چقردر  حسين
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نگران و مضطرب بود و حسرين
 

دلرداریش 

حت  ميداد و  مي خواهرم، نارا مود:  فر

ني  سلام از نگرا شمنان ا یرا د باش؛ ز م

شرروند، پررس تررو نيررز،  تررو شررادمان مي

وار مقاوم باش و اگر شهيد شدم،  زین 

شتن راه  به خوی ناراحتي  ترین  گز كم هر

مررده! مبررادا كرروردلاني از پریشررانيت 

خوشررحال شرروند. پرردر عزیررز و مررادر 

شه مي شما همي بانم!  يد:  مهر یاك »گفت ا

اهرردنا »و « بررد و ایرراك نسررتعيننع

ستقيم صراط الم یاري « ال مان  ین ه و ا

به آن  هدایت  ستش و  ستن، پر صراط »ج

است، كه فرزندتان را در راه « مستقيم

اید و در صحراي محشر،  اسلام هدیه كرده

كرد. از  ان هد  شفاعت خوا شما را  شاءالله 

في خواهرانم مي ما  سابق در  خواهم ك ال

شيد. تان بكو فظ حجاب مه از  ح در خات

خواهران، و  برادران و  مادر و  پدر و 

بدي  من  كه از  شنایاني  ستان و آ دو

شش  دیده ل  بخ سته و ط يت خوا ند حلال ا
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ست  هاي ناشای گر كار ندا: ا دارم. خداو

ام، رفلررت مرررا دریافترره  انجررام داده

 است، تو خود بر من نگير و ببخش!

 26/7/1364پور  والسلام عليكم، عزیز قاسم

 

 پور ی نز شیدد عزیز قاسمخاطرنت

 

 نذنن صبح 

در  (4) المقررردس در عمليرررات بيرررت

 «شاخ شميران»خان عراق  دربندي ی همنطق

یدم .بودیم بود د صبح  گام اذان   هن

ی ستقيماً در ز عز كه م سنگري  بالاي  به 

قي ير رس عرا ته و  ت شت رف قرار دا ها 

به اذان  با توج ه  ،كردشروع  يز  ما ن

قه  مان در منط به به موقعي ت بار  ند  چ

ها  ایشان گفتيم: عزیز در مقابل عراقي

ی ما مقرار دار نين  او. ا جواب، چ در 

فت تهگ سنگر رف بالاي  صاً  تا  : مخصو ام 
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ها بدانند با چه كساني طرفند،  عراقي

شوند. يدار  لت ب خواب رف پس از  و از 

 حدود اینكه اذان خویش را تمام كرد،

ها شرروع شرد و  ساعت بعد، تك عراقي 2

ضمن اینکه معاون گروهان بود به عزیز 

ساعت تير بار چی می رفت. های  کمک بچه

مستقيم تانرك  ی هصبح همان روز،گلول 9

و آن  اصررابت كرررد عزیررزبرره سررنگر 

بزرگرروار قبررل از اینكرره برره آرزوي 

اش برسد، شهادتين را بر زبان  دیرینه

  .آورده و شربت شيرین شهادت را نوشيد

 همرزم شهيد ،   موسویالله حاج آقا سيّدفتح : راوی
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 خودسازم و پاكن

جفيررر ی  هدر منطقرر 1362آبرران سررال 

ند ش  باني بود شغول نگه یادي م . هاي ز

رفت! و هر  هایي كه به كانال مي ش  چه

ساعت  4 بود، كمتر از وقت كه در سنگر

مي باني ن نده  نگه قع ب ضي موا داد و بع

مي يدار ن خواب ب جاي  را از  به  كرد و 

كه یك  داد، درحالي  ميمن نيز نگهباني 

داد،  ساعت نگهباني مي 3بسيجي حداكثر 

تا اینكه یك روز از او پرسيدم، چرا 

در جواب با  !دهي؟ این قدر نگهباني مي

تو هنوز معناي »گفت:  نگاهي مهرآميز

اي،  بسيجي بودن را در ذهنت جا نداده

دانيد كه اینجا جاي خودسازي  مگر نمي

را آماده  و پاكي است و ما باید خود

سازیم !؟ با  «و مهي ا  حرفاو  ین  ها  ا

ید  به فتن با بل از ر ند ق من فهما

 خودمان را آماده ومهي ا کنيم.

 همرزم شهيد ، مراد الماسی  پير:  راوی
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 شوق معنوی

در منطقرره  همررراه بررا عزیررز مرردتي

در بعضرري از  يمحضررور داشررت زبيرردات

ها، نوارهاي ویدئویي استاد مظاهري  ش 

براي رزم مایش را  به ن سلام  ندگان ا

شتند،  مي یزگذا شاي  عز براي تما يز  ن

مه فيلم برنا مایش  حل ن به م ها  ها 

آمدند، پس از برگشتن به محل اسكان  مي

پس از  :گفت پور مي قاسمعزیز نيروها، 

هري روحم امظ الله آیت هاي  تماشاي سخنراني

مي پرواز  يا  ین دن ین  از ا ند و از ا ك

 شوم! دنياي فاني بيزار مي

 ، همرزم شهيدرمضان قاسم پور : راوی

 

 نجابت آرزو

شاخ شميران ) زماني كه براي عمليات

(، برره 1367) شرردیم مرري عررراق( آمرراده

فرمانررده محترررم گررردان حضرررت حمررزه 

مررا جانشررين ›› :گفترريم الشررهداء سرريد
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في  سي را معر  شما ك نداریم و  هان  گرو

يد  شان نمائ فت:ای بده گ اي را  فرد ز

كه وي ر في سراغ دارم  شما معر  به  ا 

عزیررز  »آقرراي» خررواهم نمررود و سررپس

 .  را معر في كردند «پور قاسم

بعررد از چنررد روزي از منطقررة سررد 

شاه  صالح كرمان شيخ  قة  به منط كان  بو

بعد  ،رفته و یك روز در آنجا ماندیم

اعلام كردند كه فرماندهان گروهان جمع 

یك  ند و از نزد قه برو به منط شوند و 

نند، ما نيز رفتيم وضعي ت دشمن را ببي

كردیم  سایي  شمن را شنا شتيم و د و برگ

ایشان  ،آمدیم داخل چادرها هنگامی که

ما به  طاب  فت خ جا »: گ كه آن شما 

ضع فوري از و يد،  صحبت رفت شمن  يت د

ي ما را توج موده و  يد. هن ضمن « نمائ

هم  صحبت با  يات  بار  عمل كه در هایي 

داشتيم ایشان را از وضعي ت دشمن مطلع 

بيرون آمدیم و ها  سپس از چادركرده و 
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فت مين»: گ گر ه خوب، م لي  شاخ  قل ه خي

 «نيست؟ شميران

فتم مود :گ سپس فر ست  مين ا له ه : ب

خوشا به احوال كسي  آي شاخ شميران!»

ندت و می كه  عات بل توي ارتفا فت  ر

داد می  اذان صبح را با صداي بلند سر

عد از ماز  و ب سپس می آن ن ند و  خوا

ند  «شد!می شهيد  عدچ يات  روز ب عمل

المقدس چهار در منطقة مزبور شروع  بيت

و ما قل ه را فتح كرده و به ارتفاعات 

آن اذان  آن رسيدیم و عزیز بر بلنداي

سپس نماز صبح را به جای  ،گفتصبح را 

ند  چه از اي عد هآورد تك ب ماز  ها  تك ن

عده ند و  شمن  خواند به د يز رو  اي ن

ام مشغول نگهباني بودند، در این هنگ

ها مجروح شد و بنده هم كه  یكي از بچ ه

را با خاك  دستم آرشته به خون بود، آن

ته و  تيم م گرف خاك  با  كرده و  يز  تم

قاي  كردم آ ندن  ماز خوا به ن شروع 

خواهم با  مي»پور آمدند و گفتند:  قاسم
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كره  بعد از ایرن‹‹ شليك كنم 11جي يپآر

ها آمد  یكي از بچه دادمسلام نماز را 

فت  شد «یزعز»و گ جا  ...و شهيد  این

بود كه عميقاً دریافتم چگونه آرزویش 

 .به حقيقت پيوست

  همرزم شهيد،  حسن کرمعلی علی:  راوی

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر شیادتدن

شراخ  در منطقه1367/  1/  7صبح روز 

قيشميران  قدمي عرا ند  یز ،ها در چ  عز

روي یك بلندي ناقوس اذان را با صداي 
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 !یررزعز»نواختنررد. گفررتم:  رسررا مرري

فهمرن و برر  ها مري عراقي الان !تر یواش

مي تش  یزن! سرمان آ با  «ر یز  لي عز و

ذار بفهمن كه ب»: گفتاش  متانت هميشگي

طرفن! يا  كم اذان  «با ك ند و مح بل

فت با  .گ ماز را  ضرورت ن حاظ  به ل و 

پرروتين خواندنررد. صرربح همرران روز 

له صابت گلو هدف ا شان   توپ هاي سنگر

ربار محو  دشمن قرار گرفت و در گرد و

دوان رفتم و دیدم بد جوري   شد. دوان

رمق آخرین لحظات حيات  زخمي است و بي

مي سپري  سرش  را  یر  ستم را ز ند، د ك

شتم و  هایم گذا سرش را روي پا بردم و 

سرره شررنيدم او را برره آررروش كشرريدم، 

الله وُ اُشهُْدُ  الا اُشهُْدُ اُنْ لاالهُ »: مرتبه گفت

 وُ اُشرْرررهُدُ اُنَّ  الله اُنَّ مُحُمُرررردَّاً رُسرُرررول

و  «  ولی الله و ... اميرالمنمنين علياً 

 .جان به جان آفرین تسليم كرد

  رزم شهيدهم،  ميرزاعلی نيازی:  راوی
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 علاقه به قرآن

روز  15حرردود  1362آذر مرراه سررال 

گردان ما را از خط مقدم جفير به پشت 

اي وجود  نماز خانه آنجا .خط فرستادند

خل  شت. در دا مازدا ستگاه  ن یك د نه  خا

كه بچ ه ند  شته بود یون گذا هاي  تلویز

گوش  یرزمنده( بتوانند اخبار) بسيجي

مي تمکن یا فيل به اند و  ند.  شا نمای

فاق  یزات به  عز فيلم  شاي  هت تما ج

جا بسيجيان  رفتيم و در آن خانه مي نماز

یادي  ضورز شاي  ح شغول تما شتند و م دا

ند ین .فيلم بود مه كه تا ا سته  ه خ

رفتند ولي عزیز  شدند به خوابگاه مي مي

گفتيم تو هم  ما مي آمد و پور نمي  قاسم

خواب  فردا زود از  تا  برویم  تا  يا  ب

مي جواب  شویم او در  يدار  فت ب از :گ

تا حدود یك بامرداد برنامره  11ساعت 

از جملررره قرائرررت و ) قرآنررري دارد
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مي من  فاهيم( و  صت را  م ین فر خواهم ا

ز آن از دسررت نرردهم و او هررر شرر  ا

 .كرد برنامه استفاده مي

 همرزم شهيد ، مراد الماسی  : پير راوی
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 توجه به نسل جونن

سرپاه عرزام بره اجهرت  1362  زمستان

مراجعرره و درخواسررت دلفرران ناحيرره 

بت ند ث نده گفت جواب ب مودم در   :نام ن

آموزش اً ن شما كوچك است و ثانيس اولاً 

یده ظامي ند ید ن كردم  ؛ا صرار  چه ا هر 

فق ن گاوكش  لذا مشدمو ستاي  به رو

پور صحبت كردم  عزیز قاسم برگشتم و با

در  گذاشررتم عزیررزجریرران  او را در و

فت مجواب لت :گ با  خيا من  شد  حت با را

سعی می کنم  دارم یآشنای سپاههای  بچه

برم  خودم ب با  عد ، شما را  دو روز ب

یز  بتبا عز تيم و ث سپاه رف نام  به 

مودم خرم ؛ن به  عد  باد و  سه روز ب آ

شدیم عزام  مزه ا گان ح بل از  ،پاد ق

چه كه ب گامي  فتن هن سيجي را  ر هاي ب

مي بوس  ند سوار اتو س ؛كرد به  مقا پور 

همراه دیگر برادران بسيجي من را زیر 

في  تا ایننموصندلي مخ ند  فق ک د ه مو

، برویم  آباد ها به خرم شدم همراه بچه
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كردیم و  باز مل  نوال ع مين م به ه هم 

نجا به پادگان سپس به معمولان و از آ

به منطقه و خط  اً شهيد رجائي و نهایت

در ش  همان روز براي بنده كه .رسيدیم

ضور  هه ح بود در جب بار  لين  يدا او پ

بودم مي کرده  نگ را  و ن كه تف ستم  دان

كنند و نگهباني چگونه  چگونه مسلح مي

در  اسررت بنررده را برره سررنگرهایي كرره

. نزدیكي بصره بود جهت كمين فرستادند

ا این کارهایش دل نسل جوان را عزیز ب

یه شنا و از پا قدس آ فاع م های  با د

می  فاع  سلامی د هوری ا قدس جم ظام م ن

 .کرد

 ، همرزم شهيد اسلام زارعی : راوی

 نمدند نلیی

چنرد نفرر از همرراه  8  عمليات نصر

رزمرران جلرروتر از دیگررر برررادران هم

بررراي اداي  گررردان حمررزه سي دالشررهدا

ه سررمت و نبرررد بررا دشررمن بررتكليررف 

گاهی با  ، سنگرهای عراقی حرکت کردیم
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 شرردیم، در ایررن حررال دشررمن درگيررر می

سم ست پور مي قا سوي  خوا به  جك را  نارن

ید  تاب نما شمن پر جك را از ، د نارن

تاب  موده و پر خارج ن یک  ، کردضامن 

شد جه  ظه متو ستش  لح جك از د كه نارن

 شود و به نخ دستكش گير كرده رها نمي

م صله ه ست بلافا ما ها صدا  ی  كه  زدرا 

برادران بخوابيد ولي پس از چند لحظه 

پور نارنجك را كه  كه قاسم یمدشمتوجه 

ست دارد  كرده در د ير  ستكش گ نخ د به 

مان  ندهمرز ندازه :به او گفت اي  هر ا

كن. تابش  ست پر كن ا قوا كه مم لي ت  یو

به او  شتگي  ثار و از خودگذ یز و ای عز

مي جازه ن جک را  کهد اد ا تاب نارن پر

ید تاب  ، نما ین پر ثر ا بادا در ا م

شما  :گفتهمرزمانش آسي  ببينند لذا 

خودم  قط  شد ف جر  گر منف تا ا يد  بخواب

و خلاصه با عنایت خداوند و  را بكشد!

جك را  ش  نارن بي در آن  مدادهاي ري ا
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از دستكش جدا كرده و بلافاصله پرتاب 

 .نمود

 ، همرزم شهيد نصور زارعیم : راوی

 

 

 

 محبت به برندر

در عمليات حاج عمران  1365سال عزیز 

از ناحيه كتف و بازوي چپ مورد اصابت 

وی  .گلوله تيربار قرار گرفته بوددو 

شهدارا  ستان  ستري یدر بيمار یز ب  تبر

ند یك .کرد حدود  عد از  ستري ب  ،ماه ب

خم ب هاي او كه ز بود  اً تقری شده  خوب 

 داشتهنوز گلوله در كتف وي جاي ولی 

ارتش تهرران  502تان در بيمارس  اً بعد)

یک  (دآوردن گلوله شدن بيرونق به موف

که  نده  شي از  برروز ب حت نا ثر جرا ا

ميکار  شاورزي ن ستم  ك ستم توان پای را

را بر زمين بگذارم و با آن راه بروم 

بودم  خواب  کردمدر  ساس   داردي سك اح

از خواب  نوازش می کندو می بوسدمرا 

یدم ید ، پر عد از د که ب ست  یز ا م عز
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سانده ع نه ر به خا خود را  حی  مل جرا

شدم  بلند بود. با دیدنش از خوشحالی

كه پاي  رافل از ایناو را بغل کردم ، 

ندارم  فتن  هانراه ر ساس درد  ناگ اح

فرا جودم را  سر و فت سرا ما آن .گر ا

موش گز فرا برادرم را هر بت  ظه مح  لح

 کنم. نمی

 برادر شهيد طالب قاسميان ، : راوی

 یک تقاضا

س يغ در د گرفتن ت ت 

 هنررر مررردان اسررت

 

خاک ميدان بلا تاج  

 سررر مررردان اسررت 

 

جان  کردن و  سر  ترک 

 در ره جانررران دادن

 

هنر هر که نباشد،  

 هنررر مررردان اسررت

 

یز فوق عز قي  حاظ اخلا عاده  از ل ال

ت مواره أم بود و ه سلامي  به آداب ا دب 

مي مه با كرد سعي  خلاق ه خود از  را ا

شت و یقين دا به شهادتاو  .راضی کند

ظيم  فيض ع ین  به ا سيدن  براي ر ها  بار

عا مي ضا  كرد. د نده تقا ها از ب بار

د تو را به خدا اگر شهيد شدي نمو مي

شفا كنعمرا  مي ! ت  قول  هم  دهم  من 

چه به شهادت رسيدم تو را شفاعت نچنا

 .كنم

 ، همرزم شهيدحاج آقا عزیز شيخيان  :راوی
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 چرنغ شیادت

 عزیز معراون گروهران امرام حسرين 

 .برود معي گردان حمرزه سيدالشرهداءج

تدین فوق عاده م سوز  ،ال شهامت و دل با 

شميران  . بود شاخ  ياتي  قه عمل در منط

هراي  چند نفر از بچره 6/1/1367  عراق ش 

حاج آقا چراغ سنگر عزیز :عمليات گفتند

فهمند و همه ما  ها مي عراقي ،روشن است

به سمت سنگر  سریع، كشند را به آتش مي

یز كت عز بود ، كردم حر شن   ، سنگر رو

شدم  یك  خاموش ، نزد سنگرش  چراغ  یدم  د

با خودم گفتم بهتر است برگردم و ،  شد

گویم به او ن يزي  قدمي ، چ ند  نوز چ ه

گاه  سرم را ن شت  كه پ بودم  شته  برنگ

ست د،كردم شن ا شان رو باره سنگر یدم دو

 ، برگشتم و دیدم چراغ خاموش شد اً مجدد

ما ا به  بار ینا گرفتم  صميم  تذكر ت او 

به بد مه را  بادا ه هد؟بشتن کهم م   د

عزیز تو در این موقعيت چراغ را  :گفتم

؟ با تعج  گفت کنی مي چرا روشن و خاموش
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قضريه را  اً فرور؟! چرراغ كجاسرت !چري؟

 .فهميدم و دیگر چيزي نگفتم و برگشتم

كه ساني  ظر به ك ند  منت له ، بود از جم

موسرروي فرمانررده ابوالقاسرم سيد آقراي

عزیرز  :گفرتم گردان حمزه سيدالشرهدا

شهيد مي ني  .شود فردا  عد یع صبح روز ب

چهره در نور شهادت كشيد  7/1/1367مورخ 

و چراغ ابدیت خود را براي هميشه روشن 

 گذاشت.

 ، همرزم شهيد الله موسوی : حاج آقا سيّدفتح راوی
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 توجه به ورزش

از  ،عزیز وقتی به نماز می ایستاد

کرد. خ می  شهادت  ل   عال ط ند مت داو

کردم  می  گاه  بادتش ن به ع که  گامی  هن

اخلاق و رفتارش چنان بود .لذت می بردم

نده  خلاق خوا سال درس  ا ندین  گار چ ان

ست شمنان .ا با د بارزه  هت م فی ج از طر

صاً  سم مخصو یت ج به تقو صی  يت خا اهم

ورزش کوهنرروردی مرری داد.یررک روز در 

سابق کان م لی  هبو پن  کي ومتری دو ی 

 بين نيروهای گردان حمزه سيد الشهدا

شد گزار  به .بر سابقه  ین م یز در ا عز

 .عنوان نفر اول به خط پایان رسيد

  

 همرزم شهيد یحيی بهرامی ،  : راوی

 عکس یادگاری

یز  س یك روزعز شهادتش عك بل از   یق

 عنوان یادگاري به بنده دادنده را ب

 .و تاریخ شهادتش را هم پشت آن نوشت
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من كرد و  با  فت:خداحافظي  شاءالله  ان گ

مررن برره آرزویررم در ایررن عمليررات 

آري ایشران  .خواهم رسيد 4المقدس  بيت

تاریخ مان  مان  سرانجام در ه و در ه

يات شيد و  عمل شهادت را سرك سرخ  جام 

 دست یافت.اش  دیرینه به آرزوي

 راوی : یحيی بهرامی ، همرزم شهيد 
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 سنگری در دید

پادگان شهيد  از 13/8/1362 در تاریخ

؛ جفير ي اهواز ما را به منطقه یرجا

به در آنجا . خط مقدم جبهه فرستادند

 گرفتند.سنگر  ها بچهدستور فرماندهی 

لی يان  و یز از م مهعز یك  سنگر آن ه

 را ها بود در دید عراقي سنگر كه كاملاً 

بيني  ینم هآخ :به او گفتم.انتخاب كرد

قرار كه  موقعيتي  چه  سنگر در  ین  ا

كني در  تو خيال مي گفت:ایشان ! ؟هدار

 ؟هگرفت ومرگ تو راز ترس  ،منزل هستي

ترس جا  كه  از این ندارد بل جود  مرگ و

یرا  فت ز شهادت ر شواز  به پي ید  با

مدتی از این  .شوند خوبان خدا شهيد مي

یررك روز داخررل سررنگر ، اتفرراق گذشررت 

شه ، بودیم  به گو پاره  یك خم هان  ناگ

خورد و  شهسنگر  مان گو ک ه له ای  ه گلو

سالم از  ما  شد و  خراب  کرد  صابت  ا

مدیم.  يرون آ یزسنگر ب من به رو  عز

فت و کرد  بول  :گ من را ق حرف  حالا 
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داری که خداوند متعال هر کس را دوست 

 کند؟! دارد شهيد می

 همرزم شهيد ، مراد الماسی  : پير راوی
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 برندر نگاه و توجه

 در معيرت عزیرز 13/8/1366تاریخ در 

هه شدیم هاي به جب عزام  ستان ا در .كرد

كره همگران  در حالي 1366/  8/  28ش  

مری مهيا  8عمليات نصر  شركت در براي

من ام ا .شدند چك  ثه كو يزات ج با تجه

نگ يل تف ظامی از قب شاب ،ن عدد  ،خ دو 

جک پر  ،نارن شتی  له پ تو وکو عدد پ دو 

قه  شاید وزن از آذو شت و  خواني ندا هم

بود ها  آن شتر  خودم بي  از، از وزن 

ین رو  شتما كت ندا برادرم  ،توان حر

فزود  بر آن ا يز  خود را ن خواب  سه  كي

كنم مل  برایش ح یز) .تا  كي از  عز ی

لذا مشكلم  (فرماندهان آن عمليات بود

ستوني و  لت  به حا كرد!  ندان  را دو چ

كت هم حر سر  شت  س  كردیم مي پ بر ح ؛ 

اتفرراق مررن آخرررین نفررر سررتون قرررار 

ند گرفتم،  سنگين بود لي  سایل خي و و

نده ع كت را از ب توان حر ته ملاً  گرف

تاد كم از بچ ه كم ،بود ق  اف  ،مها ع
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از طرفي نه  ،ام دهشم كردم گُ  مي احساس

فررتن را بلررد بررودم و نرره راه راه ر

 جاي ماندنم نبود!  !!را ! بازگشت

بررا توكررل بررر خرردا راه را ادامرره 

هاي  ، نيروبه یك دو راهي رسيدم ،دادم

یدم شت كه خودي را د مي گ یرا بر ند، ز

نيز راه عمليات را اشتباه رفته  ها آن

بسا اي  رسيدم، مي و اگر كمي دیر بودند

هي را هم را به  مي من  گز  كه هر فتم  ر

 يوستم و سرنوشتم چيز دیگريپ نمي آنها

در ها  همراه بچ ه ،! به هر تقدیر شد مي

صف يات ،او ل  مودیم مي را راه عمل  ، پي

قوي این دفعه پشت سر یك برادر بسيجي 

هيكل قرار گرفتم و در مواقعي كه به 

 رسيدیم بند حمایل او را مي سر بالایي

گرررفتم تررا از جامانرردن در امرران  مرري

تا اینكه از شدت درد و فشاري  ، باشم

 ،كردم مي كه بر كتف و گرد  خود احساس

به برادر پاسداري گفتم تا به برادرم 

ید شما ››  :بگو كه  بود  كم  من  بار 
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اي  هررم تحررویلم دادهكيسرره خوابررت را 

كرد  .‹‹!؟ صحبت  با وي  فت و  بر ر و 

خواهم  مي ›› :برادرت گفته :گفت ؛گشت

را بچشد و تحم ل كند تا پخته ها  سختي

ها  تر از این سخت  بر  شود و در برا

ضمنا از دور  نشكند و پایدار بماند و

برره خرراطر ایررن كرره  ،هرروایش را دارم

روزي خودش تنها به جبهه بياید  مبادا

سختيو تح ین  شد ها  مل ا شته با را ندا

ولي این پا سخ زیباي ایشان !‹‹  000و

با  ، در آن هنگام بنده را قانع نكرد

فتم من را  :خود گ هواي  گر از دور  ا

در آن ترراریكي شرر  كرره مررن ، دارد 

سي  عال ك ند مت جز خداو به  ندم  جاما

هواي من را نداشت و شاید این هم یك 

همچنرران در تشررویش و  ؛تقرردیر بررود

در دل ش   ضطراب بودم و به طي طریقا

 بزرگاي  رودخانهمشغول! تا اینكه به 

 (منطقرره عمليرراتي) نزدیررك گرررده رش

سيدیم بل  ،ر بور اق نه زاز ع  آب رودخا
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تا هنگام عبور  لباسهایم را در آوردم

ده  دو طرف رودخانه حدوداً ) خيس نشوند

تا در  ند  ته بود نابي را گرف فر ط ن

ادران رزمنده لحظه عبوراز رودخانه بر

دست از طناب بگيرند و راحت تر به آن 

ند نه برو بور  (طرف رودخا گام ع در هن

با یك دست طناب را گرفته بودم و با 

ناگهرران  ،دسررت دیگررر لباسررهایم را

ليز  داخل رودخانههاي  پاهایم روي سنگ

ها  لباس خورد و توي آب افتادم و تمام

نماز صبح به  وقت ،و وسایلم خيس شدند

سيجایي  مان روز ر رروب ه تا  كه  دیم 

ید آن قفبا ید  مي جا تو تا از د كردیم 

بنده همراه یكي  ،دشمن در امان باشيم

ون كسرر  اجرراز از از همرزمرران بررد

ندهان سل  فرما جام ر هت ان برادرم ج و 

پایين در   به  نه شهادت  نار رودخا ه وك

 در ایرررن ميررران آنررران ، رفتررريم

رفتن ما  متوجه (فرماندهان و برادرم)

، برررادرم در برگشررت ،ودنرردشررده ب
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ند  يه ك ما را تنب ست  صبانيت خوا باع

شدند و ، سطه  ندهان وا گر فرما لي دی و

شتن بود ،دنگذا ها  با آن  بدونما  حق 

ندگي از شرملذا  ؛بودیمهماهنگي رفته 

  .سرها را پایين انداختيم

جهررت انجررام 1366/  8/  29در شرر  

چون منطقه و .مهي ا شدیم 8عمليات نصر 

يا حور عمل شم سنگلاخ ت سر كوه و  ار از 

كوفته و  ،رری  ،کم سن وسالبود و ما 

 ،زا بررود و ظلمررت هرروا بسرريار تاریررك

تذ كرات مكر ر فرماندهي محترم  عليررم

آقاي شيخ علي بوالفتح  جناب ››گردان 

صا‹‹  یك ع نده  ستي) ب يه و  (چوب د ته

كي در ه ب نوان كم سيرع از آن  طول م

وه و سنگهاي مخوف ك .كردم مي استفاده

باریكي و تاریكي راه بزرگترین موانع 

كه نباید از ای  گونهبه  ،حركت ما بود

پا  بایدگرفتيم و مي نفر جلویي فاصله

لویي فر ج پاي ن شته و جاي  كت گذا  حر

بسيار ای  هدر نقطتا اینكه ، كردیم مي
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سخت ید و آن  ح ساس و  پایم لغز از راه 

فع يز و مرت هول انگ سيار  گاه ب  پرت

متر ها  گرده رش بود كه صدنرسيده به )

اختيار چوب  بي ؛(از زمين فاصله داشت

در همين هنگام دیدم  ،را بر زمين زدم

بود  گر ن فت و ا مرا گر فوراً  صي  شخ

فرد ،اراد  پروردگار ین  مان ا مك توأ ك

 كوتاهی  هبراي چند لحظ دستی وآن چوب

در در ه سقوط وجان خود را از دست می 

  دادم.

جز  سي  شخص ك ین  یز برادرمآري ا  عز

من  لت  ش  و رف تاریكي  كه از  بود  ن

ده و برره مررراقبتم هم ررت اسررتفاده كررر

بود شته  شتر .گما كنم دق  تا بي بر ت  و 

وقتي نجاتم داد،  ،کار خود مسلط شوم

 دیدم برادرمخواستم تشكر كنم  برگشتم

عشق  ،رحمت ،در اینجا مهر .عزیز است

با  شد و  ندان  به وي دو چ قه ام  و علا

حساس كردم قضاوتم معكوس تمام وجود ا

برروده اسررت و ایشرران دوسررتم دارد و 
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كم تحم ل  واقعاً نيزاین چنين بود و من  

به منطقه  وقتی ؛در اشتباه محض بودم

در  ،رسيدیم (گرده رش) 8عملياتي نصر 

ساعت یك بامداد همه رزمندگان با هم 

كردیم فر ) خداحافظي  حدودا دوازده ن

با هم  ءالي  از اهالي روستاي گاوكش عُ 

به  (بودیم خود را  شفاهي  صایاي  و و

یكرردیگر سررفارش نمررودیم و سرررانجام 

در منطقه گررده رش برا  8عمليات نصر 

و برا فریراد الله  رمز یا محمدبن عبدالله

سلام  هد در راه ا ندگان مجا بر رزم اك

 .آراز و به پيروزي رسيدیم

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :
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 خونهری  هنسو

 دخواست به جبهه برو هر وقت مي زعزی

ها و وسایلش را  لباس ، اي شاد با روحيه

عجيرر  و و شرروق شررور  .كرررد ا ميي ررهم

صف ما  شدنینا و شت و  نددا از  خواهرچ

لوگيري مي فتن او ج فق  ر لي مو كردیم و

ها بنده به  در یكي از اعزام .شدیم نمي

اتفاق دو تا از خواهرانم جهت ممانعت 

با خواهش  ر کردیمعزیز اصرا از رفتن

با نگاهي  ، عزیز نرو :ا گفتيمو تمن  

 خواهيد طور مي شما این :به ما گفت خاص

تان برادر يد؟ خود قه كن شما  !را بدر

ند  كه ب شيد  خواهراني با ند  ید مان با

بندنررد و برره  پرروتين برادرشرران را مي

شاءالله با شهادت  گویند برو ان ها مي آن

وه سررو ا شررما بایررد الگررو برگررردي!

شيد و آنخ گر با شما  واهران دی ها از 

يادین درس بگيرند. هی م سرانجام او را

 حق عليه باطل شد..
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 خواهر شهيد ،  مریم قاسميان : راوی

 نماز در حال مجروحدت

عزیررز بعررد از مجروحيررت و بهبررودی 

سبی  سن به از بيمار یز  شهداي تبر تان 

خوب و  اي روحيه بااو  ، خانه بر گشت

شار ا یت در ك زسر ستان و معنو نار دو

ند كردن بود صحبت  شغول  قوام م تا  .ا

شد غرب  گام اذان م كه هن یز ، این  عز

فت و  ياط ر خل ح به دا ضو  جام و هت ان ج

 ، بعررد از وضررو مشررغول نمرراز شررد

برایش  كه ایستاده نماز خواندن درحالي

بود لي  ، سخت  ماز و شغول ن ستاده م ای

ل كرره بعررد از ركعررت او   امررا،  شررد

ندوخ مي ست بل هان ن، شود  ا مين اگ ز

وبا محبوب خود به  بلند شدلی و  خورد

 راز و نياز پرداخت.

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :

 نماز جماعتِ دو نسری

و اخلاقرری  از جملرره خصوصرريات روحرري

یز جه  عز ماز خصوو تقي د تو  صاً به ن
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بود قت  ماز اول و ص .ن قه خا به  یعلا

یك روز كه از جبهه  . اذان گفتن داشت

چنررد روزي در روسررتا ، ود برگشررته برر

ند ماز ، ما ندن ن گام خوا غرب و م هن

سجد  به م ماز  ضه ن هت اداي فری شاء ج ع

تشكيل  هدیدم یك جماعت دو نفر ، رفتم

یكرري از  شرريخيان شررده آقرراي عزیررز

 عزیزو عنوان امام ه هاي روستا ب طلبه

 موم مشررغولأعنرروان مرره پررور برر قاسررم

ند ند نخوا ماز بود ضوع .ن ین مو سن ا حُ

جا  با بآن يز  شيخيان ن قاي  كه آ ود 

عت  مام جما نوان ا به ع صي  باس شخ ل

 .مشغول اداي فریضه بود

 همرزم شهيد، فخر الدین خاوریان  : راوی

 دستِ سوخته

كره بره  .برود 1365ل سرال نيمه او   

شت ياري ك ظور آب طراف  من ستا هاي ا رو

حالي اورا تن در بر  سفيد  يراهن   كه پ

شتکرده  ست دا لي در د یدم و بي عد .د ب

 :پرسي بلافاصله به بنده گفت از احوال
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بت شنيده فتن ث هه ر براي جب نام  ام 

مخفيانه ثبت  اً من كه تقریب ؟! اي كرده

در جریان هم را نام كرده بودم و كسي 

از ،  ثبت نام خودم قرار نداده بودم

في آن روز او   كه از طر بود  لين روزي 

بسيار متعج  شدم و ، گذشت  نامم مي ثبت

اما از  .ر پاسخش را دادمآرام و متحي

كردم  هش  خو ا براي او  ضوع را  كه مو

شا سي اف ند  ءك با لبخ شان  ند و ای نك

شت هره دا بر چ مواره  كه ه باني   ، مهر

اي گررررم در آروشرررم  ضرررمن مصرررافحه

شيد هم وگفت:ك با  يد  صبر كن ته  چند هف

فتم ، برویم نده گ مي :ب صبر  ن توانم 

ایشان اظهار  وروم  من جلوتر مي، كنم 

شتند مدیگر را در  شاء پس ان : دا الله ه

ید خواهيم د هه  صه  ؛جب خدا خلا از او 

پس از چند روز ما را به  .مكرد حافظی

شهيد بروجردي بردند و  هد و تيپ یكصد

چند نفر از دوستان ، پس از استقرار 

ند س :گفت یز قا یان عز سول  پور، مآقا ر
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الدین  قرب اعظم صحرایي، علي خاوریان،

 با شور .نجا هستندای در ...و پور حسن

و  مبيرررون آمررد عف از آسایشررگاهشرر و

سرارشان را گرفتم و از طرفي دیگر هر 

بر  ظه  جبملح فزوده تع نه  .شد مي ا چگو

 !ه است؟دمن جلو افتا است كه عزیز از

 ون وبقالسا » به راستي او مصداق روشن

سابقون هم در  بود.«ال ماز و  هم در ن

ست ا مگر نه این.. .الله و جهاد في سبيل

جا  یدم و  ستا د يان رو كه او را در م

جبهه  نيز وعده دیدار در گذاشتم و او

بود من داده  به  قدیر  ؟!را  هر ت به 

بررين دوسررتان  كرره يلرا در حررا عزیررز

، زیارت کردم ، مشغول صحبت کردن بود 

شك  یدیم ا مدیگر را د كه ه حض این به م

احساس عجيبي به  در چشممان حلقه زد،

قدري با هم  .ودویمان دست داده بدهر 

مورد  شتهدر  نده و  حال ،گذ حرف  آی

با توجه ،  زدیم و براي هم دعا كردیم

داد  بدنش بوي نبردي پاك مي به اینکه
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هاي چریكي رنگي كه بر تن  و با لباس

يه شت و چف ته  دا گردن آویخ بر  كه  اي 

اي كرره نشرران از رزم  بررود و فانسررقه

کنيد؟  از ایشان پرسيدم چه می،  داد مي

از خط مقدم جبهه  :گفتاید؟  بودهکجا 

ستش ، آیم  مي كف د به  شمم  هان چ ناگ

تاد مين ، اف مي ه كاملاً  قدر  كه  نم   دا

 علررت را،  بررود شرردهسرروخته و سررياه 

  :گفت مي خواست كه بگوید، نمي ؟پرسيدم

در ، رفت  حاشيه مي اً چيزي نيست و مرتب

دشمن : آتش رار بنده گفتصابا  نهایت

ودي در حال از سنگين بود و نيروهاي خ

ها  بين رفتن بودند فاصله ما تا عراقي

بود  ندك  شنگ، ا می هایم  ف مام  شت ت دا

 از فرط شليك لوله تيربارم كاملاً ، شد 

قي .بود شدهسرخ  ند  عرا يز در چ ها ن

دوان برره مررا هجرروم  ان دوانم قرردمي

بيم از اسارت در  ، به خاطر آوردند مي

خواستم اسلحه را بر ، رن  غآن حالت ب

گردمد ق  بر به ع لت  ، ارم و  به حا
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با یك دست ، دستپاچگي آن را برداشتم 

له گر لو ست دی با د بار و  اش را  تير

بودن  از ، گرفتم حرارت و داغ  شدت 

شيدم و آن را یاد ك بار فر ير  له ت  لو

تاول سوخت و  ستم  كه د ساختم  ها  هاي  ر

به هر ترتيبی که بود  ، داشتعميق بر

  .اسلحه را برداشتم و برگشتم

 ، همرزم شهيد رضا قاسم پور : راوی
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 یک عکسی  هقضد

كلكسريون  مشغول تهيره 1379در بهار 

به منظور زنده  عزیزهاي  كاملي از عكس

داشتن یاد و خاطره ایشان در قال   نگه

فيلمرري بررودم و بررا تحقيررق و تفحصرري 

آوري كرده بودم  معجمختلفي را  هاي عكس

عكسي را در منزل پدر خانمش  یك روز، 

قبلاً  كه  یده  یافتم  قت آن را ند هيج و

به  شتيم  فيلمش را ندا چون  بودم و 

هاي مختلف   یعكاس ،آن ظاهرکردنمنظور 

شهر نورآباد را گشتم همگي جواب منفي 

بي هار  ند  داده و اظ عي كرد كس ، اطلا ع

مزبور تنها یك نسخه بود و چاپ آن هم 

بنده نيز خسته و نگران  ضرورت داشت.

فكرم به ، فكر كردم و نااميد هر چه 

نرسرريد تررا اینكرره در یكرري از  یجررای

در عالم ، خواب رفتم ه هاي جمعه ب ش 

رویا برادرم را در خواب دیدم و چون 

بود  يدا  مي پ يبم ك بور از ج كس مز ع

ند: ست؟ فرمود كس كي ین ع كس  ا فتم ع گ
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ته نت گرف ست آن را اما ا از تام  شما

رویش ظاهر كنم نگاهي به عكس انداخته 

دادنررد ایررن عكررس را در  و ادامرره

شهرسررتان نهاونررد از عكاسرري شرريوا 

ته لي  گرف ستم و هم خوا فيلم آن را  ام 

ند مي :گفت شما ن به  فيلم را  هم  الان  د

یك بار دیگر بر خواهي گشت و از روي 

نهاوند شهري است  .آن ظاهر خواهي كرد

كه به علت وجود مسافت و پرت بودن آن 

م كرد از محيط زندگي ما هرگز فكر نمي

 باشد هكه گذر بردارم به آنجا افتاد

شدم ، يدار  پيش ه صحنه ، ب خواب  اي 

تقدیر قضيه  چشمانم مجسم بود. به هر

از یكي از همسایگان  ، كردم را پيگري 

شهباز رلام  نام  هل به  خانمش ا که  ی 

ند ند بود ند  نهاو یا نهاو سيدم آ پر

سي شيوا دارد؟ ای عكا نام  جواب  به 

ب كس ، داد تمث ،  شان دادمبه ای را ع

به نهاوند بردند و عكاسي مزبور نيز 

مينأیت مال ه كس  كه ع ند   وجا  يد كرد
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قه رؤیاي صادو این  .فيلمش موجود است

وقت مرگ شهيدان را  هيجدليلی است که 

چرررا كرره ایمرران دارم  کنرريمبرراور ن

 .اند شهيدان زنده

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :

 رحم در جبیهی  هصل

از  عزیرز نده به اتفراقب 1362سال  

سيجي  قوام ب یدار ا هت د ير ج قه جف منط

ب ند  ید بود سگاه ز طرف ه كه در پا

ید  سگاه ز تادیم.پا تدا  به راه اف اب

 دوبه ایستگاه صلواتي كه در نزدیكي 

خرمشررهر بررود و راهرري پاسررگاه زیررد 

شربت راه خود و با صرف چاي  ؛رسيدیم

مه  مذكور ادا هي  طرف دور را به  را 

در  ، نجا رسيدیمآنكه به دادیم تا ای

سپاهي  سيجي و  برادران ب هي  آن دو را

سنال كردند كه ما حضور داشتند و از 

ید مي جا برو يد ك جواب  ما! ؟خواه در 

جهت دیدار دوستان و اقوام به  :گفتيم

سگاه مي پا ید  فتن  ، رویم ز ها از ر آن
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ند و مي لوگيري كرد ند ما ج ید  :گفت با

ش شته با بي دا جوز كت چه  هر ما ، ديم

 لررذااصرررار كررردیم موفررق نشرردیم و 

شهيد  گان  به پاد كه  تا این شتيم  برگ

ش  را  ،رجائي كه در اهواز بود رفتيم

در پادگان مزبور ، یم ددر آنجا گذارن

به یكي از برادران رسيدیم كه مجروح 

سيد: ما پر حال از  مان  بود در ه  شده 

جا جا ،شما ك جا؟ این جواب  !ك شرح در 

او لبخندي زد  ماوقع را توضيح دادیم.

فت ید  :و گ سگاه ز مدهمن از پا  ام آ

برادران شما در پاسگاه زید هستند و 

مررا  باشررند! همگرري صررحيح و سررالم مي

خوشحال شدیم انگار خودمان به پاسگاه 

 .زید رفته بودیم

 ، همرزم شهيد رمضان قاسم پور : راوی
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 نجات مجروح

در منطقره جفيرر  1362 آذر ماه سرال

ش  فرم ، بودیم ما یك  سنگر  به  نده  ا

آمد و در خواست دوازده نيرو نمود كه 

ند مين برو شت ك كه  ، به گ بل از این ق

د عزیز نماینفرمانده ل  به سخن باز 

ساختبل ماده  خود را آ شد و  به  .ند 

سم فتم قا ينم  :پور گ يد بب صبر كن شما 

خواهد شاید كار دیگري  فرمانده چه مي

يرو  ست ن شد و در خوا شته با ند!ندا  ك

لي  كه مي زاو جا  شتاق  آن ستم او م دان

ست نگ ا هه و ج نده  جب بار فرما هر 

يرو مي ست ن سي كرد او او   درخوا لين ك

 نمود ا ميي  هبود كه جهت رفتن خود را م

را بيان کردم ولی   مجدداً سنال فوق ،

: عزیز با لبخندی بر لبان مبارکش گفت

خوشا به حال آن كس كه در این راه با 

فيع شهادت نائل همين لباس به درجه ر

نفر از همران افرراد  12سپس  گردد! مي
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شت  به گ نده  مراه فرما به ه سنگر  آن 

 .كمين رفتيم

پررس از چنرردي راه رفررتن وارد یررك 

خاكریز  شت  به پ سپس  شدیم و  نال  كا

آنجا  ردشمن رسيدیم و حدود دو ساعت د

ي از پشت یماندیم پس از چند لحظه صدا

حدس اخ سيد و  ما ر گوش  به  عراق  كریز 

قيز خاكریز عرا شت  شاید پ كه  یم  ها  د

ین شند در ا كي از  صورت مي با ست ی بای

آب بدهد و  یو گوش ما جلو برود و سر

 عزیزباز  ، ع نمایدما را از آن مطل  

قضيه طل  شد و جهت با خبر شدن از واد

  .به جلو رفت

كمي عق  بكشيد  :فرمانده به ما گفت

تا  هب ات ما  شيم و  سلط با قه م منط

آمدیم و نيم ساعت خبري از  حدودي عق 

یز بود عز هان ، ن شدیم ناگ جه  كه ،متو

ل كنار كانا هيکل از داخل قوییك نفر 

ما مي طرف  به  ید خاكریز  كر  ؛آ ما ف

ك تا این ست  قي ا نده  هكردیم عرا فرما
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تيراندازي نكنيد من  شما :به ما گفت

روم اگر عراقي بود  از سمت راست او مي

سابش را مي سم! خودم ح ن ر لو فرما ده ج

فت ظاتی  ، ر عد از لح با ب نده  فرما

یز سم عز خودي  قا فر  یك ن هم  كه او  پور

بود بر شده  مي  كه زخ ته  گردهرا  گرف

جات داد جان او را ن ند و  ه بود آمد

 اصررد و آن سررر تررازه فهميرردیم .بررود

این رزمنده مجروح بود و كسي های  ناله

م یكرد فكر ميش ه به خاطر هيکل بزرگك

قي ست عرا یز ا س عز كه  مقا بود   آنپور 

رزمنررده مجررروح را بررر دوش داشررت و 

خون  به  شته  خاکریز آر شت  به پ اورا 

 ...رساند

 همرزم شهيد ، مراد الماسی  : پير راوی
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 روحده دندن

 پيروزي در تقریباً دو شبانه روز از

را  بنردهگذشرته برود،  8عمليات نصر 

جهررت  همررراه یكرري دیگررر از برررادران

م فوذ احت لوگيري از ن شمن ج در الي د

تعررداد زیررادي از گذاشررتند،  سررنگري

به  بعثي يز  گري ن عداد دی شته و ت ها ك

هر  همها  بعثی .اسارت در آمده بودند

ما و  زدند. نبرد چند یك بار پاتك مي

ه داشت، رررررها كم و بيش ادام عراقي

برادرم نيم ش  بود  و سه نزدیک ساعت

یز هانكه س   عز عاون گرو مام  مت م ا

داشرت جهرت سركشري ر عهده برا  حسين

پيش ما آمدند با توجه به سن كمي كه 

شتيم، خود را  دا جاي كاملاً  سنگر  در 

بودیم، تاریكي مطلق ش  وهمچنين  داده

هررا  عراقي ترسررناكهرراي  وجررود جنازه
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بود كرده  ندان  سمان را دو چ ام ا  ،تر

ما را سنجيده و حال ی  هچون روحي   عزیز

 ؛ردندك مي و هوایمان را به خوبي درك

صخر مل از  مش كا كه در   هبا آرا سنگي 

آن حوالي بود بالا رفتند واز عمليات 

شررروع کررردن برره ‹‹ حرراج عمررران ›› 

عملياتي كه دو تير از ، گفتنها  خاطره

 یبازویش به یادگار داشت و كتف و در

كربا  می ها  آن خاطرهذ يه  ما روح به 

  داد.

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :

 

 

 

 

 عمرنن نز حاجی ین خاطره

 شررهيد قاسررم پررور از عمليررات حرراج

 :عمران برایمان چنين نقل کرد
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ی  هوارد منطق، نفر بودیم 30قری  » 

شدیم، در  مران  حاج ع ياتي  سيرعمل  م

تاریكي به دلایل زیادي از قبيل:  راه

، عرردم حضررور فرمانررده مربوطرره و شرر 

فررراز و نشرري  همچنررين راه سررخت و پر

سير مان م كررا گُ  راه بودیم و م  ده 

بود،  شمن  ير د خط  ت ما  ماي  ها راهن تن

و همچنان به طرف دشمن در حركت بودیم 

ه راه خودمان ب تقریباً تا نزدیكي سحر

تا این یم  مه داد كمكه ادا كم    هوا 

شت  شندا ناخود  ؛شد مي رو طور  ام ا ب

سنگر گاه متوج ه  شدیمهاي  آ با  ،عراق 

ی  هحتياط خود را به محل امني كه تپا

كردیم كوچكي  صبر  مي  ساندیم ك بود، ر

اي  چاره دیگر ،تا هوا تقریباً روشن شد

دشمن  درحالی که ،جز درگيري نداشتيم

با بود،  شده  ما ن ضور  نوز متوج ه ح  ه

را  «جرري آر پرري» اسررلحهنررام خرردا 

سنگر عراقي كي از دو  شتم ی را ها  بردا

ز بقيه كه از همه بزرگتر بود و كمي ا
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م ررا ا گرررفتمرا نشررانه  فاصررله داشررت

مج دداً گلوله دیگر را  ،گلوله خطا رفت

كردم كه به یاري خدا دقيقاً به  شليک

دههررا نفررر از  وسررنگر اصررابت كرررده 

رافلگير  چون  ند،  يرون ریخت سنگرها ب

ند كرده  خود ، شده بود گم  كاملاً  را 

ند چاره بود شتند،  و  فرار ندا جز  اي 

برادران هر كدام شروع به تير اندازي 

ند بارچ .كرد ير  جایش ت كه  قي  ي عرا

لي اذی ت ما را خي بود  شخص ن كرد  مي م

در پشت اي  تنها راه فرارشان نيز تپه

لهها  سنگر كه در ها بود  شان  از اي  ی

بود شيده  به  ،برف پو شروع  جا  از آن 

دیگر كارساز  «پي جي آر» .فرار كردند

بود شتم ،ن بار را بردا ير  گر  ،ت دی

ی  هان تپبرادران با سلاح كلاشينكف توأم

تعداد  ،ساختيمها  سفيد را مقتل عراقي

ن ما نيز به شهادت زیادي از برادرا 

در حيني  .فقط چند نفر بودیم ،ندرسيد

بار  با تير ندازي  ير ا شغول ت كه م
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بودیم یكي از برادران ما را صدا زد 

فت كن :و گ گاه  پور ن سم  قا  ! برادر 

كي از  یدم آري ی كردم د گاه  تي ن وق

يرا حالي درها  عراقي به كه پ سفيدي  هن 

سنگر  طرف  مه از  بدون واه شت،  تن دا

 ، آید ها، به سرعت به طرف ما مي عراقي

ير  به ت شروع  بار  ير  با ت يز  ما ن

اندازي به طرف او كردیم، جال  اینجا 

قي بارچي عرا ير  كه ت ست  به  ا يز  ها ن

شليك ير  مي طرف او  ما و ت صه  كرد، خلا

نان  قي همچ سوي او بارچي عرا ير به  ت

ندازي  شت كردیم،  ميا نان دا هم چ او 

تا اینكه چنان نزدیك  آمد نزدیكتر مي

 .فریادش مشخ ص بود شد كه صداي داد و

كرد تير اندازي را با  مي فارسي صحبت

خل  كردیم دا طع  صله ق تر فا ست م ده بي

زد، حالش به جا  مي شد، نفس نفسها  بچه

متوجه شدیم  ،جریان را پرسيدیم ،آمد

بوده كه ش   كه یكي از برادران ارتشي

!  شده بوداسير ها  گذشته توسط عراقي
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هد خدا نخوا تا  ثه ،آري   پيشاي  حاد

 .آید نمي

 برادر شهيد طالب قاسميان ، به نقل از  (قاسم پورقاسميان )شهيد عزیز  : راوی
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 شیادت یا نسارت

یز در يات  عز تف بين عمل يه ك از ناح

بازوي صابت دو چپش و  له  مورد ا گلو

بار قر تير شمن  ندد عد از  ،ار گرفت ب

با چفيه توسط آقاي  عزیزبستن زخمهاي 

نبرررد تررن برره تررن  ؛رسررول خاوریرران

با  شروع و  قي  خودي و عرا هاي  نيرو

هررا  يروهرراي تررازه نفررس عراقيآمرردن ن

مل سلام  متح ندگان ا شدند و رزم ست  شك

عزیررز در آن  .منطقرره را فررتح كردنررد

بسررته  كمررربرره نررارنجكي را  بوحررهبح

 ،اسارت در آیندبودند تا چنانچه به 

عراقرري منفجررر هرراي  آنرررا ميرران نيرو

شهاد ترجيح  ته  كه الب بر سازند  ت 

يده و ني ت اسا يز عق سارت ن سي وي ا

که سرانجام به فيض عظمای شهادت  .بود

 نائل آمدند.

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :
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 تلاش هایی در یک عملدات 

در  8عمليررات نصررر  29/8/1366شرر  

در بنده  بودیم رش گردهمنطقه عملياتي 

کردم می  هی  برادرم را همرا ش    ، آن 

كه  او بود  برده  خود  با  به  تامرا 

از قبل  تربيت نماید. صورت یك بسيجي

كرد  كيد ميأعمليات تچگونگی در خصوص 

مایم عت ن ندهي اطا ماز  ،كه از فرما ن

م احترا ،به پا دارمدر اسرع وقت را 

ط در خ ،مبرادران بسيجي را داشته باش

قدم  خوردنم مایم  در عت ن ، رذا قنا

 به موقع در ،بيهوده تيراندازي نكنم

مواظ  اوضاع  ،پست نگهباني حاضر شوم

در آن ش  كه  و... بردباشم و خوابم ن

زمررين شررروع برره  گلولرره از آسررمان و

بود كرده  یدن  یز .بار نده را در  عز ب

ان امامي در جكه برادر ميرزا  یسنگر

اي  با سرنيزهآن حضور داشتند گذاشت و 

شت  خاک را روی های  گونیكه دا پر از 

هم گذاشت و می گفت شما خاک را بيرون 
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ید. ا ست  وبریز ما در براي  سنگر را 

كرررد كرره خوابترران  اصرررار ميو كرررد 

دو سه ش  بود من  ام  ارفت  عزیز.نبرد

برد  مي حظه خوابمنخوابيده بودم هر ل

برادرم بادا  كه م ترس این یز و از   عز

رزنشررم نمایررد زود بيرردار ببينررد و س

كنم مي سه  گر مقای یك  ،شدم و ا خوابم 

يه پن  ثان لي  بود ا كه  ؛اي  تا این

 ناگهان از خواب پریدم ، ایي شنيدمصد

كه،  مرادي  مد  قاي مح یدم آ در  او) د

فرداي همان روز به درجه رفيع شهادت 

شت ئل گ سيلي (نا قاي  با  صورت آ به 

چرا  :گفت به او ميميرزاجان امامي زد 

بنده براي اینكه او متوجه  !خوابي؟ مي

قاي  به آ برده  خوابم  هم  من  شود  ن

مي مامي  برده :گفتم ا بت  تاچرا خوا  ؟ 

به  عزیز آمد. برادرم .اینكه صبح شد

بنده و آقاي  ؛من بودن سنگرأ دليل نا

چه گر ب پيش دی مامي را  ستاها  ا . دفر

الخصوص به  عليها  بسيجي عزیز بهخلاصه 
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نده مي فت ب جا هيج :گ ند كس از  یش بل

آوریم  ميورذا آب  نشود ما براي شماها

نان  بال آب و  به دن شما  ست  و لازم ني

بروید زیرا احتمال قوي وجود دارد كه 

پاره وصبا ا گي  ابت خم توپ هم یك  یا 

ما مي ید و  بين برو چه  شما از  یدیم  د

له  مي یهای فداكاري ند از جم یزكرد  عز

ي ول كه معاون گروهان بوداینبا وجود 

رفررت تيربررار را از دسررت برررادران  مي

برررا آن  گرفرررت و خرررودش بسررريجي مي

ندازی يات می تيرا عد از عمل  ،کرد. ب

حمررلات( خررود ) هررای هررا بررر تک عراقی

ها باید  بچه در این ميان ،افزودند می

 دادند مي نشان مقاومت بيشتري از خود

از ناحيه  نيروهاطوري كه اكثر ه ب ،

نداختن  گام ا ست هن جك وند از یا  ارن

ناحيرره سرررهنگام بلنررد شرردن تيررر 

و عزیز ی  هحرکت شجاعان ند وليدخور مي

که نفر دیگر  بگ نيازي و دو آقاي علي

ند بار بل بر روي  مي با تير شدند و 
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و فرصتی پيش ریختند ها گلوله مي عراقي

که  ند  گرمی آورد سيجی دی  برادران ب

ند  جك بتوان ند و نارن ندازي كن تيرا

جا یا دونبيانداز هت از  شان ج ي خود

سليحات  ند تداركات و ت تا  شوند.بل

قي كه عرا سته این خود را د سته  ها  د

و دو سه نفر جهت  . عزیزتسليم كردند

و  .عراقي رفتند یسازي به سنگرها پاك

به  ند  جازه نداد ما ا به  مان  تا آن ز

مال تاح :گفتند ها برویم مي آن یسنگرها

اینكه خطري براي برادران بسيجي وجود 

  .هستباشد  هداشت

 طالب قاسميان ، برادر شهيد راوی :

  

 نجات یک دوست

در خرط  مقرد م  1362سرال ماه  آباندر 

بودیمجُ  ير  مد و ، ف نده آ ش  فرما یك 

نفربسيجي جهت رفتن بره گشرت 9درخواست 

مود شدیمرا ن ند  نده بل یز و ب   .؛ عز

››   :به او گفتم ،رفيقي جز او نداشتم
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ند  گران برو گذار دی بول !‹‹ ب كردق   ن

هر وقت فرمانده  عزیزناگفته نماندكه )

بود  یاو لين نفر كرد مي درخواست نيرو

در آن ش  به كنار آب  .شد( مي كه آماده

 ،دادیم مي جفير رفتيم و نوبتي نگهباني

نوبت من كه رسيد به محل نگهباني رفتم 

و در آنجا سرو صداي عراقيها از جمله 

سيد مي ر گوش  به  ها  یو آن  ،صداي راد

به نا ست و  خل آب ا يزي دا یدم چ هان د گ

فكررر كررردم رررو اص  ،آیررد مرري طرررف مررن

خواهد ما را هدف قرار  مي ست وعراقيها

بنده بلا فاصله به طرف او شليك  ،دهد

یكدفعه دیدم آتش گلوله از طرف  ،كردم

خودیها و عراقيها منطقه مذكور را هدف 

 خودم را به سنگر رساندم ،قرار دادند

گر گلاز  ، في دی خل طر كه دا هائي  له  و

ند مي آب بالا ،افتاد ند و  مي آب را  برد

شد ! ناگهان  مي داخل سنگر ما پر از آب

له  مه گلو ین ه يان ا یدم، از م سید  ک

خل سنگر ظه  شد.دردا شدم یك لح جه  متو

 بود و جهت نجات بنده آمدا .عزیز است

! در حالي كه آب وآتش و گلوله بر سر 

فتعزیزریخت، مي ما سينه››  :گ يز  با  خ
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برویم جا  يز راه  «از این سينه خ ما  و 

تادیم بدن گ لی های  با لباس ،اف خيس و 

ساندیم خودي ر هاي  به نيرو  ،خود را 

با خمپاره سنگر ها  عراقی یكدفعه دیدیم

شحال ا م لي خو من خي ند و هدم كرد را من

كرده  يدا  جات پ كه ن  را و آن امبودم 

شجاعت  خدا و  طف  شانه ل یزن سم  عز قا 

نمپور  راز  ،می دا یك  كه  یدیم  صبح د

وحشري در داخرل آب كشرته شرده اسرت و 

یك راز  دیشبی متوج ه شدیم كه آن رو اص

شي  راز وح مان  ست! آري ه بوده ا شي  وح

دا و ريرت و رررباعث شد كه من لطف خ

 .ردي قاسم پور را دریابمررجوانم

 همرزم شهيد ، مراد الماسی  : پير راوی

 باز سازی سنگر

منطقرره گمبررو  زمررانی كرره مررا را در

در سنگري  ،تقسيم كردند بر حس  اتفاق

ير رس  بل و در ت که مقا گرفتيم  قرار 

شتها  عراقی مام  .قرار دا یادي ت برف ز

ارتفاع برف در .منطقه را پوشانده بود

به حدود یك متر و یا بيشتر ها  بعضي جا

ها  اكثر اوقات برف روي سنگر .می رسيد
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گاهي اوقا مي را كه  ت پوشاند به نحوي 

 برره سررختي سررنگر خودمرران را پيرردا

هر گونه تردد روي برف در با  .كردیم مي

ید بعثي گاهي  مي قرارها  د گرفتيم و

پارها  وقت ما راه با خم شان گ راي   های

هنگامی که هوا گرم بود هيج  .گرفتند مي

توانست نزد ما بياید و به ما  نمي كس

در این ميان عزیز با شجاعت .سری بزند

اشت روزي دو بار یا سه و رشادتي كه د

زد و احرروال مرری  مرري بررار برره مررا سررر

لت برف زیادي كه آمده  .پرسيدند به ع

  پيام دادیم به ،بود سنگر ما خراب شد

فرمانده گروهان نيروي كمكي بفرستد تا 

اما  .سنگر خراب شده را بازسازي كنيم

سنگر ما هم در دید دشمن بود ونيروهای 

طي  یادي را  سافت ز ید م کی با می کم

لذا هيج  ، کردند تا به سنگر ما برسند

مد مک ما نيا عزیز از طریقی  .كس به ک

شده خراب  ما  سنگر  بود  شده  جه   و متو

براي این كه خودش را به ما برساند و 

مسير  ، از دید دشمن نيز در امان باشد

راهش را به دامنه كوه انداخته و سپس 
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منطقرره را دور زده بررود تررا از پشررت 

كه او اي  لحظه .ما بيایدمحررررور نزد 

را دیرردیم خيلرري خوشررحال شرردیم برره 

تيم ستقبالش رف ما و  ، ا حوال  حال و ا

 :سررپس فرمودنررد .را پرسرريد هررا بچرره

گفتيم آره ولي چند  ؟سنگرتان خراب شده

ما  مك  به ك كه  یم  يام داد ست پ روزي ا

بياینررد متأسررفانه كسرري برره داد مررا 

بعد از استراحتي كوتاه به ما  .نرسيد

فت:  نيم گ ست ك سنگرتان را در ید  ، بيا

كه  ین  تا ا كرد  مك  ما ك به  ند روزي  چ

آن چند  .موفق شدیم سنگر را مهي ا كنيم

خوش  ما  به  لی  یز خي نار عز روز در ک

   .گذشت

 شهید همرزم ،  دهقان نازار محمد : راوی

 از نسل شیشه

»  مررررا از یرررك 

یز مرد « عز  ي یادآ

 

بگرروش از دل دوصررد  

 فریادآمررررررررررد

 

آمد از مرا آوازي 

 ترررررررررررره دل 

 

اي  چنيرررنم گفرررت: 

 درپنجرررره ي گ ررررل

 

«  قاسررررمپور » ز 

هرررم یررك دم سررخن 

 گرررررررررررررررو 

 

بگررو زان ميهمررران  

 حضرررررررت هررررررو

 

لره در  كان لا گو  ب

 آررررراز بررراران 

 

چوگل بشكفت بهردین  

 و ایمررررررررررران

 

بررره پررراس جررران 

 هاي آن مررد  سپاري

 

هاي  سرررودم مثنررروي 

 پررررررررر از درد:
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ان هررر رشرررر مهمرر

   دلي گشرررترصاحبررر

 

ت ررمش از آسمان هف 

 بگذشرررررررررررررت

 

ندارد رم  كو  لي   د

ل ، سترجم سنگ ا    ه 

 

جهرران  جرردا از دل، 

 آشرروب و رنررگ اسررت

 

ي دارم به رنگ ررم

   نرز و خونيرررسبرر

 

شور   كوهكن  ن   چو ر

 اسررررت و شرررريرین

 

ي دارم زنسررل ردلرر

   هرواب و شيشرررخرر

 

رمي از دودمان سنگ  

 و تيشرررررررررررره

 

مرررن از ایرررل و 

ب نرت    دمرار درد م

 

ج   یك  تع گر  ست  ني

 لررررر  نخنررررردم

 

ه اي رمن از گلبرگ

   دارمرزخمررررررررر

 

شاني   شتي پری جز م ب

 چررررررررررره دارم

 

در این دشت پر از 

ي برپای برگرز     ي 

 

بادا   بار  هزاران 

 سرررهم مرررن مررررگ

 

ن ررم كداميرمگر ج

   داغ برررر ماسرررت

 

كه از جان آتشي پر  

 دود برخاسررررررررت

 

م قين جر ست ری ي ا

   دررا بيش از ح ما

 

ن نمي گيرد دعاهاما 

 یرررررك از صرررررد

 

  اري اگر مرنميدان

 ه چيسرررتررا گنررر

 

نه  ین ؛گ به  ،ا كس 

 ها نيسررت فكررر لالرره

 

ي خربپرس ود رم از 

ی زا    مرمردان مرد

 

مگر بعد از شهيدان  

 ؟!مررا چرره كررردیم

 

ي چرشه را ردان را 

   اد بررردیمراز یرر

 

گررل بشكسررته را در  

 !برررراد بررررردیم

 

ه ركوچرررچررررا پس

م برها يا ران  ي ح

   شرررررررررررررررد

 

ه  بن بست امان رچرا 

 ؟ه واشرررردرجملرررر

 

بدار  سر  ما  گر  م

   دل نبررررررررودیم

 

گل   ندان آب و  خداو

 ؟!نبررررررررررودیم

 

چررره شرررد خررراك 

ي بار رشه پر ر دان 

   اسررررررررررررررت

 

شه  شد روح  دان يچه 

 ؟داررررردار اسررررت

 

ب یا از ت ار رمن آ

   لالررررره هرررررایم

 

مررن آیررا وامرردار  

 ؟كرررررررررررربلایم

 

دان از چه در رشهي

   درون آرميدنرررخرر

 

چرره گفتنررد و چرره  

 ؟دیدنررد و شررنيدند

 

ن ما گفت تا ربه  د 

   ه باشرريمراینگونرر

 

چرررو زن در هيبرررت  

 گلگونررره باشررريم

 

ي چرشه را ردان را 

   ؟اد بررردیمراز یرر

 

بهرراران در خيررال  

 بررررراغ مرررررردیم

 

خواب  به  مد  شبي آ

   ديرمررررن شهيرررر

 

 ،ماهي گلي خوشبوي، 

 روسرررررررررررپيدي

 

قرص اش  رهرشعاع چه

   ودرر برررررقمرررر

 

رخ مررراهش هرررم از  

 سررر بررود ،خورشرريد

 



 

 

154 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

د و لرربش جرران بررو

مي بر دل جان     داد 

 

شان از   یدم زو ن ند

 خرررراك و از گررررل

 

ي زدل ركشرريد آهرر

   مرآتررررش گرفترررر

 

شرررراري بوالعجررر   

 سررررركش گرررررفتم

 

كرد ل  وا   ، چو 

ر شدررو فرین     ا آ

 

مع در آن   یك مجت ملا

 زمررررررين شررررررد

 

قط ته زان  ف یك نك

 استه یادرخوابم ب

   اسررررررررررررررت

 

كررره از آن خررررمن  

ست باد ا به  مرم   ع

 

 وردو مصرررع همچرر

   قررروس ابرررروانش

 

تراویررد و برآمررد  

 :بررررر لبررررانش

 

ي خربپرس ود رد از 

ی مردان مرد    درار 

 

شمایان بعد  ما آري  

 ؟!چرررره كردیررررد

 

 ( شوریده لرستانی) نوندرضا حس :شاعر                                  
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 سفر با افلاکیان هم

مرررغ عشررقي تررو، 

 نئرري از خاكيرران

 

تو  هم  ستي  سفر ه

 برررا افلاكيررران

 

از ثررري تررا برره 

 روي ثریررررا مررري

 

بررا تمررام عشررق،  

 روي یكجرررا مررري

 

شا  بت را تما آفتا

 كنررررررررررري مي

 

تو دراین ره شور  

 كنرري و رورررا مي

 

مررراه محرررو از 

تو ناي  یرده بي  د

 

سته و   سيان واب قد

 شرررريداي تررررو

 

تررك،  اختررران تك

 آرایت شرررده صرررف

 

بين،   حق را  ست  د

شده! یت   چو یارا

 

شان شان  كهك ها راه

 همرررروار شررررد

 

سمان  گام  بر آ ها 

 رهرررروار شررررد

 

شررد ملائررك بهررر 

 دیررردارت همررره

 

شرراد و خنرردان،  

سره پاي بان یك  كو

 

صررف مثررال نمررل 

 انررردر روي صررف

 

شررراد و خررررم،  

له بره  هله گویان 

 كررررررررررررررف

 

خاطراتررت اسرروه 

 رفتررررار شررررد

 

هایت  گفترررررررره 

بهترررررررررررین 

 گفتررررررار شرررد

 

ترین  هت به جایگا

 مرررأواي تررررررو

 

مونس   هم  یان  حور

 وو شرريداي ترررر

 

فت  قرآن گ چه  هر

 اي عينررراً دیرررده

 

یار   ررر  دل ز  رير

ررده  ی ا هم ببریر

 

شاهد  تو  شاهدي 

 الحسررررررراب یوم

 

هرررم شفيررررررع  

والدینرررررري از 

 عررررررررررررذاب

 

اي شهيرررررردان، 

گار هردان روز  شا

 

هاترررررران،  كرده 

مانررررده بهررررر 

 یادگررررررررررار

 

ثار و  تان ای كار

برجررررا مانرررده 

 اسرررررررررررررت

 

هركرررررره از آن  

بگررذرد، شرررمنده 

 اسرررررررررررررت

 

آنكه ررق راهتان 

 ریررررا شررررد، بي

 

جزم و   يدي  با ام

 سرشررار از دعررا

 

در دو دنيررررررا 

سربلند  سرفراز و 

 

وي بررود محفرروظ  

 دائررم از گزنرررد

 

گرررر ریاكررراري 

قام هر م ررد ب  كن

 

به  مي  عون  شود مل

عام خاص و   نزد 

 

كررار ایررن دنيررا 

 فریبنرررده برررود

 

هركرره در خررواب  

 است او مرده بود

 

هوشرررررياري لازم 

ست مناي  ا  جران 

 

در خور دانا بود  

 مرررررتن سرررررخن

 

اي رسررررررول از 

نده له جاما  اي قاف

 

شر   به روز ح تا 

 اي  ترررو شررررمنده

 

 ، همرزم شهيد رسول خاوریانشاعر: 



 

 

156 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

 رپو مصطفی قاسمشهيد 

سم شهيد صطفي قا پور  م

در  1/1/1344 تررراریخدر 

آبرررراد  خرم سررررتانشهر

خانواده ستان، در  اي  لر

هان  به ج یده  مذهبي د

شود و  ندن گ پس از گذرا

طفوليت، راهي دبستان شد و با دوران 

دوره را به اتمام رساند   موفقيت این

و همزمررران برررا ورود وي بررره دوره 

سراله  2500هاي رژیرم  راهنمایي، پایه

صطفي  بود و م لزل  حال تز شاهي در  ستم

سال  سيزده  نوز  كه ه جودي  با و يز  ن

بيشتر نداشت، رسالت خود را دریافته، 

م با مردم، در تظاهرات همگام و همرز

شاه  يیو راهپيما یم  يه رژ كه عل هایي 

شركت مي نه  بود، فعالا شته  پا گ ست  بر ج

ین حت  تا ا یران ت سلامي ا قلاب ا كه ان
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عنایررت خداونررد سرربحان و زعامررت و 

ارشادات امام عزیز و مكرم این نهضت 

برره پيررروزي رسرريد. پررس از پيررروزي 

انقلاب، نظر به اطاعت از فرمان امام 

ل ارتش بيست ميليوني و بر تشكي مبني

وافررري كرره ایررن شررهيد  هقررعشررق و علا

قلاب  ستاوردهاي ان فظ د به ح قدر  گران

نداي رهبر معظم خود را لبيك  ، داشت

سپاه  سي   عال ب ضویت ف به ع فت و  گ

پاسررداران انقررلاب اسررلامي شهرسررتان 

آبرراد در آمررد و چنرردین بررار برره  خرم

هه صيلاتش  جب ته تح شت و الب عزام گ ها ا

الوصف در سال  داد، مع هم ادامه مي را

نرد  شنهاد چ به پي نا  ستان ب سوم دبير

س سرپاه نتن از م ندهان  ولين و فرما

سلامي و  ظام ا به ن قه وي را  كره علا

به رأي صيانت از ارزش عين  هاي آن  ال

سپاه  سمي  ضویت ر به ع ند،  سنجيده بود

با  مد.  سلامي در آ قلاب ا سداران ان پا

خصم زبون به  شروع جنگ تحميلي و حملات
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حالي سلامي، در ميهن ا غور  كه  حدود و ث

گذشته بهار از عمر شریفش ن 15الي  14

برادران  گر  چون دی ندهبود، هم ، رزم

هي  جاوزین را سركوبي مت براي  ها  بار

هایي  ميادین نبرد گردید و در عمليات

المقرردس، رمضرران، محرررم،  نظيررر: بيت

و  2و  3المبين و والفجر مقدماتي  فتح

علاوه برر حضرور و اركت داشت ش …و  1

برد يادین ن س در م في  وليتنم هاي مختل

هده يز ع بود را ن له .دار  می  از جم

در  :توان به بعضی از آنها اشاره کرد

ال سرتاد عنصرر اصرلي و فع ر 1360سال 

وليت اعررزام نمسرر ،آبررادان  عمليررات

نيروهرراي منطقرره هشررت خوزسررتان و 

واحد بسري   ولنمس1361ر62سال  ،لرستان

ول همرراهنگي نمسرر ،ن لرسررتاناسررتا

نيروهرراي لرسررتان در منطقرره جنرروب و 

بدر در منطقره  22معاون تداركات تيپ 

شهر ياتي خرم سر  ،عمل گردان یا عاون  م
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در جبهره رقابيره در  وليعصر 7 رکلش

 المبين.  منطقه عملياتي فتح

اخلاص و  مصطفیخصوصيات بارز  دیگراز

عشررررق و ارادت برررره رزم و تررررلاش 

 .ر جبهرره و جنررگ بررودناپذیر د خسررتگي

چنانچرره در عمليررات رمضرران در اثررر 

اصابت تركش خمپاره شدیداً مجروح و یك 

هفته به علت وخامت جراحت ترخيص گشت 

را، در   روز آن 3امررا مصررطفي تنهررا 

اش به سر برد  كنار كانون گرم خانواده

لي ستانش  و ع قادات دو صيه و انت ررم تو

مجدداً بعد از این سه روز راهي جبهه 

، 1با شروع عمليات والفجر مقدماتي.شد

يران در  به ط يل  ست و م قاي دو شق ل ع

آسمان قدس جهاد، بر وجود مباركش به 

بودن و  كه  بود  نده  سایه افك حوي  ن

توانست تحمل كند  ماندن در شهر را نمي

و چون در محل كارش به او نياز شدیدي 

هاي نسرربتاً  وليتنشررد و مسرر احسرراس مي

هده هم ع بوددا سنگيني را  خلاف  ،ر  بر 
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ي برره امررانش از رفررتن و اصرررارهاي بي

  .آمد جبهه ممانعت به عمل مي

 1362در اوایرل سرال  پور مصطفي قاسم

هاي والفجر یك  زمان با شروع عمليات هم

تلاش ثر  بر ا خویش  و دو  مداوم  هاي 

سرررانجام توانسررت ایررن انررس و الفررت 

براي ما خود را  نه  هه دیری ندن در جب

خود را ستحكم و  ندگان مدر  م سلك رزم

راسررتين اسررلام درآورد و بررر موانررع 

ضور  با ح هه را  ید و جب فائق آ جود  مو

ضمن  ي   ین ترت به ا سازد،  طر  خویش مع

اینكرره مسررنوليت همرراهنگي نيروهرراي 

منطقرره هشررت خوزسررتان و لرسررتان را 

 حرراج»دار بررود، همررراه پرردرش  عهررده

راهي جبهه شد و در « پور بخش قاسم علي 

ست  ماه رروب روز بي فروردین  فتم  و ه

پدرش  به  صت و دو  صد و ش هزار و سي یك

خواهم بروم به یكي از  گوید كه: مي مي

ستانم  ني»دو ضا عي سر  «شهيد محمدر

هي  ستانش را تن از دو ند  با چ بزنم و 
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شوند یكي از دوستانش  منطقه عمليات مي

سوي خط اول ه وقتي داشتيم ب»گفت:  مي

لي مي سرعت خي شان  يل ای  رفتيم، اتومب

زیادي داشت و یكي از ما به وي متذكر 

اما « شد كه سرعت شما خيلي زیاد است

صطفی كه  م ند  سخ داد حرف »پا من  با 

به هر !« خصوصي دارم  هنزنيد، حالت ب

صربح بره محرل  5/6ترتي  حدود سراعت 

شان مي نزد  مورد نظر صطفي  سند و م ر

ستانش  گر از دو تن دی ند  ضا و چ محمدر

در چند قدمي رود كه در همين هنگام  مي

پاره نان خم جر مي آ ند  اي منف شود و چ

شان به را بي نفر فه  ج وق يعی  هدر  رف

ولرري مصررطفي و  آمررده ،نائررل شررهادت 

. و با آمبولانس شوند محمدرضا مجروح مي

برره سررمت بيمارسررتان دزفررول منتقررل 

سيدن  شوند.ام ا می بل از ر صطفي ق به م

ستان  جان خوز قه ذلي ستان در منط بيمار

  ررب، ق فكه، جنگل امقریكي از مناط»

 27/1/1362دم خرونين  در سرپيده« بستان
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 آفرین تسليم و رداي زیباي جان به جان

 آراست شهادت را بر قامت رعناي خویش 

در بهشرت رضرای  29/1/1362و در تاریخ 

آباد چهره در نقاب خاک کشيد و با  خرم

لباس مقدس و خونين پاسداری در کنار 

 .دیگر همرزمانش آرميد
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 نامه سردنر شیدد مصطسی قاسم پور صدتو

 خرداي  نرامه ، باحمد  خداي  نامه ب

  نرامه ، برحسرن خداي  نرامه ، برعلي 

تن شهداي  72نام خداي ه و بحسين خداي

تو بر  سلام  سلامي و  هوري ا اي  حزب جم

یز، مام عز ير واي  ا ني كب وار  اي  خمي

بهشرتي اي  و سرلام برر ترو خون حسرين

ماماي  شهيد، شهداي  كه ا تو را سي دال

ب نك  يد. ای قلاب نام ند  نامه ان  خداو

مي شروع  صي تم را  شاید،  كریم، و كنم. 

ین خرین  كه ا مل و  آ سخنانم   ترین كا

مي بان  بر ز كه  شد  لذا در  با آورم، 

مادر و  پدر و  با  سخنم  راز، روي  آ

ست. خواهرانم ا یزان: اي  برادران و  عز

مبادا در شهادتم ناراحت شوید. مبادا 

برایم شيون و زاري كنيد. مبادا براي 

ها  ین كار كه از ا شيد  سياه بپو من 

منررافقين، سرروء اسررتفاده كرررده و 

جام مي في ان غات من مادر  تبلي ند.  ده

عزیزم، جسدم را تو خود در قبر بگذار 
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براي  شد  سي با تا در كن  یه ن صلاً گر و ا

 مادران دیگر!

خواهم كه تو در ميان  پدر عزیزم: مي

با كه مُحلِّه و  ني  تار ك طوري رف زار، 

كه  ست داده، بل سرش را از د ند پ نگوی

بگویند، فرزندش به حجله دامادي رفته 

است و شما خواهران و برادران، طوري 

ميرران دوسررتانتان رفتررار كنيررد كرره 

حال،  دیگران، به فيض شهادت پي ببرند

یزم مي مام عز با ا سخنم  شد روي  اي  .با

و امام كبير، به خداي محمود و احمد 

جرز راه ترو ه ، قسم كه هرگز برمحم د

راهرري پيشرره ننمرروده و جررز احادیررث 

ته مان گف كه ه يامبران،  بار  پ هاي گهر

ام و  باشد، به چيزي فكر نكرده خودت مي

اكنون كه در جبهه هستم، تنها آرزویم 

این است كه به خدمتت آمده و دستت را 

و  ببوسم و بر این بوسه افتخار نمایم

ام ت هميشه در صحنه، در پایان با شما 

عزیررزان اسررلام و اي  سررخناني دارم كرره
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كساني كه با وحدت خود، پشت اي  امام:

یت سران جنا كا و  ررب  آمری شرق و  كار 

اي  ایررد و را برره خرراك سررياه ماليده

جز  سلام،  مام، ا قول ا به  كه  یزان،  عز

چند برهه از صدر خویش، چنين جواناني 

ست. یده ا خود ند شيران روز و اي  به 

ش  وز هدان  سلام، از  پاكاي  ا بازان ا

نان شما مي حال  خواهم همچ به  تا  كه 

مام بوده سلام و ا شتيبان ا حالا  پ ید،  ا

یز،  مام عز مك ا به ك پيش،  بيش از  هم 

به رزم خود با سران كفر جهاني ادامه 

يروز  قلاب پ يد ان كر كن بادا ف يد، م ده

نه،  ست،  شده ا مام  مان ت شت و كار گ

ها  ست و باید دستبلكه تازه او ل كار ا

زد و مردانه به ميدان آمد و  را بالا

بازي نمود.  در راه اسلام و امام، جان

 آري:

 

جرز  شرق،  لرخ عر در مسر
 نركررررررو را نكشرررررند

 
صرفرتران زشرترخرو روبه 
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 را نركرشرنررررررررررررد
 

، ز یگررر عراشرررق صرررادق
 مررررررردن مرهررررررراس

 
شود،  كه  كس آنهر مردار 

 او را نكشرررررررررررند!
 

، تا انقرلاب مهرديخدایا، خدایا، »

 «خميني را نگهدار

هاشررمي، »خرردایا، یرراران امررام 

را تا انقلاب حضرت « اي، مشكيني خامنه

محفرروظ و « الزمان مهرردي صرراح »حررق ، 

 11/61/ 28....منصور بدار

 

 نحساس وظدسه

يت به تبع شور و  خرم  درک شهر  آن در 

بر ضد هایي  آباد تظاهرات و راهپيمایي

بو شده  راز  لوي آ یم په مان  .درژ آن ز

مركز شهر هاي  محل سكونت ما در نزدیك

یررك روز در خيابرران كمربنرردي  .بررود

لف  شار مخت بازار اق شت  یك پ مردم نزد

عليه رژیم به خيابان هاآمده بودند و 
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سر شعار  لوي  فور په ند مي من در  ، داد

این حين دیدم مصطفي نيز در جمع آنان 

یم  ضد رژ بر  مردم  با  گام  ست و هم ا

یك روز به مصطفي گفتم:  .دهند مي شعار

نه  ستي در خا چك ه نوز كو تو ه سرم  پ

مان نرو ،ب يرون  هاي  ،ب بادا نيرو م

شند تو را بك یم  بول  .رژ شان ق لي ای و

فت من گ به  ند و  مه  :نكرد گر ه مادر ا

ید  سي با چه ك پس  شيم  نه با ما در خا

یاري كند تا به پيروزي  این انقلاب را

 برسد..

 مادر شهيد  : راوی
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 اهرنتشرکت در تظ

قه قلاب های  بار یان ان که از جر يد  ام

پرشکوه به رهبری پير جماران در کوی 

شده  نداز  نين ا سلامی ط یران ا برزن ا و

لوی را  حوس په مت من کان حکو بود ار

کرد می  لزل  ظه متز به لح ظه  ستان .لح ا

گر  سان دی باد ب خرم آ شهر  ستان و  لر

، از این نور اميد خالی نبود ها  شهر

ای  نسل جوان به گونه انقلابیهای  دردره

می داد و  شان  خود را ن تر  شور  پر 

ابترردای دوره های  مصررطفی کرره سررال

همزمان با نقلاب شده بود اش  راهنمایی

یکی از  .نيز به جرگه انقلابيون پيوست

ش در این رابطه می گوید: یك انخواهر

روز من از ميدان شهداي خرم آباد در 

متوجرره تجمررع  حررال عبررور بررودم کرره

ا عليه مردمي وشعار دادن آنه نيروهاي

جمررع رژیررم شرراه شرردم ، در ميرران آن 

دسررت  ،مصررطفي را دیرردم نزدیررك رفررتم

شه به گو گرفتم  شان را  شاندماي  ای  ،ك
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 ،به اوگفتم: برادر سن شما پایين است

موقعيت شما موقعيتي نيست كه بخواهيد 

شوید و ير  ظامي درگ هاي ن .. .با نيرو

خررواهر  : ولرري ایشرران در جررواب گفررت

 را شررناختم و زیررزم مررن چررون خررودمع

ست مي هدفم چي كه  نم  ستم  دا جه ه و متو

جان  يزي از  چه چ خاطر  مردم ب ین  كه ا

شركت  مي خود ظاهرات  ین ت ند در ا گذر

من هم مثل این مردم وظيفه  .كرده ام

سد  یم فا ین رژ با ا بارزه  هت م دارم ج

 برره ميرردان بيررایم و هرريج چيررزي هررم

از  بعد .ع كار من شودرتواند مان نمي

ظاهر  صف ت به  جدداً  ها م ین گفتگو ا

 .پيوست اه کننده

 خواهر شهيد ،  قاسم پور  پروانه : راوی

 نشستن با بزرگترها

فراد ادیدم مصطفي با  مي بعضي مواقع

شرت خودش معا تر از  پيش  مي بزرگ ند  ك

فتم می گ صطفي  :خود  براي م بادا  م

صطفي  به م یک روز  ند  جاد كن شكلي ای م
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فتم: سن و  گ با  سرم  خودت هاي  سالپ

معاشرت داشته باش چرا با بزرگتر از 

 :مصطفي در جواب گفت .!؟خودت می گردی

خود هاي  مادر اگر من با هم سن و سال

 و یا كوچكتر از خودم بگردم چيزي یاد

مي تر و  ن فراد بزرگ با ا ید  يرم با گ

به و  تا از تجر گردم  خودم ب تر از  به

 استفاده كنم.ها  دانایي آن

 هيد مادر ش : راوی

 ی نز زبان مصطسیه نیخاطر

از عمليررررات رقابيرررره مصررررطفی 

بين فتح» یف مي« الم فت:  كرد و مي تعر گ

وقترري كرره شرر  حملرره شررروع شررد برره »

سنگرهاي بعثيان حمله كردیم و خدا ما 

دسته آنان را از   را توفيق داد؛ دسته

ان بيرررون كشرريده و اسررير سنگرهایشرر

ت،  كردیم مي ضي یوق صورت بع از  به 

كررردیم و از صورتشرران  اه مينگرر آنهررا

جر  ما خن بر  شت  كه از پ بود  يدا  پ

كردیم و  نخواهند زد به آنان اشاره مي
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بروید تسليم شوید، دست بر  :گفتيم مي

سليم مي شته و ت چون  سر گذا شدند و 

عد لي  بود و ندك  ما ا عداد  ها  آن ی هت

گروه به پشت خط   بسيار، آنان را گروه

يز خشن و ها ن فرستادیم. بعضي از آن مي

بر بدخُ  نان  نت آ ند و از خيا لق بود

خویش و نيروهاي اسلام بيم داشتيم لذا 

نفر با  11زدم تا آنجا كه  ها را مي آن

هاي عراقي ما را محاصره  من بود، تانك

ند و  خود درآورد سارت  به ا ند و  كرد

هایمان را ربودند و  تمام لباس و ساعت

ساعت در زیر چادرهایشان اسرير  8مدت 

برادران بودی هي از  كه گرو تا این م 

ارتشرري و سررپاه سررمنان و اصررفهان، 

كرده و  ها را محاصره تكبيرگویان عراقي

اسارت درآوردند و ما نيز   ها را بهن آ

كردیم كه  گریه مي  آزاد شدیم و از شوق

ندگان سط رزم ما را تو ند  سلام   خداو ا

 یاري داده است

 ، برادر شهيدمرتضی قاسم پور  : راوی
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 مسئولدتبیام 

مررورخ در عمليررات رمضرران مصررطفي 

یاصاح  الزمران  که با رمز 23/4/1361

نى  صرهدر ادرك شد شرق ب جام  ضور  ان ح

در اثر اصابت داشت و در همان عمليات 

جروح و شدیداً م پاره  پس از  تركش خم

ح ترخيص مت جرا لت وخا هت ت ابه ع ج

ایشان را به  ،استراحت وادامه مداوا

ستادند نه فر ما  .خا صطا لي فيم ررم  ع

مبني بر استراحت كامل توصيه دوستانش 

 ،را  روز آن 3تنهرا  ،تا بهبود نهایي

اش به سر  در كنار كانون گرم خانواده

برد و مجدداً بعد از این سه روز راهي 

هه شدهاي  جب طل  يه با چه  .حق عل هر

فرمانرردهان و همرزمررانش برره ایشرران 

ند ید  ؛گفت مل با بودي كا تا به شما 

لرري مصررطفی قبررول و .اسررتراحت كنيررد

فت ها گ جواب آن ند و در  تا »  :نكرد

پيررروزي انقررلاب نبایررد بررراي مررا 

زماني كه  ،استراحتي وجود داشته باشد
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هه من در جب خون  برادران  ند  ها دار

من در مي نه  ند چگو مانم و  ده جا ب این

 . « استراحت كنم !؟

 ، برادر شهيدمرتضی قاسم پور آقای و  شهيد بهروز کاکی : راویان

 توصده به رفقا

مصرررطفی گررراهی بررره رفقرررا و ) 

سئولين صيه مي(م كه تو گاه »  :كرد  هر 

یداز  ستگي كرد ساس خ تان اح به  ،كار

قبرسرتان خضررو بهشت رضا 
 (

واقرع در 

باد خرم مت ( آ به قي يد  ید و ببين برو

سئوليت  شما م به  ني  چه عزیزا خون 

  «اند و وار  چه كساني هستيد !  داده

 ، برادر شهيدمرتضی قاسم پور آقای و  کاکیشهيد بهروز  : راویان

 خسته ندستم

 ها تعداد زیادي از بچه ،خط مقدمدر 

ها  عراقی طرفاز و دشدنمجروح و شهيد 

شدیدي تش  بود آ ته  فرا گرف قه را   منط

هيج كه  حوي  سيله به ن هيج و اي  كس و 

گر  نمي ند و ا كت ك جایش حر ست از  توان
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كت مي توپ و  ،كرد حر به  فوراً او را 

اما مصطفي قاسم پور  .بستند پاره ميخم

مدام « لنكروز » یك تویوتا وانت  با

آذوقه و مهمات  هم ؛در رفت وآمد بود

ها به نيرو سبت مي را  هم ن ساند و به  ر

قال  شهدا انت جروحين و  خط م شت  به پ

 گفتم ها بچهبه  یك روز .كرد مي اقدام

الان  ندیدیررد؟ گفتنررد: : مصررطفي را

 . خط مقررردم :گفتند ؟كجا گفتم:.رفت

چه كي از ب كرها  ی فت: ف فت  مي گ كنم ر

کردمها  زخمي عرض  ياورد  قرار  را ب

قرار برود  لو  به ج بوده  من  ن بوده 

ماشين را ببرم تداركات و مقداری جنس 

ها  بررراي بچرره از جملرره پتررو و...

ياورم چه .ب صطفي ها  به ب گر م فتم: ا گ

يد شان بگوی به ای مد  جا آ كارش  :این

بعررد از دو سرراعتي دارم جررایي نرررود 

مصطفي نزد ما آمد به ایشان گفتم: از 

آیم  مي از خط مقدم :گفت؟آیيد مي كجا

نفر هم شهيد  15تعدادي مجروح و حدود 
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بود شهدا و  .آورده  فتم:  صطفي گ به م

يا  بر و ب خط ب شت  به پ جروحين را  م

تا مدتي كو عد از  كار دارم ب هات   هبا

خط  شت  به پ جروحين را  شهدا و م فت  ر

ساند  شت ر باره برگ سریع دو به ، و 

صطفی فتم: م من گ يد  جا بمان ین   شما ا

 :خواهم جلو بروم اما ایشان گفتند مي

 گذارم شما جلو بروید من خودم نمي من

هررر چرره اصرررار كررردم قبررول  .روم مرري

كه  كردیم  كاري  هر  ما  صه  ند خلا نكرد

شدیم فق ن يریم مو شين را از او بگ  .ما

برره مصررطفي گفررتم: شررما خسررته ایررد 

برومبگذ قدم  خط م به  من  ید  ما  .ار ا

نه من اصلا خسته  :مصطفی در جواب گفت

نيستم شما باید این جا بمانيد تا من 

به  ؛بروم شهدا و مجروحين را بياورم

هر ترتي  رفت شهدا را آورد و بعد از 

آن هم دو سه تا سرویس دیگر هم رفت و 

قال  هه انت شت جب به پ خط  شهدا را از 

برنگشت مدتي  ودادند سرویس آخر رفت 
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ندم ظارش ما چه ،در انت سيدم ها  از ب پر

بري صطفي خ سي از م كس  ك هيج  ندارد؟! 

یواش یواش نگران شدم با  .اطلاع نداشت

ماشين خودم به طرف اهواز راه افتادم 

شين  شدم ما جه  شدم متو كه رد   پل  از 

مصطفي كنار جاده ایستاده است هنگامي 

كه نزدیك شدم دیدم از شدت خستگي روي 

 .فرمان خوابش برده است

 ،، همرزم شهيد آدینه  یدالله  : راوی



 

 

177 
 


گا

ي 
ستا

رو
ي 

دا
شه

ت 
را

اط
 خ

ه و
نام

گي
ند

ز
اد

رآب
نو

ن 
ستا

هر
 ش

يا،
عل

ش 
وك

 

 نماز جماعت

ش   ثر  صطفی در اك بارك هاي  م ماه م

طاري  صرف اف هت  ستانش را ج ضان دو رم

عوت عت .كرد مي د ماز جما نزل ن در م

دیدم كه  مي بعضي مواقع ، برقرار بود

مصررطفي پرريش نمرراز اسررت و دوسررتانش 

نمازشان دارند كه  اینقدر او را قبول

هر زماني  .را با او اقتداء می کنند

كه نماز جماعت در منزل ما بر پا می 

بود  یاد  لي ز شان خي چون تعداد شد 

به  هر  يه م هت ته لذا ج شتيم  هركم دا م

سایه نه هم مي درب خا فتم ها  ین  .ر از ا

منمن و  مي كه ستان  با دو صطفي  یدم م د

شين هم ن بي  شحال مي انقلا لي خو  شود خي

 .شدم مي

 مادر شهيد  : راوی
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 هم سنگری که رفت

لک  گوش ف به  شان  فریاد
 گوشررررررواره اسررررررت

 
اذان کررره راز   مگررروی 
 منررررررراره اسرررررررت

 
آنجا که عشق حکم فدایی 
 شرررررررردن دهررررررررد

 
جاهررل  ِ  برررون   منطررق  
 چکررررررراره اسرررررررت؟

 
جز  ند  تدا نک نه اق پروا
 بررررره شرررررمع خرررررود

 
مقترردای هررزاران سررتاره 
 اسررررررررررررررررررررت

 
یک  به  يزه  شيد روی ن خور
 عرررررررد ه یرررررررا داد

 
سرافراز  برای  شدن  سر 
 چرررررررراره اسررررررررت

 
پاره هم ای  خم مد و که آ

 سررررنگری کرررره رفررررت
 

جبهه نظاره ی  هترین وظيف
 اسررررررررررررررررررررت

 
های  ندم جان کربلای چ ین  ا
 خرررررررراکی اسررررررررت

 
نان  ياده و جا جان پ که 
 سرررررررواره اسرررررررت

 

http://hadith-ashk.blogfa.com/post/2247
http://hadith-ashk.blogfa.com/post/2247
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سرروگند خررورده بررود کرره 
 عطشررران شرررود شرررهيد

 
پاره م شک  نوکریش ا دال 

 اسررررررررررررررررررررت
 

سينم  صفر ح یر  سرباز ز
 دگررررررررر نپرررررررررس

 
این که این پلاک چرا بی 
 شرررررررماره اسرررررررت

 

 پيمان طالبی :شاعر 



 

 

180 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

 مصطفی کرمیشهيد 

 

پيرررراهن پررراره 

گر رااش  پاره  بن

 

زخرررم ترررن چرررون  

گر رااش  ستاره  بن

 

بررررروی زمرررين 

تادنش یدی  را ف  د

 

اش  برخاستن دوباره 

 را بنگررررررررررر

 

مصطفی کرمی  پاسدار شهيد

درروسرررتای  1344درسرررال 

از توابررع  ءليرراگرراوکش عُ 

 شهرسررررتان دلفرررران در

مذهبی مومن و ای  خانواده

هان  و به ج یده  کش د مت  زح

شود صطف ديشه.گ م یم  یکر

ص تا پا لاتشيتح تدا انیرا  طع اب  ییمق

مه داد  نات ادا بود امكا لت ن به ع و 

و همچنين كمك به خانواده از  آموزشي

حروم  صيل م مه تح ندادا نابرا .ما  نیب

 یبا کار و زحمت فراوان از همان کودک

 .کرد یم نيرا تأم یخرج و مخارج زندگ

و  عصمت تياز عاشقان اهل ب یکرم ديشه
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با  وبودند  ینيامام خم زيو ن طهارت

س قه ب شرکت اريعلا هه   ، كرد مي در جب

ند برا نیچ قدس  انياع از کفد یبار  م

قش عش ديشه .به جبهه رفت یاسلام رانیا

هه با  دايپها  را در جب بود و  کرده 

گرمش ضور  مانش از ح مراه همرز  به ه

سلام فاع  ناموس و ،ا شورش د پاک ک خاک 

مضاعف به ای  هيروحبا هر بار، کرد  یم

شاداب  هيروح نیگشت و ا یجبهه باز م

 یبرررا یرریرويو ن ديررام اوو زنررده 

ص .بود خانواده  نیبارز ا اتياز خصو

 ،ادگیسرر ،بزرگرروار حسررن خلررق ديشرره

گاری وتقوی بار،پرهيز و  شیصبر و برد

ند زين شرویي و لبخ باي وي و...  خو زی

بی او .بود شهادت طل مذهبی و يه  روح

قررلاب نپيررروزی ا از باعررث گردیررد پررس

 1366تحميلی درسرال  اسلامی وشروع جنگ

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  یتبه عضو

خررانواده محترررمش یكرري از  .درآیررد

برره نررامزدي دختررران اقرروام خررود را 
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مصطفي درآوردند و قصد داشتند مراسم 

ولي  ،عروسي را براي وي برگزار كنند

شركت  هه و  ضور در جب لت ح به ع صطفي  م

در عمليررات حاضررر برره انجررام مراسررم 

و آن را  دنشرردن عروسرري در آن زمرران

موكررول كردنررد برره بعررد از انجررام 

شررهيد كرمرري بعررد از آن در  .عمليررات

 8ت نصرر جبهه حضور یافت و در عمليرا

كرره در منطقرره گرررده رش برگررزار شررد 

 8عمليات نصر ) مجدانرررره شركت نمود

اولررين عمليررررررات گررردان حمررزه 

ا شهرستان نورآباد دلفان پس سيدالشهد

بوديساز تأ گر  .(س آن  مراه دی سپس ه

شهدا  مزه سيدال گردان ح مانش در  همرز

سرررماي طاقررت فرسرراي زمسررتان اسررتان 

عات بكرد بوستان را در ارتفا ند گم  ل

س از رشادتهای پسرانجام . سپري كردند

درعمليررات  5/1/1367فررراوان درترراریخ 

 عمرررومي منطقرررهدر 4بيرررت المقررردس 

شرراخ رفيررع هاي  دربنرردیخان و در قلرره
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بر اثر تركش خمپاره به  ،عراق شميران

با پرواز ملكوتي ووصال محبوب شتافت 

شيد  شهادت را سرك شيرین  شربت   وخود 

 برگزیده ناميده ومصطفي به راستی که 

پاک .شد مراه پيکر پاکش ه کر   »سپس پي

پور سم  ستان بر روی  «شهيدعزیز قا د

گاوکش  ستای  هالی رو بت ا هر ومح پرم

يا شي ءعل مانشع و يت ناردیگر همرز  درک

           .آرميدنددر قریه مذكور در خاك 

 ها در عملدات تحمل سختن

همگان براي شرركت  1366/  8/  28ش  

مصرطفي  .شردیم مهيا 8 در عمليات نصر

تا اینكه به نيز همراه ما بود.  كرمي

 بزرگ نزدیك گرده رشاي  هرررآب رودخان

ياتيررمنطق) سيدیم (ه عمل بل از  ،ر ق

و  (گرررم كررن) ،آب رودخانرره ازعبررور 

را در  و دیگررر وسررایلمانهررا  پوتين

 م تا در هنگام عبور خيس نشوندیآورد

ده نفررر  ه حرردوداً رررردو طرررف رودخان)

ناب ظه ط تا در لح ند  ته بود ي را گرف
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عبوراز رودخانه برادران رزمنده دست 

ناب بگيرن به آن  د ورراز ط تر  حت  را

نه بر بور  (سندطرف رودخا گام ع در هن

م و با یبا یك دست طناب راگرفته بود

هرررر را،  اندسرررت دیگرررر لباسرررهایم

ررده ی رزمنرررررر به طر في ای  ق مختل

ي پاهایم رومن  ،خورد مي تعادلش به هم

داخل رودخانه ليز خورد و توي هاي  سنگ

ما تادم و ت سایلم ها  ي لباسمآب اف و و

شدند صطفي ،خيس  پوتين  م نگ از  یك ل

.. به هر حال بعد .آب برده ورا هایش 

به جایي رسيدیم از عبور از رودخانه 

م رروب ه تا  جا ركه  ید آن  ان روز با

قف شمن در  مي تو ید د تا از د كردیم 

شيم مان با گام  ،ا صبح ررنمهن بود از 

همه رزمندگان یكي پس از دیگري نماز 

هاي  هركدام لباس .صبح را بجا آوردند

سنگ خود را روي  شده  شته ها  خيس  گذا

ن شوند دبود شك  كدام از  .تا خ سپس هر

چه سه خوابها  ب ها و كي خل پتو هاي  دا
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 .خررود رفترره و خوابشرران برررده بررود

ظهر بسيجيان گروه گروه دور هاي  نزدیك

قری   گروه ما كه ، شده بودندهم جمع 

 نفر از اهالي روسرتاي خودمران 12به 

كه همه از اقوام (روستاي گاوكش عليا)

ند بودیم ، بود شده  مع  هم ج ،  دور 

شته  هركس ش  گذ خود در  خاطرات  از 

كرمي خيلي انسان  مصطفی .كرد مي صحبت

 :گفتایشان هم  ، متين و آرامي بودند

توي آب رود هایم  پوتين  كي از  نه ی خا

علي ررم ميل  .آن را بردافتاده و آب 

شما از این  :گفتيم مي باطني به مصطفي

جا برگردید و در عمليات شركت نكنيد 

لي ،  صطفیو شدند م ضر ن ند حا  .برگرد

صحبت  مصطفیفرماندهان مربوطه هم با 

ند شان گفت به ای ند و  ما راه  :كرد

یم  پيش دار طولاني در  لذا ، دراز و 

ت كه در ادامه مسير براي شما مشكل اس

شما همين جا بمانيد تا  ،با ما باشيد

شما  مداد  گروه ا نده در برادران رزم
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رابه مقر گردان در پشت جبهه انتقال 

ند بول ؛ده صطفي ق لي م می و ند ن و  .كرد

 .آیم مي هر طوري شده با شما:می گفت

به  ستوردادند  ترم د نده مح لذا فرما

هرطریقي كه ممكن است مشكل پاي برهنه 

ند صطفیم طرف كن بر  ند  .را  عد از چ ب

 سرراعت یررك لنگرره كفشرري كرره بررا پرراي

پرروتينش همخررواني نداشررت برررایش  برري

ند فش  .آورد گه ك ین لن مل ا ند تح هر چ

ضي تی عو قه  ح ند دقي لي هم براي چ خي

 5كرمري حردود  مصرطفیولي ، سخت بود 

كه  8ساعت تا شروع عمليات نصر  6الي 

 آن را در منطقه گرده رش انجام گردید

بعد از عمليات و در حين  .تحمل كردند

كه  شتم  عي ندا يات اطلا شت از عمل برگ

يدا  سبي پ پوتين منا گه  مي لن یا كر آ

 ! كردند یا نه

 همرزم شهيد طالب قاسميان  ، :  راوی
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 خبر نز شیادت

ترازه از  1366مصطفي در اواخر سرال 

ند مده بود هه آ من و.جب به  کرد   رو 

فتمادرش  خا :گ عذرا  جان و  نم مادر 

هه  به جب که  بار  ین  ستم ا مئن ه مط

شت و  ،بروم خواهم گ نده برن گر ز دی

 :مادرش به او گفت ،شوم حتماً شهيد می

که می ست  رری ا چه حرف ین  سرم ا نی  پ ز

تد تو بياف برای  فاقی  ند ات  ؛خدا نک

ها را تکرار  ولی دوباره باز همان حرف

شتر  ؛کرد ند روز بي يد. چ فت خواب و ر

بود كه كم كم مرخصي مصطفي نمانده  از

. دیدم مصطفي كرد مي وسایلش را آماده

اش  لباس سفيد رنگی پوشيده بود و چهره

شده  نورانی  لی  ستخي فرو  به ،ا کر  ف

من  به  كرد  مادرش رو که  بودم  ته  رف

عذرا خانم به خدا قيافه مصطفی  :گفت

خيلرری نررورانی شررده و ایررن بررار بررا 

کند من هم  های قبلی خيلی فرق می دفعه

 .شود دفعه مصطفي شهيد می مطمئنم این
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به او  لداری دادم و  صطفی را د مادر م

فتم باش :گ شته  کل دا خدا تو ان  ،به 

افتد.ولی همان شد  الله که اتفاقی نمی شاء

يده  قبلاً فهم مادرش  صطفی و  خود م که 

مصطفی بعد از آن اعزام دیگر  ؛بودند

شت نه برنگ كر  ،به خا با پي بار  ین  وا

خود  خون  به  شته  بر دوش پاك و آرو

گاوكش  ستاي  بت رو هرو مح با م مردم 

ع يجهت خداحافظی با مادرش تشي ءلياعُ 

مانش  گر همرز نار دی یه و در ك در قر

 .گاوكش عليا به خاك سپرده شد

 زن برادر شهيد ،   پور حسن عذرا  : راوی

 گذشت و فدنکاری

  یررک روز هنگررام بازگشررت از جبهرره

مصطفي را دیدم كه چفيه به کمر بسته 

كمرت را  او پرسيدم پسرم چرا بود از

سته اي فت:؟ب جواب گ ست  ! در  يزي ني چ

از آن  (فانوسقه) مادر به جاي كمربند

كرده ام ستفاده  فتم  .ا شان گ به ای

ست ندت کجا جدداً  ؟کمرب صطفي م جواب  م
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مادرجان چون در جبهه نيروها  :دادند

زیرراد هسررتند امكانررات كررافي وجررود 

 یكرري از همرزمررانم كمربنررد ؛نرردارد

نداشت جهت رفع احتياج این  (نوسقهفا)

رزمنده کمربند خود را به ایشان دادم 

احساس خوبي  .تا از آن استفاده کنند

در وجودم نمایان شد و به وجود چنين 

كردم خار  ندي افت صطفي در  .فرز آري م

بود نين  يز چ نزل ن شت و  .م ها گذ بار

فداكاري ایشان را بين اعضاي خانواده 

 ....دیدم مي دمعلي الخصوص نبست به خو

 مادر شهيد : راوی
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 نیثار و نز خودگذشتگن

برادرم یك ماه قبل از من همراه با 

چند نفر دیگر از اهالي روستاي گاوكش 

كه از لحاظ سني از او بزرگتر  ءلياعُ 

به  سيجي  ل  ب نوان داوط به ع ند  بود

جبهه كردستان منطقه سردشت اعزام شد. 

نفرر دیگرر از اهرالي  15من و حردود 

عد از رو ماه ب یك  يز  مذكور ن ستاي 

 110تيرپ ) ایشان بره جبهره كردسرتان

چند روز  .اعزام شدیم (شهيد بروجردي

بعد براي دیدن و احوال پرسي برادرم 

هنگامي كه به  .به منطقه سردشت رفتم

محل استقرار رزمندگان رسيدم تعدادي 

برادرم  با  كه  ستایمان  هالي رو از ا

ند مرزم بود کردم  ه یارت  عرا ز د از ب

صطفي را  برادرم م سراغ  سي  حوال پر ا

ندها  گرفتم آن ست  :گفت صطفي در پ م

باني خل  مي نگه به دا ما  سپس  شد  با

رفتيم و مشغول صحبت با آنان ها  چادر

شرردیم مرردت خيلرري زیررادي گذشررت ولرري 
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برادرم هنوز نيامده بود از اقواممان 

؟! پرسيدم چرا مصطفي این قدر دیر آمد

تضي جان مدت مر :ها در جواب گفتندآن

شده مام  صطفي ت باني م ست نگه ثر  ،پ اك

نده  برادران رزم گر  جاي دی به  قع  موا

دهد به خدا  مي از جمله ماها نگهباني

كنيم كه شما این قدر  مي هرچه اصرار

ین  لي ا نداز و مت ني به زح خودت را 

شما  :گوید مي كند و نمي قبول بزرگوار

به  ياج  ستيد و احت ناتوان ه ير و  پ

س شتا من راحت بي عوض  ید در  تري دار

 جرروان هسررتم و برررایم مشرركلي ایجرراد

 شود. نمي

 برادر شهيد  مرتضی کرمی ، : راوی

 آرزومندشهادت

اینررک از شررمعی 

 دگررر آیررد سررخن

 

جان نثار راه قرآن  

 و وطرررررررررررررن

 

نوجوانی صادق و 

 پررراک و عفيرررف

 

نوجرررروان امررررا  

 مرررردی شرررریف بزرگ

 

سررروی علرررم و 

برده  فت ره  معر

 بررررررررررررود 

 

علم و جان و دل بر  

 دیررن بسررپرده بررود

 

ید  طن گرد چون و

 نشرران دشررمنان

 

شرررد مصرررطفی برررا  

 کرراروان حررق روان

 

مان  به فر گوش 

 خمينی داده بود

 

مدام   بازی  هر جان ب

 آمررررراده برررررود
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عاشرررق ذکرررر و 

 عبادت گشته بود

 

آرزومنرررد شرررهادت  

 گشرررررته برررررود

 

شد نشان تير بی 

 ان دوننررررررید

 

شد ز   شميران  شاخ 

 گون خررررونش لالرررره

 

شمع محفل  او که

 یررراران بُررردی

 

مش   یاران در ر شک  ا

 بررررراران شررررردی

 

چاک  نوجوان سينه

 بررررررررراز پاک

 

پررر کشرريد همچررون  

 کبوترهرررای نررراز

 

نت  می، ج فت کر ر

 منررررررررررزلش

 

جرراودان شررد، قرررب  

 محبرررروب حاصررررلش

 

 یشاعر: سيدجعفر فياض
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 سعيد شهبازيشهيد طلبه 

بوتر خونين شق ک  بال عا

سعيد  شهيد طلبه بسيجی ،

مهر  30تاریخ شهبازی در 

در روسرررتای  1350مررراه 

 گاوکش علياء در خانواده

ی مستضعف و مذهبی دیده  ا

عد از  شود ب هان گ به ج

شد و دوران  ستان  يت وارد دب سپس طفول

سپری  يت  با موفق تدایی را  دوران اب

کوچکش ثه  کم و ج سن  جود  با و  مود.   ن

همکاری خوب و پر تلاش در امر کشاورزی 

ه محسرروب و دامپررروری برررای خررانواد

هی و  می عارف ال به م شوق  ما  شد. ا

هررای مررنثر و آموزنررده روحررانی  تبليغ

سم ضا قا حاج علير سعيد و  ، پور شهيد 

هرررای  سرررایر جوانررران را بررره کانون

انرردوزی حرروزه علميرره راهنمررایی  علم
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های ناب   کرد تا با فراگرفتن اندیشه می

های حوزوی زندگی خود را  ولایی در محيط

قم زنند. همين عشق ای دیگر ر به گونه

که  شد  سب   ما  لم و عل به ع قه  و علا

به  تا او را  هد  پدرش بخوا سعيد از 

حوزه علميه نورآباد معرفی و ثبت نام 

کنررد. پرردر خواسررته او را پررذیرفت و 

ین  غان د گه مبل شهبازی در جر سعيد 

از  1364مبين قرار گرفت. اواخر سرال 

ضرت  یارت ح هی ز يه را حوزه علم طرف 

 1365گردیررد و در اوایررل  الحج  ثررامن

به  يل را  تران فام کی از دخ پدرش ی

نامزدی او درآورد ليکن سعيد بلافاصله 

هه به جب عزام  ستار ا يه  خوا حق عل های 

باطل گردید و اظهار نمود که در مشهد 

مقدس ندایی او را به جبهه فراخوانده 

نحوه آن در خاطرات ذکر خواهد ) است.

صد خانواده ق چون  حال  هر  به   شد( 

مان  سی او را در ه سم عرو شتند مرا دا

ابتدا برگزار نمایند وی جبهه را بر 
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فاق  به ات ترجيح داد و  سی  سم عرو مرا

ای دیگر از اهالی روستا به ندای  عده

به  فت و  يک گ ماران لب ير ج کوتی پ مل

سوی ميادین نبرد شتافت. سرانجام صبح 

در جبهرره حرراج عمررران، تپرره  25/2/65

شقان و شهدا گذرگاه عا فان از ،  عار

سعادت ابدی نصيبش شده و  ، جان گذشته

ی رفيع شهادت نایل آمد. پيکر  به درجه

پرراکش بررر روی دسررتان مررردم انقلابرری 

در کنار و ع يروستای گاوکش علياء تشي

رزمانش در همان قریه به خاک  دیگر هم

 سپرده شد.

 نامه شیدد سعدد شیبازی قسمتی نز وصدت

 

مررن بررا آگرراهی و  ، پرردر و مررادر

روم و اميدوارم که  اعتقاد به جبهه می

شمنان  با د چون  شيد  نده نبا گران ب ن

جنگم و سرباز اسلام هستم و من  خدا می

جبهه و جنگيدن در راه خدا را بر هر 
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می ترجيح  گری  مر دی من  . دهم ا برای 

ناراحت نباشيد و به عبادت و تقوا و 

 نماز پایدار وفادار باشيد.
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 حرف نز شیادت

در محوطره سرپاه  1365 در سرالسعيد 

پاسررداران انقررلاب اسررلامی شهرسررتان 

نورآباد در اولين روز اعزام به جبهه 

و پررس از پوشرريدن لباسررهای بسرريجی 

ین  تاً صراح نده در ا که ب شت  علام دا ا

 م گشترسفر شهيد خواهم شد و برنخواه

او را  دیگررر دوسررتانو  حقيررر ایررن ؛

ل حرفد جدی  داری داده و  های وی را 

، در طررول ایررامی کرره  نمرری گرررفتيم

افتخررار حضررور در محضررر ایررن شررهيد 

والامقام نصيبم بود ، همچنان از رفتن 

و شهادت صحبت می فرمود و چه ش  های 

فراوان که در سنگر سوله ای در مقابل 

تپه شهدای منطقه جنگی و عملياتی حاج 

ا و  راز و نياز رعمران با وضو به دع

کوتی  ندای مل يز  صبها ن ست و  می نش

سرمیاذ حدود  ان  که در  تا این داد  

 1365/ 2/ 25 خرصربح مرو 10تا  9ساعت 

به  بور  قه مز فت منط شماره ه سنگر  در 
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خررود رسرريد و در خيررل  دیرینرره آرزوي

 1جاي گرفت. ی گرانقدرشهدا

 خونب شیدد

ی علميه بره  از طرف حوزه 64در سال 

مشهد مقدس رفتند. سعيد پس از برگشت 

سيدی به  اظهار نمود ش  در خواب دیده

ست،  جایز ني نگ  که در ست  ته ا او گف

باید به جبهه برود و بر همين اساس و 

بررا اعتقرراد کامررل و راسررخ خواسررتار 

های نبرد حق عليه باطل  اعزام به جبهه

 شد. 

هه سی  او جب سم عرو بر مرا نگ را  ی ج

قه حاج  ترجيح داد و در منط ياتی  ی عمل

قای  به ل توپ  ستقيم  ير م با ت مران  ع

 2دوست شتافت.

                                                 
 همرزم شهيدرضا قاسم پور ،  . راوي: 1

 د.يشه مادر:  ي. راو1
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 نلیام تولد و شیادت

شبي كه قرار بود فردا سعيد متولد 

هاي  شررود، خررواب دیرردم یكرري از طلبرره

رضا  شهيد حاج عليروحانی ) روستایمان

شهادت فيض عظيم كه بعداً به  پور قاسم

( یك فانوس به من داد. فردا نائل آمد

سعيد  كه  ماني  مد، ز يا آ به دن سعيد 

هه هي جب شد و را يه  بزرگ  حق عل هاي 

طل گردید، ش  شهادتش دوباره همان با

طلبه را به خواب دیدم او فانوسي را 

سال پس  كه  بود  من داده  به  پيش  ها 

گرفت وقتي از خواب بيدار شدم خوابم 

به  شروع  فتم و  سعيد گ پدر  براي  را 

گریه كردن نمودم. همسرم به من گفت: 

 كني؟! چه خبره كه داري گریه مي

دم. گفتم: یاد سال تولد سعيد افتا

رضا فانوسي را به  در شبي كه حاج علي

سال  ندین  عد از چ ش  ب من داد و دی

دوباره فانوس را از من گرفت و رفت. 

شررود.  مررن یقررين دارم سررعيد شررهيد مي
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سعيد را  شهادت  بر  مان روز خ فرداي ه

 1...به ما دادند

                                                 
 : مادر شهيد . راوي2
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 خونبن در نسارت

در عمليات خيبر اسير شدم.  1362سال 

ماه م هاي  كي از روز ضان در ی بارك رم

خررواب دیرردم كرره از دنيررا  1365سررال 

ام. وقتي خواستند مرا درون لحد  رفته

تدفين مرده سم  به ر ند  سد  بگذار ها ج

مرا سه مرتبه زمين گذاشتند. در این 

حين گفتم: اجازه بدهيد من كار دارم 

يرون آورده و  فن ب ستم را از درون ك د

یاد زدم: ستم، اي  فر ني ه من فلا مردم 

در  ، ر دنيا زندگي كردممردم خيلي د

شما  ستادم.  پيش نفر يزي  يا چ ین دن ا

شوید.  خود ن ندان  مدیون فرز يد  بيای

شهيد  برود و  هه  هد جب سي بخوا شاید ك

جلوي كسي را نگيرید. دستم را  ، شود

ند.  حد انداخت ند و درون ل پایين آورد

پدرم ،هاي پایين لحد را گذاشتند  سنگ

و آمد و آخرین سنگ را زیر سرم گذاشت 

خاك روي قبر ریخته شد. دیگران با هم 

خداحافظي كردند و رفتند و من یك ش  
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منتظررر مانرردم طبررق آن چيزهررایي كرره 

شنيده بودم سرارم بيایند و مرا عذاب 

قبر كنند، ولي بعد از یك ش  انتظار 

پایين  شد  صبح  مد.  سرارم نيا به  سي  ك

پایم مثل چاهي باز شد خيلي روشن بود 

ي خيلي زلال و پاك از آنجا دیدم دریای

ستون ست.  كت ا حال حر گي  در  هاي بزر

كي از  به ی فتم  بود ر ین آب  خل ا دا

بودم، ده،  ستون شان  قه زدم. پری ها حل

دوازده نفررر در قسررمتي داشررتند شررنا 

مترر آن  15_ 20كردند. چيزي حردود  مي

كردنرد. یكري از  نفر شرنا مي 3تر  طرف

يرون  آن ناف از آب ب تا  باً  ها تقری

دستش را تكان و به من اشاره  آمد و مي

یدم  مي كردم د گاه  يایم. ن كه ب كرد 

ست. شهبازي ا سعيد  یز  به عز آن ) طل

شهادت  بودم از  سارت  كه در ا مان  ز

اطلاع بررودم( برره مررن گفررت: چرررا  برري

ناراحتي؟! گفتم: دیش  شهيد شدم، اما 

كسي نيامد مرا عذاب قبر كند. خندید 
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و گفت: شهدا این طوري هستند، من هم 

بر و عذاب ق مرا  سي  شدم ك شهيد  تي  ق

فيقم  كه ر بودم  حال  مين  كرد. در ه ن

يدار  خواب ب مرا از  صبح  ماز  هت ن ج

یه مي حالي كرد. در فيقم  كه گر كردم ر

یه مي بره گر چه خ فت:  فتم:  گ ني؟! گ ك

ام سعيد شهبازي  خواب دیدم كه پسردایي

تا  شت  خواب گذ ین  ست. ا شده ا شهيد 

طررف  اي از نامره 1367اینكه در سرال 

پدرم به اردوگاه اسرا به دستم رسيد؛ 

سعيد  كه  بود  شده  يد  مه ق در آن نا

حاج علي سفر  من در  هم ست.  شده ا ضا  ر

رضا به شهادت  ایران بودم كه حاج علي

شدم و حت  لي نارا بود، خي سيده  .. .ر

عد از یران   ب به ا كه  ماني  آزادي ز

سيدم سعيد  ، ر سيدم  مان روز اول پر ه

ده، پيش مادر و كجاست؟! گفتند شهيد ش

ها سنال كردم  از آن ، پدر سعيد رفتم

 19سعيد كري شرهيد شرده؟! گفتنرد: ، 

من  قاً  سيده، دقي شهادت ر به  ضان  رم
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یده  ضان د بارك رم ماه م خواب را در 

بود  كوتي  هاي مل ین از رؤیا بودم و ا

ین  ند از ا شهدا را خداو گاه  كه جای

 1دهد. طریق به ماها نشان مي

                                                 
 شهيد، پسرعمه  يشهباز يرعلي: حاج شي. راو1
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 بوی غربت

 

، صبح، ماتم زد یاد دارم
 شرررررهيدای  برایرررررت،

 
مرررد از عزایررت،  تپرره می

 د!يررتپ جبهرره قلرربش می
 

حاج »آسمان هم، مثل کوه 
 دارررررردار« عمرررررران

 
قطره، بغض و آه از،  قطره

 چکيررررد! هایش می گونرررره
 

گی  قدس مر تت، م روی تابو
 «اُحلرررری م ررررنْ عُسرُرررلْ »
 

بر،  سنگرت  خاک  گرد و 
 کشرريد! صررورت و سررر، می

 
ثل  يد، م مان جنب آن قلب
 ات کرررررررلاه جنگررررررری

 
هررای رررم از،  زیررر ترکش

 رميرررد! هامان، می سرررينه
 

ام بررا، خرراطراتی  مانررده
ن  ندوه و ر پر ا لخ و   ت

 
اشررک مررادر، آنکرره داغ 

 شرررنيد! رفتنرررت را، می
 
ه ررررق، درد   حررررزن و ه ق

 هررای  سرررخ  آفترراب تاول
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الرروداعی سررخت، کررز آن، 

 وزیرررد! بررروی رربرررت می
 

سبز  بادگيری  یافتم در، 
 و خررون و پررر از، خرراک

 
آرزویرری کررز تولررد، در 

 دميرررررد! وجرررررودت، می
 

کفِّ  لق و  سن  خُ در تُهُجُّد، حُ
 نفررس از، خُبررث و رُرردْر

 
مرد  ین، راد بود ا سوه  ا
 عررارف و پرراک و عُميررد

 
مانی  فت و ای سعادت ر با 

 شررناخت می« حرروزه»کرره 
 

ای کررره، وسرررعت  لالررره
نان رُوض ید!الج کس ند  ش، 
 
س در مُخضود »رفته بود از 

 يرررد نشررانگ« و مُعررين
 

شيد و ظ لِّ  سکوبی چ ماء م
 مُمرررررردود آرميررررررد!

 
ما همه، مدیون زخم و خط 
 و خررررون هررررر شررررهيد

 
مبررادا،   ای مسررلمانان،

 راهشرران را، کرر  رویررد!
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روز حشرررت، گررر شررفاعت 
هوش جان،   دار خواهی از 

 
با سلامی بر محمد

 
انتظار 
 فاتحرررره دارد سررررعيد!

 

 ، همرزم شهيد پور شاعر: رضا قاسم
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 پور قاسمعلی شهيد 

سررتوانيكم شررهيد 

پور در  سم  لي قا ع

 1356/ 1/10تررراریخ 

در روسررتاي گرراوكش 

عليرررا از توابرررع 

شهرسررتان نورآبرراد 

در یرررك  ؛دلفررران

 ،خرررانواده مرررومن

به  ،مذهبي یده  كش د مت  بي و زح انقلا

تحصرريلات ابترردایي و  .جهرران گشررود

راهنمایررري را در مدارس روستاي محل 

ل در براي ادامه تحصي ؛تولد گذرانيد

مقطع دبيرستان به شهرستان خرم آباد 

مود مت ن سطه را در  ،عزی سپس دوره متو

يت  با موفق ظاهر  بن م ي   ستان حب دبير

در  1377بدون وقفره در سرال  ؛طي كرد

شهيد  ني  شكده ف صنعتي دان برق  شته  ر
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شد و در سال  مدني خرم آباد پذیرفته

مقطع كارداني را در رشته مذكور  1379

در كنار تحصيل در  .به اتمام رسانيد

 كارهرراي كشرراورزي برره خررانواده كمررك

در ایامي كه در روستا حضور  .كردند مي

كردند با پایگاه مقاومت بسي   مي پيدا

 .شهداي گاوكش همكاري مستمري داشتند

بعررد از اتمررام تحصرريلات خرردمت مقرردس 

سربازي را در كسوت نيروي انتظامي در 

به  شك  شت و اندیم سير سپيد هن م راه آ

بعد از طي دوران خدمت  ؛ام رسانيدانج

بره اسرتخدام  1382در سال  ،زیر پرچم

نيروي انتظامي درآمد و در همان سال 

مایي  سته راهن سري در ر شكده اف در دان

شدند ته  ندگي پذیرف طي  ؛و ران پس از

صيل نوان  ،دوره تح به ع سال  پن   مدت 

كارشناس راهنمایي و رانندگي در پليس 

ف جام وظي قم ان ستان  كردراه ا در  .ه 

بره مناسربت سرالروز  17/5/1384تاریخ 

ازدواج  ميلاد برا سرعادت حضررت علري
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ند  یك فرز ین ازدواج  صل ا مود و حا ن

كه به اي  كه بر اساس علاقه ؛دختر بود

داشرتند نرام  اهل بيت عصمت و طهارت

شهيد قاسم پور  .او را فاطمه گذاشتند

 ،وارسررته ،خررداترس ،انسرراني متقرري

 ،خوش خلق ،باوقار ،متين ،تاثيرگذار

باسعه صدر و درك و فهم عميق  ،محجوب

ند هد .بود كارش تع لوص  ،در  صص و خ تخ

همه این صفات در گفتار  .نيت داشتند

ندهان ین  ،فرما شنایان ا مان وآ همرز

عدادي از  كه ت ست  قام پيدا شهيد والام

 ایرررن گفتارهرررا و خررراطرات در پررري

ند مي شهيد  ....آی گر  صيات دی از خصو

ایثار و  ،یمان و اعتقاد ا ؛قاسم پور

صداقت  ،صبر و اسقامت ،ازخود گذشتگي

 .توان نام برد مي و درستكاري و... را

نماید ذكر خصوصيات اخلاقي  مي یادآوري

و رفتررراري ایرررن شرررهيد از زبررران 

همرزمررران و دوسرررتانش  ،فرمانررردهان

عمده خدمت این شهيد  .شنيدني تر است
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بزرگوار در شهر مقدس قم بوده ولي به 

ل كه ع یي  فداكاري ا ثار و  يه ای ت روح

ماه  شهریور  بود در  شان  جود ای در و

جهررت خرردمت در منرراطق حسرراس و  1388

محررروم درخواسررت انتقررال برره اسررتان 

ستان ستان و بلوچ مان  مي سي تا ز ند  ده

شهادت حدود پن  ماه در استان سيستان 

سرانجام بعد  .بلوچستان خدمت نمودند

مقدس سال خدمت صادقانه به نظام  7از 

جمهوري اسلامي و مردم شریف ایران در 

در حررين انجررام  27/10/1388 شررامگاه

وظيفه توسط منافقين واشرار كوردل در 

ستانهاي  خاش از شهر باد  نوك آ قه  منط

استان سيستان و بلوچستان هدف رگبار 

يع  جه رف به در ته و  قرار گرف له  گلو

ند ئل آمد هر  .شهادت نا پاك ومط كر  پي

لي  شهيد ع پستوانيكم  سم  پس از قا ور 

ع در استان يانجام مراسم رسمي و تشي

ستان  ،مذكور به ا ما  با هواپي تدا  اب

تهران و سپس با آمبولانس به شهرستان 
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پيكر مطهراین  .دلفان انتقال داده شد

پس  29/10/1388شهيد گرانقدر در تاریخ 

يروي  سط ن سمي تو سم ر جام مرا از ان

انتظامي شهرستان دلفان بر روي دستان 

پرور و خو شهيد  مردم  صميمي  نگرم و 

مانش در ش شيهمرز بور ت ستان مز ع و يهر

 (روستاي گاوكش عليا) سپس به زادگاهش

دستان با محبت منتقل و مجددا بر روي 

ع و با عزت وعظمت يياهالرري روستا تش

در جوار دیگر شهرررداي روستاي گاوكش 

 .عليا به خاك سپرده شد
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 نهمدت به نماز

ل و انتقالات زیادي نق ،در طول خدمت

یم شته و دار فرادي  .دا تر ا گي كم وی 

در ذهررن مررن برراقي مانررده كرره اگررر 

اینچنررين اتفرراقي بيافتررد چيررزي یررا 

اما  ؛براي گفتن داشته باشيماي  خاطره

پور وی گي سم  رري قا هاي  ستوانيكم عل

سته یك اي  برج خودم از نزد كه  شتند  دا

ایشان انسان خيلي  ؛شاهد و ناظر بودم

 .باتقوا و صبوري بودند ،تدینم ،مومن

روزه و عبررادت  ،خيلرري دردررره نمرراز

انجام واجبات و ترك محرمات  .داشتند

به نماز  .كردند مي را به خوبي رعایت

زماني  .دادند مي اول وقت خيلي اهميت

كه به عنوان افسر كارشناس به همراه 

عزام قتش را  مي تيم ا طوري و شدند 

ظيم شا مي تن براي نماز كه  ند  ن كرد

 .مشكلي ایجاد نشود

 فرمانده پليس راه استان قم،ترکاشوندفریدون سرهنگ  : راوی 
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 تعید و تخصص

در مراسم روز هفتم شهادت ستوانيكم 

 ،شهيد علي قاسم پور شخصي نزد من آمد

خود را مدیركل راه وترابري استان قم 

ني  من دی ند  هار كرد كرد و اظ في  معر

لذا نسبت به این شهيد والامقام داشتم 

خواستم با حضور خود در این مراسم و 

بيان خصوصيات خوب این شهيد دین خودم 

شم كرده با شان ادا  به ای سبت   .را ن

پس از یك  ،چند سال قبل :ایشان گفتند

تصادف منجر به فوت در آزاد راه قم ر 

پور  سم  لي قا شهيد ع ستوانيكم  هران  ت

برره عنرروان كارشررناس راهنمررایي و 

ضر صحنه حا ندگي در  پس از  .شدند ران

سي ثه و برر كي حاد سيم كرو  ،لازمهاي  تر

صر  بر مق ني  خود را مب سي  ظر كارشنا ن

ستان  بري ا كل راه و ترا بودن اداره 

سمت  قم به  شين  حراف ما يل ان به دل

خاكي  شانه  بودن  پایين  خاكي و  شانه 

جاده سفالت  به آ سبت  كرده  ،ن علام  ا
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شان از او  ؛بود به ای عه  پس از مراج

با توجه به این كه طرف  درخواست كردم

ست تي ا گان دول خود را  ،شما ار ظر  ن

امررا ایشرران جررواب رد  .تغييررر دهنررد

صادف لت ت فت: ع ند و گ بودن  ؛داد بالا 

لذا  بوده  خاكي  شانه  سطح  سفالت از  آ

سفالت و  بودن آ سطح  هم  عدم  يل  به دل

ظایف  هم از و جادآن  كه ای خاكي  شانه 

بري كل راه و ترا شما  مي اداره  شد  با

 :سپس گفت ؛قصر حادثه دانسته امرا م

من نظر خود را با ملاحظه قانون و بر 

ق   به عوا خود  قاد  صص و اعت ساس تخ ا

بعد از این كه  .اخروي اعلام نموده ام

مررا نتوانسررتيم نظررر ایشرران را عرروض 

پرونده جهت سير مراحل بعدي به  ،كنيم

فاع  به د ما  شد  شانده  ضایي ك جع ق مرا

بري  كل راه و ترا ست از اداره  درخوا

كارشناسي مجدد توسط كارشناسان دیگر 

كردیم ولي در نتيجه هم فرمانده پليس 

سان  گر كارشنا هم دی قم و  ستان  راه ا
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 .قاسررم پررور را تایيررد كردنررد نظررر

سرررانجام اداره كررل راه و ترابررري 

استان قم توسط مراجع قضایي محكوم به 

از این رو با  .پرداخت دیه وخسارت شد

شهاد بر  گاهي از خ یافتم آ شان در ت ای

 ،كه واقعا این انسان متعهد و متخصص

 لایق شهادت بودند.

 حجت الاسلام علی حاتم پور : راوی

 به نقل از مدیرکل راه وترابری استان قم

 شجاعت و درنیت

یك  قف  عث تو لی با صحنه ع یك  در 

بالایي در  سرعت  با  كه  شدند  خودرو 

اتوبان در حال گذر بود بطوري كه ما 

كردیم صور  خورد  ت خودرو بر با  لی  ع

ند شان  ،كرد به ای سبت  تدا ن من اب

ین  چرا ا فتم:  به وي گ شدم و  حت  نارا

ید جام داد ناك را ان طر  لي ؟كار خ ! و

ی ه صله و صبر و حو با  شان  كه اي  ای

فت شتند گ كار را :دا ین  من ا گر   ا

كردم این ماشين آن چند نفر زخمي  نمي
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ما در این حادثه به  .را ل ه كرده بود

طه  ،شجاعت شان رب صيرت ای یت و ب درا

 خوردیم.

 ترکاشوندفریدون  سرهنگ  : راوی 

 فرمانده پليس راه استان قم
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 ننجام وظدسه

یک روز علی تعدادی چك پول كه مبلغ 

ميليون تومان بروده در  60حدود ها  آن

بود كرده  يدا  جاده پ یق  ؛سطح  از طر

چك  سه  خل كي كه در دا بایلي  شماره مو

پررول تمرراس  برروده بررا صرراح هررا  پول

كند و ضمن رعایت نكات  مي برقرررررار

پول صاح   به  رري  ما  مي حفاظترر ید  گو

مقداري پول پيداكردیم با دادن نشاني 

موقعي  .بيا آن را از ما تحویل بگير

كند  مي حضور پيدا ،كه صاح  پول گمشده

شاني چك  ،با دادن ن پور  سم  شهيد قا

 .دهد مي را در اختيار او قرارها  پول

این كه صاح  پول وجهي به ایشان  براي

ترك حل را  صله م هد بلافا ند مي ند  .ك

ماس شان ت با ای بار  ندین  پول چ  صاح  

پول  مي قداري  یل م ضاي تحو يرد و تقا گ

به عنوان پاداش و قدرداني از زحمات 

 ولرري علرری در جررواب او ،ایشرران دارد

گوید: من به وظيفه شرعي و قانوني  مي
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 چشرم خود عمل كرردم و هريج توقرع و

 داشتي از شما ندارم..

بان ) مه نگه شریه: ماهنا فوق در ن ل   مط

 15سال  (ارگان نيروي انتظامي) انقلاب اسلامي

به چاپ رسيده  47صفحه  1386مرداد  100شماره 

 است(

 فرمانده پليس راه استان قم،ترکاشوندفریدون  سرهنگ  : راوی

 

 

 نورننیی  هچیر

 چنررد مرراه قبررل از شررهادت برررادرم

 ،(نيكم شررهيد علرري قاسررم پررورسررتوا)

بود مده  صي آ به مرخ شان  مراه  .ای ه

شهيد با چند نفر از رفقا جهت تفریح 

كوه سرخ  ستاي ) به  بالاي رو كوهي در 

نزدیك رروب چند  .رفتيم (گاوكش عُلياء

حق  ما مل به  ستان  گر از دو فر دی ن

زماني كه به ما رسيدند یكي از . شدند

ز عد اب ؛آنها آقاي محسن شهبازي بود
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به او  علی رفت پيشسلام و احوال پرسي 

ند سپس  :گفت شده !  نوراني  هره ات  چ

فت صدا زد وگ مه را  يد  :ه مه بيای ه

شده نوراني  لي  هره ع مال دارد  ،چ احت

شود شاني ،شهيد  سيداش  پس پي  .را ببو

سيد و  لي را بو شاني ع خودش پي تدا  اب

هم  شما  كه  كرد  سفارش  ما  مه  به ه

حرف آقاي پيشاني علي را ببوسيد. ما 

زماني كه  .شهبازي را به شوخي گرفتيم

یاد  ،خبر شهادت علي را به ما دادند

تادم شهبازي اف قاي  ند روز  .حرف آ چ

بعد از مراسم خاكسپاري آقاي شهبازي 

با چند نفر دیگر به منزل ما آمدند 

ماه  ند  ست چ یادت ه سيدم  شان پر از ای

پرريش گفترري چهررره علرري نرروراني شررده 

شهيد  مال دارد  فت ؟شوداحت له :گ  .ب

شما بر چه اساسي  مجددا از او پرسيدم

ایشرران در جررواب  ؟آن حرررف را گفتيررد

 هنگامي كه آن روز به سمت شما :گفتند

یدم مي شما را د صله دور  مدم از فا  ،آ
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 طررروري كررره هيچكررردام از شرررما را

مي شما  ن يان  فر از م یك ن لي  شناختم و

چشررم از او بررر  ؛خيلرري نرروراني بررود

كه ین  تا ا شتم  شدم ندا تر   ،نزدیك

قا  لي آ نوراني ع فرد  شدم آن  جه  متو

ست فتم  .ا شان گ به ای ساس  ین ا بر ا

  ..چهره ات نوراني شده

   برادر شهيد،  قاسم پور رضا : راوی

 لایق شیادت

سررتوانيكم علرري قاسررم پررور افسررر 

 .راهنمایي و رانندگي استان قم بودند

به  قال  ست انت كه درخوا بل از این ق

ستان و بلو ستان سي با ا ند  ستان بده چ

كردیم صحبت  فت .هم  لی گ خواهم  مي :ع

ظر  كنم در ن خدمت  مي  جاي محرو بروم 

به  یا  ستان و  ستان خوز به ا یا  دارم 

 .بلوچسررتان بررروم و اسررتان سيسررتان

 هرچنررد مسررئولين محترررم اسررتان قررم

مي يرم ن قالي بگ ند انت گر  ،گذار لي ا و

 موفق شدم موافقت مسئولين را جل  كنم
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جا  شما ك ظر  كنمبه ن خاب  به  .را انت

اگر همان استان قم خدمت  :ایشان گفتم

ولرري اگررر خواسررتي  ،كنرري بهتررر اسررت

انتقررالي بگيررري بهتررر اسررت اسررتان 

ني خاب ك ستان را انت ستان  ،خوز چون ا

ستان فت و  و سي براي ر هم  ستان  بلوچ

آمررد دوراسررت و هررم منرراطق خطرنرراكي 

ضررمناً آن جررا امنيررت كررافي را  ؛دارد

قا گفت .ندارد لي آ خدا  :ندع چه  هر

اگررر لياقررت  ؛شررود مرري بخواهررد همرران

شهيد شتيم  قت .شویم مي دا  شهادت ليا

هد مي ثار و  .خوا يه ای لت روح به ع

كه در وجود ایشان بود در اي  فداكاري

جهت خدمت در منراطق  1388شهریور ماه 

اسررتان سيسررتان و  ،حسرراس و محررروم

بلوچستان را انتخاب و سپس به آن جا 

ا زمان شهادت حدود منتقل گردیدند و ت

بلوچستان و پن  ماه در استان سيستان 

سرال  7سرانجام بعد از . خدمت نمودند

هوري  قدس جم ظام م به ن صادقانه  خدمت 
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 اسلامي و مردم شریف ایران در شامگاه

در حين انجام وظيفه توسرط  27/10/1388

منافقين واشرار كوردل در منطقه نوك 

آبرراد خرراش از شهرسررتانهاي اسررتان 

س بار سي هدف رگ مورد  ستان  تان و بلوچ

يع  جه رف به در ند و  قرار گرفت له  گلو

  .شهادت نائل آمدند

 ، دایرری قاسررم پررور  محمررد : راوي

   شهيد

 دلیل

یادت می آید آن روز، صد 
 لالرررره چيررررده بررررودی

 
دفعه هم تو از من زودتر 
 رسررررررريده برررررررودی

 
هر بار در نگاهت طوفانی 
 بررررری صررررردا برررررود

 
قش بت ن به قل شق او  ها  ع

 يده برررررررودیکشررررررر
 

 ،گلزخمهایررررت انگررررار
 سررروراتی ترررو بودنرررد

 
تو خر  با  آن آ ها را  درد
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 شررروق چشررريده برررودی
 

آن روز دو چشمت آرامشری  
 دگررررررررر داشررررررررت

 
 ،گررویی کرره از لرر  یررار
 چيرررزی شرررنيده برررودی

 
از آن ،با من بگو مسافر  

 یقرررررررين قلبرررررررت
 

آخر ،شاید بفهمم آن روز 
 چرررره دیررررده بررررودی

 
گویند که باز با باز با  

 یندهررررم پررررر گشررررا
 

بی  که  يل آن ست دل ین ا ا
 مرررن پریرررده برررودی؟

 
بروی ،هر روز از مرزارت  

 عشرررررقت روان اسرررررت
 

نت  های جا با ب که  شقی  ع
 خریرررررررده برررررررودی

 شاعر: 



 

 

 تصاویر شهدا
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  نماز جمعه تهران صف نمازگزاران شهید مراد ابدالی در
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 نماز جمعه تهران صف نمازگزاران شهید نجف جابری در

 

 شهید مصطفی کرمی    

               



 

 

228 

 
وه

خ ك
سر

ن 
كيا

فلا
ا

 

 
  پور شهید علی قاسم

                   

 
 

 حرم امام رضا )ع( 1351ـ  در کنار  پدر شهید عزیز  قاسمیان ) قاسم پور(
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 پور در جمع  بسیجیان شهید مصطفی قاسم

 

             

 
 در حوزه علمیه شهرک  امام )ره( دلفان ازیطلبه شهید سعید شهب
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غائله  سرکوب کنندهدر جمع مبارزین  پور طلبه شهید حاج علیرضا قاسم

 کردستان


